
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  
  راهنماى تنظيم و ارسال مقالات

 

  نويسنده عزيز لطفاً نكات زير در تنظيم مقاله رعايت شود:
در حـل مسـائل و    هاى جديد پژوهشى يا ارائـه نظريـات يـا روش جديـد    مقالات ارسالى بايد به ارائه يافته الف)

  علمى آن را پژوهشى تلقى كند. ةاى كه جامعگونهبه ؛بپردازد توسعه علم
  به فصلنامه يب) شرايط مقاله ارسال

  اى تجاوز نكند.كلمه 300صفحه  25مقاله از  ـ 1

  آن به دفتر مجله ارسال شود. فايلتايپ و همراه با  wordمقاله در محيط  ـ 2

  كلمه) باشد. 150(حداكثر در و عربي الامكان انگليسى فارسى و حتىمقاله داراى چكيده  ـ 3

  آنها ذكر شود.و عربي الامكان معادل انگيسى واژگان كليدى فارسى و حتى ـ 4

  مقاله درج شود. تماس و پست الكترونيك در پاورقى صفحه نخست ةشمار ،علمى نويسنده ةرتب ـ 5

  ، ضرورى است.هايادداشتو اصطلاحات مهجور در  درج لاتين اسامى ـ 6

 هـا فرسـتاده  زمان به ساير مجلات يا مجموعـه يا هم و خارجى چاپ داخلى ياةارسالى نبايد درهيچ نشريمقاله ـ  7
  .شده باشد

  ج) شيوه ارجاع به منابع
، مرجـع مـورد   يـا غيرمسـتقيم  مسـتقيم   به جاى ذكر منابع در پاورقى يا پايان هر مقاله در پايان هر نقل قول ـ 1

  بدين صورت ذكر شود: ، در متننظر

  ).25، ص1ق، ج1325شماره صفحه)، مثال: (نراقى،  ،(نام خانوادگى نويسنده، سال انتشار، شماره جلد

  اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر استفاده شده، ذكر منبع بدين شكل صورت گيرد: ـ 2

  صفحه). ةشمار ،جلد ةصفحه و سال انتشار اثر دوم، شمار ةشمار ،جلد ة، سال انتشار اثر اول، شمار(نام خانوادگى

  آيه).ةسوره): شمار ةبدين صورت آدرس داده شود: (نام سوره (شمار ،اى از قرآن استناد شده استاگر به آيه ـ 3

بـه  » و ديگران«نفر را آورده و با ذكر واژه  فقط نام خانوادگى يك ،اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند ـ4
  مؤلفان اشاره شود. ساير

الفبـا (نـام خـانوادگى) بـه      حـروف  اى جداگانـه و بـه ترتيـب   در صـفحه  و پايان مقاله منابع درفهرست ـ  5
  گردد:تنظيم  صورت زير

  كتاب يالف ـ برا
چاپ)،  ، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ(در صورت تجديدنام خانوادگى، نام، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح

  .سال انتشار

  مقاله يب ـ برا
  ، نام نشريه يا مجموعه، سال انتشار، شماره نشريه يا مجموعه.»عنوان مقاله«نام خانوادگى، نام، 

ا حـروف  در صورت تعدد آثار منتشر شده از يك مؤلف در سال واحد، جهت نمايانـدن ترتيـب انتشـار، ب ـ    تذكر:
  متمايز شوند. الف، ب، ج و...

  عنوان يادداشتها براي ارجاعات توضيحي آورده شود.بخشي به ،و قبل از منابع و مĤخذدر پايان مقاله  ـ 6

  د) مشخصات نويسنده
  اى جداگانه به مقاله ضميمه گردد:اين مشخصات در برگه

، آدرس محـل اقامـت، نشـانى مركـز علمـى، پسـت       ، سـمت كنـونى  )علمـى  ةسـابق (رزومـه  نام و نام خـانوادگى،  
  همراه، منزل و محل كار. الكترونيكى، شماره تماس

  باشد.ديدگاههاي ارائه شده در مقالات، لزوماً مورد تأييد مجله نمي) ه
  ش مقالات آزاد است.يفصلنامه در ويراو) 
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  انديشه و فقه سياسى اسلام ةويژ
   93 پاييز/  سوم ة/ شمار همدنوزسال 

  

4  
  مجلس خبرگان رهبرى ةدبيرخان صاحب امتياز:

  محمد يزدى مدير مسؤول:
  سيدهاشم حسيني بوشهري سردبير:

  محمدعلي ليالي سردبير:قائم مقام 
  

4  
  

  (به ترتيب حروف الفبا) اعضاى هيأت تحريريه
حقـوق)،   (دكتراى دكتر حسن روحانى(استاد دانشگاه تهران)،  دكتر احمد بهشتى(استاد دانشگاه تهران)،  ىدكتر احمد احمد

دروس  (اسـتاد  لاريجـانى آملي صادق  اللهّآيةقم)،  علميه ةحوز فلسفه در عالى (استاد دروس غلامرضا فياضى اللهّآية
محمد مؤمن  اللهّآيةعلميه قم)،  ةتاد دروس عالى فلسفه در حوز(اس تقى مصباح يزدى اللهّآية قم)، علميه ةخارج حوز

  علميه قم) ة(استاد دروس خارج حوزمحمد يزدى  اللهّآيةعلميه قم)،  ةدروس خارج حوز (استاد
  

4  
  

  رادهادى توحيدى مدير داخلى:
  حسن بيگي  ويراستار:

  

4  
  

 نشانى:
  ، مجلة حكومت اسلامى3317قم ـ صندوق پستى 

   37741325تلفكس: 
  http://mag.rcipt.irنشانى روى اينترنت: 

  hokoomateslami@majleskhobregan.comپست الكترونيك: 
  ريال30000
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  ه سياسى اسلامانديشه و فق ةويژ
  93 پاييز/ مسو ة/ شمار همنوزدسال 

  

4  
  فهرست مطالب

 5 / رضا عندليبيو  مهدي درگاهيو  افضلي اردكانيمحسن ملك / يحاكم اسلام يحج  از سو ليتعطتعليق و 
 27 / حسين جوان آراسته/  تيآرمان تا واقع از ياسلام يكشورها هياتحاد ايدولت متحد 

  55 / رضا خلجيحسن  /ي صدور حكم حكومت يبر مبان يفقه ينگرش
 81 / زاده آمليعبداالله ابراهيم / »نهيزم نيدر ا هادگاهيد يبررس با«ي امام و رهبر دگاهياز د هيفق تيولا تيمنشأ مشروع

 111 / زادگانداود مهدوي /1ينيامام خم ياسيس شةيدر اند استيو س ريغد
  / ياسلام كرديرو با يدر عدالت اجتماع نياز محروم تيحما گاهيجا

 131 /ين شريفيو محمد فنائي اشكوري و احمدحس پور نيازيحسن اسماعيل
 155 / مقدمهادي و حسن قاسميمنيره حاجي/  تيجمع ميدر تنظ ياسلام حكومت ييو قضا يپزشك ،ياقتصاد ريتداب يبررس

  183 /عربي ةچكيد
  196 /انگليسي ةچكيد

  

4  
  

 انقـلاب  عالي شوراي 21/03/1387 مصوب ةواحد مادهبه استناد  حكومت اسلاميفصلنامة
شـوراي اعطـاي مجوزهـا و     7/10/89مـورخ   5427/31نامـة شـمارة    بـر اسـاس  هنگي و فر

 گرديد.   پژوهشي –علمي ةرتبهاي علميه، حائز امتيازهاي علمي وابسته به شوراي عالي حوزه
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  يحاكم اسلام يحج  از سو ليتعليق و تعط
*ياردكان يافضلمحسن ملك 15/2/94 تأييد: 27/1/94دريافت: 

***يبيرضا عندلو **يدرگاهيمهد

     چكيده
و عبادي، از جملـه   ينيانجام تكاليف د يمناسب برا يفضا جاديا فةيوظ ات،يبه موجب روا

 مسـلمين  امـر بـر ولـي    ياز طرف ،اساس نياست. بر ا ياسلام مهم حج، بر عهده حاكم ةضيفر
 از كـه  هرچنـد  ؛بفرسـتد  حج به را گروهي كردند، ترك را حج مسلمانان چنانچه ،است واجب
يت راه يـا  نترك حج به خاطر عدم امكه  كندينم يفرق و هزينه نمايد ودمقص اين در المالبيت

 ازافراد مستطيع  امتناعيل عدم استطاعت مالي و يا به دل اي وناامني حرم يا صد مسجدالحرام 
 ـفق تيبر مفاد ادلة اثبات ولا بنا گر،دي طرف از. باشد الهي حكم حـاكم اسـلامي بـر تمـام      ه،ي
 يدارد. لذا چنانچـه مصـلحت   تياسلامي منوط به آن است، ولا معهكه حفظ اسلام و جا يامور

 ـ قيتعل به توانديكند، م ءضانشدن خانه خدا از زائر اقتيمهمتر از مصلحت خال  ـيتعط اي آن  يل
بر اعـزام مسـلمانان بـه حـج، تقابـل حكـم        يحاكم مبن فيحكم با تكل نيحكم كند. تقابل ا

  است. يشرع يبا حكم اول يحكومت

  واژگان كليدي
  حج، تزاحم مصالح قيو تعل ليتعط ،يحاكم اسلام ،يحج، حكم حكومت

                                                                                

   .ةيلمالعا 9يالمصطف معةجا اريدانش *
 .  9يسطح چهار حوزه و پژوهشگر پژوهشگاه المصطف **

 

   .ارتيسطح چهار حوزه و پژوهشگر پژوهشكده حج و ز ***



6  

ل 
سا

وز
ن

ارة
شم

م / 
ده

س 
وم

 پي
/

پي
ا

73 

 

   

  مقدمه
آن را بنا به دلايلي  ،است مسلمانان برخي مناطقبه رغم اهميت و وجوب حج، ممكن 

حكومتي دارد. دليـل فـردي تـرك حـج،      ةفردي و گاه جنب ةگاه جنب ،ترك كنند. ترك حج
دليـل   .مثـل بيمـاري   ؛گـردد دليلي شخصي است كه تشخيص آن بـه خـود مكلـف برمـي    

بـوده  كه مربوط به مصالح عمومي اسلام و مسـلمين   هستندحكومتي ترك حج نيز اموري 
در ايـن بـاره فرمـوده     1چنانكه امام خميني ؛و تشخيص آن بر عهده حاكم اسلامي است

تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى حكومت [حاكم اسلامي] مى«است: 
، 20ج تا،بي خميني،(امام  1»موقتاً جلوگيرى كند ،كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست

تهديد تماميت جاني مسلمين يا تشيع، عزتّ نظام اسلام و تشـيع   اموري از قبيل ).453ص
گروهي از مسلمانان  و ... از دلايل ترك حج است كه متناسب با شرايط، ممكن است حجِ

  را به تعطيلي كشانده يا انجام آن معلقّ به حصول شرايط مورد نظر گردد.
هاي ه در قالب كاروانبراي رسيدن به مك مختلف،در دوران پيشين، مسلمانان مناطق 

گـاهي   ).218ق، ص1404سـباعي،  (شـدند  يكپارچه و متحد به سوي مكه رهسپار مـي 
ماند و حج از رسيدن به حرم مكه يا مناسك حج باز مي ،گوناگون دلايلكاروان حج به 

گشت كه كتابهـاي  گزاران ميشد. اين امر موجب كاهش شمار حجآن كاروان تعطيل مي
اين گزارشها به صورت مطلق و گاهي اند. از آن ياد كرده» تعطيل حج« تاريخي با عنوان
آيد كه حج در آن سال برگـزار  آمده است كه از آن برمي» لمَ يحج احد«با عباراتي چون 

 اسـت  هجـري قمـري  317حج در سال  ينشده است؛ از جمله گزارش مربوط به تعطيل
رسـد  اما به نظـر مـي   )،227، ص3ق، ج1392؛ بردي، 374، ص23ق، ج1410 ذهبي،ال(

دهـد و بـه معنـاي    اي است كه نويسنده از آن گزارش مياين گزارشها منحصر به منطقه
گزاري حـج در  حتي نسبت به اهالي مكه نيست و برخي منابع از بر ،تعطيل عمومي حج

   ).110م، ص1980رشيدي، (ال اندهمان هنگام ياد كرده
بـر پايـة گزارشـات منـابع تـاريخي،       .است تعطيل حج در اثر عوامل گوناگوني بوده

ابـن فهـد،   (خواهي قبايل در مسير حج تعطيلي حج، ناامني طريق و باج باسبامهمترين 
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ق، 1385ابن اثيـر،   ؛267، صق1369ابن الجوزي، ؛ 483و  428-433، ص2ق، ج1408

، )49، ص1343؛ هـدايتي،  45، ص12جو  337، ص1ق، ج1408؛ ابن كثير، 76، ص9ج
 يوسـف بـن اسـماعيل «مثـل شـورش    ؛حرم و مسجدالحرام در اثر درگيري نظاميناامني 
 هجـري قمـري   317در سال »قرامطه« ةو حمل هجري قمري251به سالدر مكه،  »علوي

يغمــابردن در مكــه و بــه »ابوطــاهر قرمطــي«بــه مكــه و كشــتار مســلمانان بــه دســت  
 يخي در اين راسـتا اسـت  و ناامني ناشي از آن در حرم، اولين گزارش تار »حجرالاسود«
ــري، ( ــعودي،  ؛346-347، ص9ق، ج1387طبـ ــي، 311ص ،4جق، 1409مسـ ؛ الفأسـ

  ).432و  431 ،418 ،417 ،411، ص2ق، ج1421
 ــا ح ــار ب ــوء رفت ــان، (جــاج س ــوايي، 840، ص2ج، 1379جعفري ؛ 29، ص1360؛ ن

؛ 107- 124، ص1379؛ محقق، 13- 14، ص1388عسگر، ؛ قاضي285، ص1378حجازي، 
ق، 1385ابـن اثيـر،   (حاكمـان   ، اختلاف)13104، ش26/5/1366ز نويسندگان، جمعي ا

 ،)221-222، ص1389؛ دوغــان، 400و  397، ص1ق، ج1420؛ الحنبلــي، 350، ص4ج
ــتلاف ــذهبي  اخ ــاي م ــلان، د(ه ــنجاري، 328و  75، صق1305ح ، 4ق، ج1419؛ الس

ــوني، 182ص ــت196، ص1381؛ البتن ــا، ؛ رعف ــي، 511ق، ص1344پاش ، 1386؛ طبس
؛ ابــن فهــد، 510، ص1381كليفوردباســورت، (نبــود متــولي اعــزام حجــاج  ،)108ص

ــه   )574و  482، 390، ص3ق، ج1408 ــاري در مك ــر،(و قحطــي و رواج بيم ــن كثي  اب
 )165-166، ص1381؛ البتنـوني،  606، ص3جتا، ؛ الجبرتي، بي265، ص11ج ،ق1408

  از ديگر عوامل تعطيل حج بوده است.
، 17ق، ج1404؛ نجفي، 80، ص14ق، ج1405بحراني، (يهان امامي به باور مشهور فق

ــي، 251ص ــزدي، 24-25، ص11ق، ج1415؛ نراقـ و  )362-396، ص4ق، ج1409؛ يـ
، 7تـا، ج ؛ نـووي، بـي  169-173، ص3تـا، ج ابن قدامه، بي(سنت  بسياري از فقيهان اهل

مكلفّـان   الاسلام برحجة، شرط وجوب استطاعت با حدود و شرايط خاص )63-71ص
 »النَّاسِ حج البيت منِ استَطاع إلَِيه سبيلاً ىو للَّه علَ« ةهاي اين حكم، آياست و از پشتوانه

گـزاردن مكلـّف   به حجمسلمانان را است كه در صورت استطاعت،  )97 ):3(آل عمران(
   2كرده است.
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ماننـد ايـن   ه :از طرف ديگر، در احاديث معتبر از اهل بيـت عصـمت و طهـارت   
 ؛)270، ص4ق، ج1407كلينـي،  ( »واتنـاظر  لاف ممنك نّيخلو لاف مربك بيت رواانظ« :روايت

بسيار  شويد،مهلت داده نميشود بنگريد، پس از شما خالي نماند كه اگر چنين را خانه خدا 
كنند كه يكي از مصالح وجوب حـج، تكـريم   كه بر اين مطلب دلالت مي 3وارد شده است

  ).328، ص1ق، ج1425مؤمن، ( الحرام است تا هيچ وقت خالي از حجاج نباشدبيت االله 
ترديـدي نيسـت تـا     ،در مورد اينكه نبايد كعبه معظمه خالي از حجاج باشد ،بنابراين

بايست وجوب كفايي دارد و مي ،با توجه به روايات، معتقدند حج ءجايي كه برخي فقها
؛ 221، ص13ق، ج1412حلي،  ةعلام( نشود اي به حج بروند تا حج تعطيلهرساله عده

   ).18، ص11ق، ج1409عاملي،  ؛ حر9، ص5ق، ج1416فاضل هندي، 
  نويسد: در اين باره مي »سيدكاظم يزدي«

 بحيـث  متمكّنا كان إذا عام كلّ في أحد كلّ على كفاية الحج وجوب يبعد لا فإنّه
 يجـوز  لا أنـّه  علـى  الدالـّة  الأخبـار  من لجملة الحجاج، عن خالية مكةّ تبقى لا

بعيد نيسـت وجـوب    )؛419، ص2ق، ج1409، (يزدي الحج عن الكعبة تعطيل
در هر سال واجب كفايي باشد تـا مكـه    ،حج براي هر مكلفي كه تمكن دارد

[مكرمه] از حجاج خالي نماند، [ايـن حكـم] بـه خـاطر روايـاتي اسـت كـه        
  گويند: تعطيلي حج كعبه جايز نيست.مي

تنها يكي از ايشان بر » الوثقي ةالعرو«بر كتاب  ءاجعه به حواشي و تعليقات فقهابا مر
شـارحان،  ( »علـي الأحـوط  «تعليقي نگاشته اسـت:  » يةيبعد وجوب الحج كفا لا«عبارت 

احتياط واجب بوده و در مخالفـت   ،و روشن است كه اين تعبير )268، ص2ق، ج1428
در ميان فقهايي كه بـر كتـاب    ،ت. بنابراينصريح نيس» وجوب كفايي حج«با اصل حكم 

  اند، اين حكم مخالفي ندارد.  مذكور حاشيه زده
واجـب عينـي   داران بر سرمايه ،برخي پا را فراتر گذاشته و معتقدند حج در هر سال

پس از نقل روايتي مبني بر اينكه حج در طـول   ،»علل الشرايع«در  »شيخ صدوق«است. 
  نويسد: يع واجب است، چنين ميبار بر مستطتنها يك ،عمر

 الجـدة فـي   أهل على جاء هذا الحديث هكذا و الذي أعتمده و أفتي به أن الحج
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گاه
اين حديث بـا ايـن مضـمون     )؛405، ص2، ج1385صدوق، ( فريضة عام كل

دهم اين اسـت  وارد شده، ولي آنچه من به آن اعتماد دارم و طبق آن فتوا مي
 ر هر سال واجب است.داران دكه حج بر سرمايه

اگـر در سـالي    ،آنچه در اين بحث مهم است، اين است كـه بـر فـرض    ،در هر حال
اج    ةكسي از مسلمانان به حج مشرف نشود و مسجدالحرام و كعب معظّمه خـالي از حجـ

باشد يا به دليل عدم وجود استطاعت (مالي، بدني، طريقي و زماني) براي آنهـا و يـا بـه    
لـي  اداي حج واجب يا مستحب، آيا حاكم و و در مستطيعافراد ي خاطر طُغيان و سركش

  اي دارد؟ امر جامعه اسلامي، در قبال آن وظيفه
مسلمانان به حج، وظيفه و  عزامدر ادامه با اشاره به تكليف حاكم اسلامي نسبت به ا

تعطيلي حج  ،شود و در نهايتوليت او در قبال تعطيلي حج و عوامل آن بررسي ميؤمس
 عـزام سط حاكم اسلامي با اشاره به پيشينه و تبيين تقابل آن بـا تكليـف او مبنـي بـر ا    تو

  شود. مسلمانان به حج، بيان مي

  وظيفه حاكم اسلامي نسبت به اعزام مسلمانان به حج 
فقيه بـه   ولي ةايجاد فضاي مناسب براي انجام تكاليف ديني و عبادي بر عهد ةوظيف

لاَةَ وآتـَوا      « ت.عنوان حاكم جامعه اسلامي اس ي الـْأَرضِ أَقـَاموا الصـ الَّذينَ إنِ مكَّنَّاهم فـ
ةُ الـْأمُورِ     ه عاقبـ همـان   )؛41): 22(حـج(  »الزَّكاَةَ وأمَرُوا باِلْمعرُوف ونهَوا عنِ الْمنكـَرِ وللَّـ

نـد، و زكـات   داركساني كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشـيديم، نمـاز را برپـا مـي    
از كنند، و پايان همه كارها از آنِ خداسـت.  دهند، و امر به معروف و نهي از منكر ميمي

بايسـت حـاكم اسـلامي بـا     مهم حج است كه مـي  ةجمله شعائر و تكاليف ديني، فريض
به بهترين نحو فراهم كند و اين امر جز با ايجاد را ها، انجام آن استفاده از تمامي ظرفيت

 پذير نيست.شكيلاتي و ستادي منسجم امكانساختار ت
است كه اگر مسلمانان حج را  اين ،آيدآنچه از تتبع در كلمات فقهاي شيعه به دست مي

  .اعزام كند ترك كنند، بر حاكم و والي جامعه اسلامي واجب است گروهي را اجباراً به حج
ادريـس  ، ابن )285ق، ص1400؛ همو، 385ص ،1ق، ج1387طوسي، (شيخ طوسي 
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 )113ص ،2تـا، ج بـي  ،(علامة حليو علامه حلي  )647ص ،1ج ق،1410 (ابن ادريس،
 علـى  يجبـرهم  أن الإمـام  على وجب الحج الناس ترك إذا«نويسند: در كلماتي مشابه مي

؛ وقتي مردم حج را ترك كنند، بر والي و حاكم اسلامي واجب است كه آنها را بر »ذلك
  اداي حج اجبار نمايد.

سـبزواري   ، محقـق )426و280، ص8ق، ج1411عـاملي،  (موسـوي  مدارك  صاحب
، 14ق، ج1405بحرانــي، (حــدائق  ، صــاحب)549، ص3تــا، ج، بــي(محقــق ســبزواري

ــاحب)22ص ــاض  ، صـ ــايي، (ريـ ــف)160، ص7ق، ج1418طباطبـ ــاء ، كاشـ الغطـ
و  )330، ص13ق، ج1415نراقي، (نراقي  ، محقق)428، ص2ق، ج1422 الغطاء،(كاشف

طوسـي و برخـي    با اشاره به كلام شيخ )51، ص20ق، ج1404نجفي، (جواهر  حبصا
  اند.روايات، بر وظيفه مذكور تصريح كرده

  دو دليل براي اين وظيفه حاكم اسلامي اقامه نمود:توان مي

  دليل اول
معظمه از حجاج خـالي نمانـد، از طـرف     ةيكي از اهداف وجوب حج آن است كه كعب

اسلامي موظف است شرايطي براي بندگان فراهم كنـد تـا آنهـا بتواننـد      حاكم جامعه ،ديگر
اگر زائـر و   ،بنابراين .به دست آورند استكه شارع مقدس از ايشان طلب نموده را اهدافي 

حاجي به مقدار تحقق هدف مذكور وجود داشته باشد، ـ چنانچه امروزه وجود دارد ـ حاكم 
امـر   امـا اگـر چنـين نباشـد، بـر ولـي       ،يتي نداردولؤمس ،اسلامي نسبت به تحقق اين هدف

هرچند كه از بيت المال در اين مقصود  اعزام كند؛گروهي را به حج  ،مسلمين واجب است
جهت  ،نمودن شرايط براي بندگانهزينه نمايد تا اقتضاي ولايت بر مسلمانان كه همان فراهم

  .)329، ص1ق، ج1425من، ؤم( كسب اهداف شارع است، محقق شود
معظمه از حجاج اسـت، بـه    ةنماندن كعبخالي ،براي اثبات اينكه يكي از اهداف حج

  شود:چند نمونه از احاديث و مدلول آنها اشاره مي
   :7عبداهللاز ابي »حماد«. نقل كليني در صحيح 1

 ر بيت رواانظ«يقول لولده:  )صلوات االله عليه(كان عليمنكم ـ نّيخلـو  لاف مكب 
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گاه
امام علي (درود خدا بر او) بـه   )؛270، ص4ق، ج1407ليني، ك( »واتناظر لاف

فرمودند: خانه خدا را بنگريد، پس از شما خالي نماند كه اگر فرزندانشان مي
  شويد.مهلت داده نمي ،چنين شود

 :7از اميرالمؤمنين »قيسبهسليم«شيخ صدوق از  مرسله. 2
؛ »واتنـاظر  لـم  تـركِ  إن فإنـّه  مبقيـت  خلون منكم مـا ي لا مكرب بيت في اللهّ اللهّ و«

خدا را! خـدا را! دربـاره    )؛47ة؛ نهج البلاغه، نام190، ص4ق، ج1413[صدوق، 
زيرا اگـر   ؛آن خانه از شما خالي گردد ،خانه پروردگارتان، مبادا كه تا باقي باشيد

  آن بيت مقدس متروك شود، شما از آن پس مهلتي نيابيد و منقرض خواهيد شد.
ماندن بيت االله الحرام نهي فرمـوده و بيـان   از خالي 7، حضرت اميردر اين دو نقل

شـوند و عـذاب الهـي نـازل     كرده كه اگر خانه خدا خالي ماند، مكلفّان مهلت داده نمـي 
معظمه از  ةنماندن كعبكنند بر اينكه خاليپس اين روايات به روشني دلالت مي .شودمي

  توان از آن دست كشيد.طوري كه نميبه ؛حجاج و زوار، هدف مطلوب شارع است
 :7عبداهللاز ابي »عبدالرحمن«. نقل صدوق در صحيح 3

ةً  ال هؤلاء نإنّ ناساً م 7د اللّهبت لأبي علق قصاص يقولون إذا حج رجلٌ حجـ
 ـبا الفعل هذا الناّس لعطلّ هذ وكذبوا ل« :راً له فقاليثم تصدق و وصل كان خ ت ي

 )؛452ص ،2ق، ج1385صـدوق،  (؛ »قياماً للناّس تيبالا هذ إنّ اللهّ تعالى جعل
عرضـه داشـتم، گروهـى از ايـن      7محضـر مبـارك حضـرت امـام صـادق     

بار حج بجـا آورد و ديگـر بـه حـج     گويند وقتى شخص يكگيرها مىمعركه
از حج برايش بهتر  ،نرود و به جاى آن پولش را صدقه داده و صله رحم كند

گويند، اگر مردم ايـن كـار را بكننـد، ايـن     يحضرت فرمودند: دروغ م ؟است
 و اسـتوارى  در حالى كه خداوند متعـال كعبـه را بـراى    ؛شودبيت تعطيل مى

  داده است. قرار مردم كار به بخشيدنسامان
كنـد  هرچند در خصوص حج غير واجب است، منتها ظاهر آن دلالت مي ،اين حديث

معظمـه را كـه    ةكعب ،تعلق گرفته كه مسلماناناين  بر اينكه اراده خداوند تبارك و تعالي بر
  كار آنهاست، تعطيل نكنند و خالي نگذارند. به بخشيدنمحل قيام مردم و سامان
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معظمـه از   ةنشدن كعب ـند كه تعطيلنكروشني دلالت ميبه ،خلاصه آنكه اين روايات
مـت  حجاج و زوار، مطلوبِ واجب شارع مقدس است و از آنجا كـه ولايـت امـر بـر ا    

اسلامي جعل شده تا اهداف و مصالح احكامِ شارع براي مسـلمانان تحقـق يابـد و آنهـا     
بتوانند آن را كسب كنند، اگر بيت االله الحرام خالي از زائر و حاجي شود، وظيفـه حـاكم   

اي از مسلمانان به آنجـا و ادَاي  عده اعزامكيديافته را با أاست كه اين هدف ت اسلامي آن
  كند.   خرج؛ هرچند از بيت المال در اين راه محقق سازد ،حج

  دليل دوم
  نقل شده است:  :احاديث خاصي در اين باره از حضرات معصومين

ده » عنِ الحج لكعبةباب عدم جواز تعطيل ا«ا عنوان در ضمن بابي ب ،صاحب وسائل
ولـي در   )،20، ص11ق، ج1409عـاملي،   حـر ( روايت در اين زمينه مطرح كرده اسـت 

تنها به دو روايت كه از نظر سند صحيح بوده و هـر سـه شـيخ بزرگـوار (كلينـي،       ،هادام
  شود:اند و دلالت روشني دارند، اشاره ميصدوق و طوسي) آن را مطرح كرده

 :7عبدااللهروايت اول: صحيح فضلاء از ابي
تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم علـى ذلـك و    الناّس لو أن« :7قال

لكان على الوالي أن يجبرهم على  9مقام عنده و لو تركوا زيارة النبّيعلى ال
عـاملي،   حر( »ذلك و إن لم يكن لهم أموالٌ أنفق عليهم من بيت مال المسلمين

اگر مردم حج را ترك كنند، بر والي [امت اسـلامي]   )؛23، ص11ق، ج1409
همچنين اگر  .نداست كه آنان را به انجام حج و اقامت در كنار كعبه مجبور ك

را كنار بگذارند، بر والي است كه آنان را بـه ايـن    9زيارت قبر رسول خدا
كار مجبور كند و اگر مردم اموالي بـراي ايـن كـار نداشـتند، از بيـت المـال       

  مسلمانان براي اين كار هزينه كند.

  :7عبدااللهسنان از ابيبنروايت دوم: صحيح عبداالله
لوجب علـى الإمـام أن يجبـرهم علـى الحـج إن       لحجا الناّس لو عطلّ«: 7قال

اگـر مـردم حـج را     )؛همـان (؛ »شاءوا و إن أبوا فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج
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گاه
چه بخواهنـد و   ؛بر امام است كه آنها را بر رفتن حج مجبور كند ،تعطيل كنند

  4چه اباء و امتناع ورزند؛ زيرا اين خانه تنها براى انجام حج وضع شده است.
» والي«، كسي كه وظيفه دارد تا مسلمانان را به حج بفرستد، »فضلاء«البته در صحيح 

منتها روشن اسـت كـه مـراد از     ،»امام«، »سنانبنعبداالله«معرفي شده است و در صحيح 
  امام در امثال اين روايات، ولي امر مسلمين و حاكم جامعه اسلامي است.

اي را اجباراً به حـج  اسلامي واجب است كه عدهپس با توجه به اين دو حديث، بر حاكم 
تا حج تعطيل نشود و بر طبق صحيح فضلاء، اگر مسلمانان توان مالي لازم را بـراي   اعزام كند

يابـد و همچنـين روشـن    از بيت المال براي اين امر اختصاص ميوجوهي اداي حج نداشتند، 
رود، حاكم اسلامي مكلف ن 9اگر كسي به زيارت قبر شريف حضرت رسول اكرم ،شودمي

  ).385، ص1ق، ج1387، ؛ همو285ق، ص1400طوسي، ( است او را به زيارت بفرستد
را نيـز در حكـم زيـارت رسـول      :شيخ صدوق، زيارت حضرات ائمه معصومين

إن من حج و لم يـزره  «نويسد: سنان ميبندانسته است و در ذيل صحيح عبداالله 9خدا
كسي كه  )؛460، ص2ق، ج1385، صدوق( »جري مجرى زيارتهفقد جفاه و زيارة الأئمة ت

حج گذارد و قبر پيامبر را زيـارت نكنـد بـه او جفـا كـرده اسـت و زيـارت حضـرات         
  نيز حكم زيارت پيامبر را دارد. :معصومين

هـاي حضـرت   ماندن كعبه و حرمنخالي وظيفه دارد برايفقيه  ولي ديدگاهطبق اين 
ـ به  اي را ـ هرچند با هزينه بيت المالدهعاز حجاج و زائرين،  :پيامبر اكرم و ائمه اطهار
   5حج و زيارت بفرستد.

تا اينجا روشن شد كه حاكم اسلامي و ولـي امـر مسـلمانان در قبـال تعطيلـي حـج       
گروهي را هرچند با هزينه بيـت المـال   بايد مكلّف است و براي اينكه حج تعطيل نشود 

اگـر مسـلمانان بـه     اين است كهشود مطرح ميدر اينجا  كهمنتها سؤالي  ،به حج بفرستد
 مسجدالحرام و ... و يا حتي صد مذهبي و سياسي زعاتانم يا حرم يا طريق دليل ناامني

  اي دارد؟در قبال آن چه وظيفه فقيه ولي شوند، مشرف حج به نتوانند
الي، بدني، به عبارت ديگر، ترك حج توسط مسلمانان يا به دليل عدم وجود استطاعت م

واجب يـا   ر اداي حجدطريقي و زماني است و يا به خاطر طغيان و سركشي افراد مستطيع 
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دارد و بايـد   مستحب، آيا ولي امر و حاكم جامعه اسلامي نسبت به هر دو گروه وظيفـه 
بفرستد و يا اين وظيفه متوجه گروه دوم و مسلماناني است كه اسـتطاعت   حج به را آنها

 ،يعني چنانچه مسلمانان به دليل ناامني طريق يا حرم يا صـد مسـجدالحرام   ؛مالي ندارند
  اي دارد؟وظيفه هاامكان بجاآوردن حج را ندارند، آيا ولي امر در قبال آن

در بررسي سؤال فوق لازم است ميزان دلالت دليل اول و دليل دوم بررسي شـود تـا   
  تكليف ولي امر روشن شود.  ةمحدود

» لو ان الناس تركـوا «آيد اين است كه تعبير دست ميم (روايات)، بهآنچه از دليل دو
اين است كه اگر مسلمانان به هر دليلي حـج   هاد و مفاد آنناطلاق دار» لو عطَّل الناس«و 

به خاطر عدم امينت راه، يـا نـاامني حـرم يـا صـد      تواند ميرا ترك كنند... كه ترك حج 
و سركشـي از   ت مالي و يا طغيان افـراد مسـتطيع  به دليل عدم استطاع و يامسجدالحرام 

  د.نمفاد اين روايات اطلاق و شموليت دار ،حكم الهي باشد. بنابراين
بر همان سركشي و طغيان دلالت دارد، » ان يجبرهم علي ذلك«البته از آنجا كه تعبير 

  توان براي اين روايات اطلاقي فرض كرد.نمي
ادامـه روايـت، دسـتور پرداخـت هزينـه از      در  7اگر هم كسي بگويد: وقتي امـام 

دهـد، پـس   مي» الٌإن لم يكن لهم أَمو«تمكن مالي مسلمانان  المال را در فرض عدمبيت
  كند.گويا در غير فرض سركشي و طغيان نيز وظيفه حاكم اسلامي را مشخص مي

تنها تعطيلي به دليل عدم استطاعت مـالي را در   7در پاسخ بايد گفت چه بسا امام
ناظر به استطاعت طريقي و ... نيستند.  ،كند و رواياتض طغيان و سركشي مطرح ميعر

  روايت اطلاق ندارد.   ،بنابراين
عموميت داشته و تمام فـروض   ،ترديد دليل اولدر هر حال و فارغ از اين دليل، بي 

  شود.ترك مسلمانان را شامل مي
اج و زوار،   شدن كعبـه مع خاليمشخص شد  ،وقتي با توجه به احاديث ظمـه از حجـ

نشدن آن مكانِ معظـّم از حجـاج   مبغوض شارع مقدس است و مطلوبِ واجب او خالي
بـه دليـل نـاامني     ؛كند كه به چه دليل كعبه معظمه تعطيـل شـده اسـت   است، فرقي نمي

بـر   ،. از آنجا كـه ولايـت امـر   باشد طريق، ناامني حرم، نزاعات سياسي و مذهبي و غيره
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ل شده تا اهداف و مصالح احكام شارع براي مسـلمانان تحقـق يابـد و    امت اسلامي جع

آنها بتوانند آن را كسب كنند، پس اگر بيت االله الحـرام خـالي از زائـر و حـاجي شـود،      
اي از مسلمانان به عده اعزامكيديافته را با أاست كه اين هدف توظيفه حاكم اسلامي آن 

  هرچند از بيت المال در اين راه هزينه كند.    ؛و ادَاي حج محقق سازد االله الحرامبيت
اعم از شيعه و سني، با شور و  ؛نقاط جهانالبته از آنجا كه امروزه مسلمانان از اقصي

شوند، ايـن وظيفـه حـاكم    ازدحام براي زيارت خانه خدا در قالب حج و عمره عازم مي
  اسلامي عملاً مورد ندارد.

  سلاميتحريم حج و تعطيلي آن توسط حاكم ا
در قبال تعطيلي حج  ،امر مسلماناناست كه ولي آن  ،دست آمدآنچه از مطالب پيشين به

كه آيا حـاكم اسـلامي   اين است شود سؤالي كه در اينجا مطرح مي .مسؤول و مكلف است
به ايـن   ؛پيشينه تاريخي دارد ،تواند حج را بنا به عللي تعليق يا تعطيل كند؟ آيا اين مسألهمي

تحت چه معيـاري   ،چنين حكمي صادر كرده باشند؟ و اگر چنين است ءه برخي فقهابيان ك
  شود؟ صورت گرفته و با وظيفه حاكم در قبال تعطيلي حج چگونه تبيين مي

  پيشينه تاريخي تعطيلي حج
همانگونه كه به برخي از گزارشات تاريخي اشاره گرديد، فقدان امنيت جاني و مالي 

سفر حج را  ءفقهااز . بر اين اساس، برخي استمل تعطيلي حج يكي از عوا ،در راه حج
  اند. ها تحريم نمودهاي از اماكن و راهنسبت به پاره

ها به حج رفته بود، سال هجري قمري1212كه به سال  »ميرزاي قمي«به عنوان نمونه، 
يكـي از   يا، در پاسخ به استفتدر مسير حج رفتار وهابيان با شيعيان بعد با دريافت گزارش

هـر چنـد وجـود امنيـت را از      ؛هدانشوران معاصر خود، امنيـت را از شـروط حـج دانسـت    
د كه در آن وضعيت، نه خود نكمي، تصريح داندميموضوعات وابسته به تشخيص مكلف 

 اگـر  ،حـال  هر به«... نويسد: دهد. چنانچه ميرود و نه به ديگري اجازه سفر ميبه حج مي
 اذن هـم  را كسـى  و رومنمـى  سـال  ايـن  در باشـد،  مسـتقر  امذمه در حج بالفرض، خودم
  ).331-326، ص1، جق1413، (ميرزاي قمي» دانيدمى بهتر خود شما برود. كه دهمنمى
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از راه بـه حـج را   سفر  هجري قمري1319به سال  »االله نوريفضل«همچنين شيخ 
زگشت، نه تنها سفر جبل تحريم كرد. وي كه خود از اين مسير به حج رفته بود، در با

بلكه مراجع تقليد شيعه را نيز قانع كرد كه سفر از اين  ،حج از اين راه را حرام دانست
فتاوي العلماء في حرمة السـفر الـي الحـج مـن     «راه را تحريم كنند. اين فتاوا در كتاب 

؛ جعفريـان،  102، ص16، جتـا آقـابزرگ تهرانـي، بـي   ( گرد آمده اسـت » طريق الجبل
  ).42و  38، ص9ج ،1378- 1388

 حجـه ذي 14 از بعـد  در روز »ابوطالب يـزدي «توان به ماجراي قتل مي ،نمونه ديگر
خـدا   خانه ساختنآلوده اتهام به شمشير، ضرب با كوه مروه برابر در مردم چشمان مقابل

  ش، اشاره كرد.1322ق/1342با حاجيان ايراني، به سال  »آل سعود«رفتار نامناسب  و
 جهـان  انيعيش انيم دررا  اعتراض و يناراحت و خشم از يموجاين جنايت هولناك، 

كه  »سيدابوالحسن اصفهاني«االله ةيورد و بسياري از علماي جهان اسلام از جمله آآ پديد
اي بـه شـاه   انزجار خود را از اين عمـل ابـراز و در نامـه    ،بود ميمق »كربلا« درآن هنگام 

، 1387حجـازي،  ( دانسـت و خواهـان واكنشـي مناسـب شـد      ايران، سكوت او را ناروا
  ).13-14، ص1388 ؛ قاضي عسگر،285ص
 تسـلط  از پس«كند كه گفته است: معظّمشان نقل مي والد از »شبيري زنجاني«االله ةيآ
 تحريم با آنجا در اما شدم، عتبات عازم حج به تشرف براي ،حجاز سرزمين بر سعود آل
 روروبـه  »نائيني محمدحسين« شيخ و اصفهاني الحسنسيدابو آيات حضرات توسط حج

 كـه  شود موجب شده، مطرح حج تحريم قالب كه در شيعه مراجع اعتراض شايد. گشتم
 بـه  حكـم  ايـن  حرمت رعايت لذا براي .شوند منصرف حركات اينگونه ادامه از وهابيان
  .)1381، تابستان 24ورعي، ش( »شدم مشرف حج به بعد سال و بازگشتم ايران

 شمسـي 1366 در سال ،مشركين از برائت مراسم در سعود آل جنايت ازنمونه ديگر 
تن از حجاج ايرانـي بـه دسـت وهـابيون      275حدود  ،رقم خورد. وقتي در اين جنايت

اداره  1سعود به شهادت رسيدند، حكومت اسلامي ايران كه با رهبري امـام خمينـي  آل
و حج ايران بـه حكـم ايشـان بـراي مـدتي      رابطه خود را با دولت سعودي قطع  ،شدمي

  تعطيل گرديد.   
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هاي مذكور، تحريم حج به صورت كلي صورت نگرفتـه  در نمونه ،ذكر است لازم به

اي تنهـا مربـوط بـه منطقـه     ،به نحوي كه هيچ مسلماني حج نگزارد، بلكه تحـريم  ؛است
انـي بـوده اسـت.    اعـم از ايرانـي و غيـر اير    ؛تمام شيعيان ،مثل ايران و يا نهايت ؛خاص
سـنت و   حتـي اهـل   ،ننامعظمه از مسـلما  ةماندن كعبتعطيلي كلي حج و خالي ،بنابراين

 ـكنـون گـزارش نشـده اسـت      اهالي مكه تـا  ؛ بـردي،  374، ص23، جق1410ذهبي، (ال
  ).107، صم1980؛ الرشيدي، 227، ص3ج ،ق1392

  ولايت بر تحريم و تعطيلي حج 
اعمال ولايـت و   ةولايت فقيه به منظور تبيين محدود ةكننداثبات ةآنچه از بررسي ادل

بر دليـل عقلـي، تمـام اختيـارات      ست كه بناا آن ،آيددست ميهوظايف و اختيارات او ب
شود و در حيطـه امـور حكـومتي    كه به سعادت جامعه مربوط مي :پيامبران و امامان

ات نبـوت و امامـت   منتقل شده است؛ زيرا همان دليل عقلي كه براي اثب ـ ءبه فقها ،است
  ).159صتا، بي ،آملي جوادي( نيز مطرح است ءبراي اثبات ولايت فقها ،شودمطرح مي

بما هو حاكم را بـراي فقيـه    7اختيارات امام »حنظلهعمربن« ةبر دليل نقلي، مقبول بنا
 معلـَيكُ  جعلتـُه  قـَد  فإنيّ«عبارت  ،به بيان ديگر ).79ق، ص1416بروجردي، ( كندثابت مي
دانـد.  براي فقيـه نيـز ثابـت مـي     داند،ميبراي حاكم و والي ثابت كه تمام آنچه را  »حاكماً
تمام اختيـاراتي را   ، مثلاًفقيه را به عنوان حاكم تعيين كرد. بنابراين ،در اين روايت 7امام

يعنـي   ، داراست؛در مصر ـ دارا بود  7كه مالك اشتر، ـ حاكم منصوب اميرالمؤمنين علي 
را داشـتند؛ چـون    7لات منصوب خاص اميرالمؤمنين تمام اختيارات خـود امـام  همه و

  تك كارها از حضرت اجازه بگيرند.براي تك اندتوانستهنمي :قطعاً منصوبين ائمه
فقط والي و حاكم است.  :گونه است و در زمان عدم بسط يد ائمهفقيه نيز همين

افياي خاصـي حـق اعمـال ولايـت     تنها در جغر ،تفاوت در اين است كه ولات منصوب
  اي كه بسط يد داشته باشند ولايت دارند.در هر محدوده ءداشتند، اما فقها

نيز بـا توجـه    )420، ص4ق، ج1413صدوق،( »ياللّهم ارحم خلفائ«مستفيض روايت 
تمـام   ،كنـد، از لحـاظ محـدوده   معرفـي مـي   9را جانشينان پيامبر اكرم ءبه اينكه فقها
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  6شود.از جهت حكومت داشته را شامل مي 9دااموري كه رسول خ
در  )140ص ،27ق، ج1409 عـاملي،  حـر ( »علـيكم  تيحج فإنهّم«با توجه به عبارت 

جعـل   ءبـراي فقهـا   7شود تمام اختيارات حكومتي امامتوقيع شريف نيز مشخص مي
كردن بـر  بودن و حكومتآنچه شأن امام معصوم از جهت حاكم هر ،شده است. بنابراين

ون عصـمت و  ؤآنچه مربـوط بـه ش ـ   مت اسلامي است، براي فقيه نيز ثابت است و هرا
  باشد.منحصر به وجود و حضور خود ايشان مي ،امامت است

ولايت ولي امر و حـاكم اسـلامي شـامل تمـام اختيـارات       ةبه عبارت ديگر، محدود
مي شود و تمام اموري كـه حفـظ اسـلام و جامعـه اسـلا     مي :حكومتي پيامبر و ائمه

  منوط به آن است، تحت اختيار ولي فقيه است. 
اساس مصالح و مفاسد، برخـي اعمـال را    از طرف ديگر، خداوند تبارك و تعالي بر
روشن و واضح است كه شارع مقدس بر  ،واجب و برخي را حرام نموده است. بنابراين

  مصالح و مفاسد ملزمه، راضي نيست. دارايتعطيلي بدون قيد و شرط احكامِ 
بنابراين، حكم به تحريم و تعطيلي حج، حكم حكومتي و ولايي است كـه در صـورت   

دانـيم  دهـد و مـي  تزاحم احكام اوليه با مصالح جامعه اسلامي توسط حاكم اسلامي رخ مي
  شارع مقدس به تعطيلي موقت احكام خود بنا بر مصلحت اسلام و مسلمانان رضايت دارد.

 يـك  يتعطيل به حكم موقتاً مسلمين، و اسلام اهم الحمص اساس بر تواندمي فقيهولي
 كـه  مصـلحتي  داشت دقت بايد البته .نمايد ـ غير عبادي و عبادي از اعم ـ شرعي حكم

 تخصصـي  و كارشناسي طريق از بايد شود،مي غير عبادي يا ،عبادي امر يتعطيل موجب
مثلاً حفظ  .باشد مهمتر غير عبادي يا باديع امر آن در موجود مصلحت از كه شود ثابت

حكم به تعطيلي حج  ،شود كه فقيهموجب مي ،حرمت و نفوس شيعيان در مقطع خاص
  است. آمدهچنين نيز همانگونه كه در حكم ميرزاي قمي  ؛نمايد

 بلكه حرام تكليفي اسـت؛ هرچنـد   ،نه تنها وجوب ندارد ،در اين صورت، اتيان حج
رت تخلف مكلف از عمل به حكم حكـومتي و انجـام حـج، آن    كه ممكن است در صو

  الاسلام دانست.حجةعمل را مجزي و كافي از 
در هر حال، مسأله از جهت كبروي قابل خدشـه نيسـت كـه ولايـت بـر تحـريم و       
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تعطيلي حج بر عهده حاكم جامعه اسلامي است، منتهـا از جهـت صـغروي، تشـخيص     

  ر ديگر مصالح، مشكل است.بودن مصلحت تحريم و تعطيلي حج باهم
حـج كـه معـادل فـروش      از ناشـي  درآمدهاي از سعودي شود رژيمهرچند گفته مي

و تخريب و تكذيب  عقايد نادرست وهابيت ترويج ساله نفت اين كشور است، براييك
كنـد و  رفتـار مـي   :كند و با بغض شديد با محبان اهل بيـت مي مذهب شيعه استفاده

آوردهـاي حـج،   كند، منتهـا يكـي از ره  به گونه ديگري وانمود ميواقعي ايشان را  ةچهر
تـوان در دو  حج براي تقويت امـت اسـلامي را مـي    تقويت امت اسلامي است. ظرفيت

مشاهده كـرد   )27-28 ):22(حج(» اتحاد اقتصادي«و » اتحاد سياسي ـ اجتماعي «عرصه 
  كند.ي اسلام استفاده ميو حاكم اسلامي از هر دو زمينه به منظور پيشبرد اهداف عال

 جبهـه  انسجام تقويت موجب و بخشوحدت عوامل از يكي ،مشترك دشمن به توجه
مشـترك كـرده و مـانع     دشـمن  متوجه را مسلمانان ،حاكم اسلامي. است مسلمانان داخلي

 خـود  حقيقـي  دشـمن  از تـا  ،شودمي اسلامي جامعه درون در ايفرقه و مذهبي اختلافات
 دستيابي راه اسلامي، امت مشتركات و توحيد محور بر تكيه با اسلامي حاكم. نشوند غافل

 دهد و اين در سايه انجام هـر مي نشان مسلمانان به را اسلامي جامعه سربلندي و عزت به
 ، آن هم شناختي عميق و غيـر سـطحي  شناخت حقايقبراي  بستري ،حج .حج است ةسال

 ـج فرمودهضمن بيان علت تشريع ح 7امام رضاچنانچه  ؛است مـع مـا فيـه مـن     ... « د:ان
 )؛12ص ،11ق، ج1409 عـاملي،  حـر ( »حيةقع و ناالى كل ص :التفقه و نقل أخبار الائمه

  .ي استابه هر منطقه و ناحيه :از بركات حج، تفقه در دين و نقل و بيان اخبار ائمه
 ةامروزه عـلاوه بـر تبليغـات غيـر مسـلمانان عليـه شـيعه و ايجـاد مـوج گسـترد          

هـاي  زبـان ا تدوين كتبي بـه  بمسلمان نيز  هراسي در جهان، برخي از نويسندگانهشيع
ن اغ ـمبلّ وبه تبليغ عليه عقايد حقه شيعه (توسـل و شـفاعت و...) مشـغولند     ،مختلف
 بـه هـاي خصوصـي و چهـره    هاي گوناگون و با بحـث كنند به روشتلاش مي وهابي

ي را در تنگنا قـرار داده و عقايـد   مذهب جعفر ،چهره با مسلمانان كشورهاي مختلف
  آلود جلوه دهند. آن را شرك

توانـد در راسـتاي شناسـاندن و معرفـي مكتـب تشـيع بـه        حاكم اسلامي در ايام حج مي
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را به علما، جوانـان و فرهيختگـان    :بيت و معارف عميق اهل نمودهم اقدامسلمانان جهان 
ا پرپايي حج و همراهي با ديگر مسلمانان كننده در كنگره عظيم حج برساند و اين جز بشركت

موجب تـرويج   شريفين، نفس حضور شيعيان در حرمين و اصولاً در انجام اعمال امكان ندارد
  . شودمي :تشيع در ميان ساير مذاهب و آشنايي آنها با مكتب حقه اهل بيت

ن و و آگاهي ديگـر مسـلمانا   اسلام جهان بيداري براي تلاش و حج ييبنابراين، برپا
 سـازي بـه تبـع آن، خنثـي    نـاب در خـلال آن و   شناخت ايشان از عقايد تشيع و اسـلام 

توان به آسـاني از آنهـا   تبليغات وهابيت، از مصالحي است كه نمي و دشمنان هايتوطئه
محجوريـت   ،حـج  يتوان گفت با توجه به شرايط امروز، تعطيل ـدست كشيد و حتي مي

  تشيع را در پي خواهد داشت.

  وظيفه حاكم اسلامي نسبت به اعزام مسلمانان به حج با تحريم حج توسط اوتقابل 
ول و ؤمس ـ ،چنانچه گفته شد، ولي امر و حاكم جامعه اسلامي در قبال تعطيلي حـج 

ة تا كعب اعزام كندمكلّف است و بايد با صرف بخشي از بيت المال، مسلمانان را به حج 
اعمـال ولايـت او كـه     ةطرف ديگـر، محـدود  از  .مه تعطيل و خالي از حجاج نشودمعظّ

ايـن تقابـل و    .دهـد مستفاد از ادله است، اجـازه تحـريم و تعطيلـي حـج را بـه او مـي      
خورد، ناشـي از خلـط   ناسازگاري در وظايف حاكم اسلامي كه در بدو نظر به چشم مي

  حكم اوليه و حكم حكومتي است.
نان به حج، از وظـايف شـرعيِ   مسلما اعزامفقيه در قبال تعطيلي حج و تكليف ولي 

اين حكم، حكم اولي است و تحريم و  ،به عبارت ديگر .اولي براي حاكم اسلامي است
يعنـي اعـزام    ؛منافاتي بـا هـم ندارنـد    ،بنابراين .بر حكم حكومتي است بنا ،تعطيلي حج

البته به حكم اولـي و   است؛ نشدنِ كعبه، عملي واجببه جهت تعطيل ،حجاج براي حج
  .حرام است بر حكم حكومتي حاكم بنا

  گيرينتيجه
مكلفّ است فضاي مناسبي براي انجام تكاليف دينـي   ،بر حكم اولي بنا ،حاكم اسلامي 

گـزاري  بايد زمينه حـج  ،بر ادله و عبادي از جمله حج را در جامعه اسلامي فراهم كند و بنا
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هزينه كنـد و برخـي را بـه     هرچند كه از بيت المال در اين مقصود ؛مسلمانان را فراهم كند

شامل تمام موارد تـرك حـج توسـط مسـلمانان      ،خرج بيت المال به حج بفرستد؛ اين حكم
 .مستطيعافراد چه از باب ترس و ناامني و چه از باب عدم استطاعت و يا سركشي  ؛شودمي

كه  نگاهچنانچه حاكم اسلامي مصالح اهم اسلام و جامعه اسلامي را در اين  ،از طرف ديگر
تواند به تحريم حج حكم كند و حـج را بـراي مقطعـي    حج به طور موقت تعطيل باشد، مي

  .تعطيل كند، اما تشخيص موضوع و موارد اهم، با توجه به شرايط امروزي مشكل است
تـرين  گيـري از پيشـرفته  همـواره بـا بهـره   ، :بيت اهل مكتب دشمنان مسموم تبليغات

سـاير مـذاهب    در ذهن مذهب جعفري دنكرو بدنام مخدوش با هدف ،امكانات و تجهيزات
بهترين راه تعامـل   ،گزاريحج .استهمراه بوده و ايجاد بدبيني نسبت به مكتب تشيع اسلامي 

تـوان  با عموم مسلمانان و ديگر مذاهب اسلامي و تبليغ افكار و عقايد ناب علوي است و مـي 
  موجود در جهان اسلام را زدِود.ها و تكفيرهاي انديشيبسياري از كج ،در اين فرصت

 
  هايادداشت

در مورخ شانزدهم  ئيس جمهور موقت،؛ ر)دامت بركاته(اياالله العظمي خامنهةيخطاب به آ ةدر نام .1

 ديماه سال شصت و شش.

 ،الشـيعة وسـائل   عاملي، حسن حر؛ محمدبن267، ص4، جالكافييعقوب كليني، در احاديث (محمدبن .2
) مقصـود از اسـتطاعت در ايـن آيـه،     442، ص1، جسائلومستدرك ال؛ ميرزاحسين نوري، 35، ص11ج

هـا و اجزايـي اسـت كـه هـر يـك       داراي شـاخه  ،عت شرعيشده است. استطادانسته  ،استطاعت شرعي

  امنيتــي،  و طريقــي اســتطاعت) ج بــدني، اســتطاعت) مــالي، ب اســتطاعت) احكــامي ويــژه دارد: الــف

قواعـد  مطهـر اسـدي، علامـة حلـي،     بـن يوسـف بن[براي مطالعة بيشتر ر.ك: حسن زماني. استطاعت) د
 ةالعـرو يـزدي،   ؛ سـيدمحمدكاظم 23ص ،11ج ،عةلشـي مستند ا؛ ملامهدي نراقي، 403ص ،1، جالاحكام
 .)308ص ،17ج ،جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلاممحمدحسن نجفي،  ؛416و363ص ،4، جالوثقي

 آمده است.» انه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب«اين روايات، در كتاب شريف كافي، باب   .3

كنـد  مضمون را با عبارت متفاوت نقـل مـي   سنان در ضمن روايت صحيح ديگري همينبن. عبداالله4

 ).260ص ،4ج ،الكافييعقوب كليني، (محمدبن
) 647، ص1، جالسـرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوي    ادريـس،  احمدبنبنمنصوربن. البته برخي (محمد5

رود، اجبـار در  معتقدند از آنجا كه اصل زيارت حضرات واجب نيسـت و از مسـتحبات بـه شـمار مـي     
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ت معنا ندارد و مقصود روايات، تنها شدت استحباب است و همـين اشـكال در حـج مسـتحبي     مستحبا

معتقدند بـا توجـه   ) 460، ص2، جعلل الشرائعبابويه صدوق، بنعلي(محمدبنوارد است، اما برخي ديگر 

ترك زيارت، جفاي در حق حضرت اسـت و حرمـت جفـاي بـر حضـرت از مسـلمات اسـت.         ،به روايات

، 1، جشـرايع الاسـلام  حسـن حلـي (محقـق حلـي)،     بنجعفرالدينرك جفا واجب است (نجمبنابراين، ت

؛ 217، ص13، جميـة مجمـع البحـوث الاسـلا   مطهـر اسـدي(علامة حلـي)،    بـن يوسفبن؛ حسن252ص

)؛ البته واضـح اسـت كـه    5، ص2، جميةفي فقه الاما عيةالدروس الشرمكي عاملي (شهيد اول)، بنمحمد

باشيم و حال آنكه كسي چنين  9ن است كه قائل به وجوب عيني زيارت رسول خداآلام لازمه اين ك

توسـط همـه    ،دهد. بنابراين، بهتر است در پاسخ به اين اشكال بگوييم ترك زيارت حضـرت فتوايي نمي

شمردن يكي از بزرگترين مسـتحبات بـوده و حـرام اسـت. بنـابراين، در واقـع زيـارت        مسلمانان، سست

؛ 273، ص3، ججـامع المقاصـد  حسين عاملي كركي (محقق ثاني)، بنب كفايي است (عليحضرت، واج

محمـد  بـن ؛ احمـد 374، ص2، جمسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسـلام علي شهيد ثاني، بنالدينزين

  ).427، ص7، جو البرهان في شرح ارشاد الاذهان ةمجمع الفائداردبيلي (مقدس اردبيلي)، 

وايت، هم از طريق شيعه و هم از طريق اهل سنت به نحو مستفيض نقل شده است و موثـق  . اين ر6

متفاوت نقل  طريق ضعف سندي دارند، اما چون از چهار روايات، الصدور است؛ يعني اگرچه تك تك

احتمال جعل، غيـر   مختلفي هستند، و روات نيز اهل شهرهاي نيست بين آنها تداخلي شده كه هيچ

، 1، جمجمـع الزوائـد  بكـر هيثمـي،   ابيبنگردد (عليبه صدور حاصل مي شده و اطمينان ءقابل اعتنا

؛ 223، ص1، جالجـامع الصـغير  الدين سـيوطي،  ؛ جلال77، ص6، جالمعجم الاوسط؛ طبراني، 126ص

؛ 375ق، ص1403؛ همـو،  37، ص2، ج7عيـون اخبـار الرضـا   بابويـه (صـدوق)،   بـن علـي بـن محمد

    ).92، ص27ق، ج1409، الحسن حر عامليبنمحمد

  و مĤخذ منابع
  .كريم قرآن .1
 .البلاغه نهج .2
  تا.، قم: نشر اسماعيليان، بي16، جلشيعةالي تصانيف ا يعةالذرآقابزرگ تهراني، محمدمحسن،  .3
 .ق1385دار صادر، ، بيروت: 9و4ج ،التاريخ في الكامل ،الكرمابىبنابن اثير، على .4
دفتر انتشـارات  ، قم: 1ج، الحاوي لتحرير الفتاوى السرائر احمد،بنمنصورابن ادريس، محمدبن .5

 ق.1410 اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
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  ق.1369، طنيةالو بغداد: الدار الهموندي، كوشش به ،الاعيان تاريخ في الزمان ةمرآالجوزي،  ابن .6
 ام معـة مكـة مكرمـه: جـا   ، 3و2ج عبدالكريم، كوشش به ،الوري اتحاف محمد،فهد، عمربن ابن .7

 .ق1408القري، 
  تا.بي ، بيروت: دارالكتب العلميه،3ج ،المغنياحمد، بنابن قدامه، ابومحمدعبداالله .8
، 1ج شـيري،  علـي  كوشـش  به ،يةالنها و يةالبدا عمر،بنكثير، عمادالدين ابوالغداء اسماعيل ابن .9

 .ق1408العربي،  التراث احياء ، بيروت: دار12و11
  .1381تهران: مشعر،  انصاري، ترجمة ،حجاز سفرنامه محمدلبيب، ،البتنوني .10
   تا.بي ، بيروت: دارالجيل،3ج ،الآثار عجائب الجبرتي، عبدالرحمن، .11
، 1ج يـونس،  عـدنان  كوشـش  بـه  ،الخليل و القدس بتاريخ الجليل الانس الحنبلي، مجيرالدين، .12

 .ق1420دنيس،  مكتبةعمان: 
، 23ج عبدالسـلام،  عمـر  كوشش به ،المشاهير وفيات و لاسلاما تاريخ احمد،الذهبي، محمدبن .13

  .ق1410العربي،  بيروت: دارالكتاب
 م.1980الخانجي،  مكتبةمصر:  عبداللطيف، كوشش به ،الابتهاج و الصفا حسن الرشيدي، احمد، .14
 القري،ام معة، مكة مكرمه: جا4ج المصري، كوشش به ،الكرم منائح الدين،تاجبنالسنجاري، علي .15

 .ق1419
  ق.1401، بيروت: دارالفكر، 1ج ،الصغير الجامعالدين، جلال السيوطي، .16
، لعلميـة ا ، بيـروت: دارالكتـب  2ج علمـا،  از گروهـي  كوشش به ،الغرام شفاء محمد، الفأسي، .17

 .ق1421
 تا.، بي;، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني20، جصحيفة اماماالله، امام خميني، سيدروح .18
، قـم: دفتـر   14، جةالطـاهر  ةفـي أحكـام العتـر    ةالحدائق الناضـر احمد، بنانى، يوسفبحر .19

 .ق1405انتشارات اسلامي، 
 فـة الثقـا  ة، قاهره: وزار3ج ديگران، و شلتوت كوشش ، بهةالزاهر النجوم تغري،بنبردي، يوسف .20

  .ق1392القومي،  الارشاد و
  .ق1416، 3االله منتظري، چيةدفتر آ ،المسافر و لجمعةا ةصلا في الزاهر البدربروجردي، سيدحسين،  .21
، قـم: پژوهشـگاه حـوزه و    2، جدر عرصه دين فرهنـگ و سياسـت   هصفويجعفريان، رسول،  .22

  .1379دانشگاه، 
 .1387-1388 ما، ، قم: دليلتاريخي مقالات ،---------- .23
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 . 26/5/1366، 13104، تهران: مؤسسه كيهان، شكيهانجمعي از نويسندگان، روزنامه  .24
  تا.، قم: انتشارات اسراء، بيولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالتجوادي آملي، عبداالله،  .25
  .1387الحجاز،  قم: فارس ،حجاز آهنگ حجازي، عليرضا، .26
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، مشهد مقدس: 13، جمنتهى المطلب في تحقيق المذهب، ------------------------ .30
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، يـة الخيـر  لمطبعـة قـاهره: ا  ،الحـرام  البلد امراء بيان في الكلام صـة خلا ،زينياحمدبن دحلان، .31

  .ق1305
  .1389تهران: مشعر،  ،ايرانيان گزاريحج تاريخ دوغان، .32
 ق.1344 ،لعلميةا لمطبعةا ، قم:الحرمين ةمرآپاشا، ابراهيم، رفعت .33
   ق.1404 الثقافي، مكة مكه معظمه: نادي ،تاريخ مكهسباعي، احمد،  .34
، 2، جالتعليقـات  مـع  الوثقى ةالعرو(امام خمينى، خويى، گلپايگانى، مكارم شيرازى)، شارحان  .35

  ق.1428 ،7طالبابىبنانتشارات مدرسة امام على قم:
دفتـر انتشـارات    ، قـم: 2، جميـة في فقه الاما عيةالدروس الشرعاملى، مكىاول، محمدبنشهيد  .36

 .ق1417اسلامي، 
 سسـة ، قـم: مـؤ  2، جمسالك الافهام إلى تنقيح شـرائع الإسـلام  علـي،  بنالدينثانى، زينشهيد  .37

 .ق1413، ميةالمعارف الاسلا
 ق.1385، قم: كتابفروشي داوري، 2ج ،علل الشرائع، بابويهبنعلىبنمحمد صدوق، .38
 .1378، تهران: نشر جهان، 2، ج7الرضا أخبار عيون، -------------------- .39
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، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1، جميةالإسلامة أو الحكو ميةالاسلا لهيةالا يةالولامؤمن، محمد،  .60
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   ياسلام يكشورها هياتحاد ايدولت متحد 

  تياز آرمان تا واقع
*حسين جوان آراسته 28/2/94 تأييد: 13/12/93دريافت: 

     چكيده
هـا و بـه   دهنده آنها، ملتليعنصر تشك نياست كه مهمتر ييهادولت يايامروز، دن يايدن

 يو مرزهـا  يكشـور اسـلام   50با حدود  زينباشد. جهان اسلام يم يعامل انسان ،گريعبارت د
الملل بر روابـط  نياست كه الزامات حقوق ب يبزرگ و كوچك يهاشاهد دولت ن،يمع يالمللنيب
 ـ هيمسلمان، سا ريغ يهابا دولت زيو ن گريكدي آنها با انيم  ـا يافكنده است. پرسش اساس  ني

 ـيد دولت واحد ةيتوان نظريم ،يمل يهادر عصر دولت اياست كه آ  ـرا مطـرح و عمل  ين  ياتي
دهد كه هرچند با توجـه بـه واقعيـات موجـود و الزامـات      يمقاله نشان م نيا يهاافتهيكرد؟ 
اسلامي  كپارچهيدولت  ةاسلامي، تحقق ايد رهايوضعيت حاكم بر كشو همچنينالمللي و بين

 كـه  يكنون يهاملت ـ  دولت يجاناممكن است، اما به ولي عصر) تقريباًحضرت (قبل از ظهور 
 حاضـر  حـال  در آن تحقـق  كـه  يامت آرمـان  ـ  و دولت شناسدينم ترسميبه را آنها ،اسلام

و هم با توجـه   يكه هم به لحاظ نظر يادهيرا ارائه داد؛ ا ينيگزيجا دهاي توانمي ،است ناممكن
 يمتشكل از تعـداد  ،دولت بزرگ كي سيسأدر قالب ت ايمحدودتر  يدر قالب ينيع اتيبه واقع

 ـ رديگيشكل م ياسلام يكشورها هيبه عنوان اتحاد ايو  ياسلام يهااز دولت يو با توسعه كم 
 ـ  نيگام بردارد. ا يتواند به سمت دولت آرمانيم جيتدربه ،يفيو ك برشـمردن موانـع    امقالـه ب

وحـدت   يها و راهكارهانهيوجود دارد، زم يدولت متحد اسلام سيسأكه در راه ت ياچهارگانه
  كرده است. يهان اسلام را بررسج ينسب

  واژگان كليدي
  ملت، وحدت ،يامت اسلام ،يدولت اسلام ،يدارالاسلام، دارالكفر، نظام اسلام

                                                                                

 .hoarasteh@gmail.com :دانشگاه گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و ريو مد ارياستاد *
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  مقدمه
هاي اسلامي از آرمانهاي بزرگي است كـه نـه تنهـا    وحدت مسلمانان و اتحاد دولت

ر بلكـه آرزوي ه ـ  ،دغدغه اصلي متفكران و مصلحان مسلمان در طـول تـاريخ بـوده   
جهان بـه دو بخـش    ،مسلماني در هر گوشه گيتي است. در انديشه سياسي مسلمانان

 ـ ؛جهان اسلام در تـاريخ خـود   .شودتقسيم مي »دارالكفر«و  »الاسلامردا« ويـژه بـا   هب
گيري امپراطوري بزرگ اسلامي، شاهد تحقق اين ايده بـوده اسـت. امـروزه بـا     شكل
كشـورهايي كـه عناصـر     ،و ظهـور دولـت   المللـي شدن نظم نوين بر روابط بينحاكم

باشـند، ايـن تصـور    دهنده دارالاسلام ميدهنده آنها متفاوت از عناصر تشكيلتشكيل
 برپـايي دولـت يكپارچـه اسـلامي بـه تـاريخ پيوسـته و اساسـاً         ةوجود دارد كه ايـد 

پيـروزي انقـلاب    ،گيري آن در دنياي ما وجود ندارد. از سوي ديگـر هاي شكلزمينه
هاي پاياني قرن بيستم و برقراري نظـام جمهـوري اسـلامي بـر پايـه      در دهه اسلامي

اميـد بـه   بـار ديگـر   ، استارزشهاي ديني كه يكي از اهداف آن وحدت جهان اسلام 
كرده است. بررسي تئوريك اين آرمان اسـلامي   برپايي دولت بزرگ اسلامي را ايجاد

تـوان  هايي است كه نميبايسته يكي از ،هاي دنياي كنونيبه همراه نظرداشت واقعيت
سـيس جمهـوري   أويژه آنكه بـا گذشـت سـه دهـه از ت    هب ؛كرد ضرورت آن را انكار

هـاي  اسلامي ايران، اين كشور در مقايسـه بـا سـاير كشـورهاي اسـلامي، در عرصـه      
مختلف سياسي، نظامي، علمي و فناوري رشـد چشـمگيري داشـته و افـزون بـر آن،      

ر كشورهاي اسلامي زده شده است. اين مقالـه در صـدد   هاي بيداري اسلامي دجرقه
پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا در حال حاضر تشكيل دولت بـزرگ اسـلامي   

اي جديد، نظامي را جـايگزين  توان با ايدهآيا مي ،امكان دارد و اگر پاسخ منفي است
امت)  ـ  بر دولت آل اسلامي (مبتنيملت) و نظام ايدهـ هاي رايج (مبتني بر دولتنظام

مـل در  أت كـه  باشـد مل در  اموري چند ميأمستلزم ت ،كرد؟ بررسي اين موضوع مهم
هاي سياسـي  دهنده دولت در نظاممل در عناصر تشكيلأماهيت نظام سياسي اسلام، ت

هـاي لازم بـراي تشـكيل دولـت متحـد      لفهؤرايج در مقايسه با نظام سياسي اسلام، م
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ايـن   ةاز جمل ـ ،وحـدت امـت و دولـت    ةبه سوي ايداسلامي و تلاش براي حركت 

  موارد است.              

  نظام سياسي اسلام ةدهندعناصر تشكيل .1
. اگـر بخـواهيم نظـام    اسـت  »امام امت و« ،نظام سياسي اسلام ةدهنددو ركن تشكيل

بـدانيم.  » نظـام امـت و امامـت   «بايـد آن را   ،سياسي اسلام را در يك جمله تعريف كنيم
 ؛دهد كه چنين باوري مورد توافق عمـوم انديشـمندان مسـلمان   زير نشان مي هاينمونه

  است.اعم از شيعه و سني 

  امامت. 1
جانشـينى پيـامبر    الـف)  هاى زير تشكيل شـده اسـت:  از مؤلفه فهوم امامت،م« .1- 1

فاضـل مقـداد   «، »فخـرالمحققين «، »شـيخ مفيـد  «كسـانى چـون    ...9گرامى اسـلام 
و  »محمدمهـدى نراقـى  «، »عبـدالرزاق لاهيجـى  «، »احسـائى  جمهورابىابن«، »سيورى

 تصـريح  امامـت  تعريـف  در مفهـوم  ايـن  بـر  شـيعه،  متكلمـان  از »ميرزارفيعا نائينى«
 ،»مـاوردى « نيـز  سـنّت  اهل ميان در. اندكرده تبعيت آنها از معاصران، ةهم و اندكرده

 و خلافـت  مفهـوم  ،»تفتـازانى « و »ايجـى  قاضى« ،»خلدون ابن« ،»آمدى الدينسيف«
ولايـت و   ب) .انـد كـرده  اخـذ  ،امامـت  تعريف در را 9اسلام گرامى پيامبر نيابت

رياست عامه يا ولايت بر همـه مكلفـان را در    سرپرستى همه مكلفان؛ متكلمان، غالباً
 را آنهـا  امور در تصرف و امت بر ولايت مسأله برخى ...اندتعريف امامت، اخذ كرده

 متكلمـان،  از بسـيارى  و »الهـدى علـم  مرتضـى  سيد« مانند اند؛وردهآ مطلق صورت به
 »خلـدون  ابن« ،»ماوردى« مانند اند؛كرده ذكر را دنيوى و دينى امور در امت بر ولايت

 ،»بحرانـى  ميـثم  ابـن « ،»طوسـى  ةخواج« ،»طوسى شيخ« و سنّت اهل از »تفتازانى« و
  . شـيعه  از »طبرسـى  نـورى « ،»لاهيجـى « ،»احسـائى « ،»فخرالمحققين« ،»حلى علامه«

 را نيز در تعريـف  بودنعةالاطاواجببودن؛ برخى از متكلمان، قيد عةالاطاواجب ج)
اى كه اطاعـت از  گونهبه ؛و ولى امت است 9اند. امام، جانشين پيامبرآورده امامت

يـك راهنمـا و    وجوب دارد. امام، صرفاً 9فرمان او در حد اطاعت از فرمان پيامبر
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ت، هـم در   تگر نيست كه امت در قبال وى هيچ وظيفههداي اى نداشته باشد، بلكه امـ
، 1381جمعي از نويسـندگان،  » (امور دين و هم در امور دنيا بايد از وى اطاعت كند

 .)48- 50ص
همـان نـام اصـيل     ،توانيم انتخـاب بكنـيم  بهترين نامي كه مي ،ما براي نظام آينده« .1-2

هم يـك   طور از نظر واژه و ريشه باو امت و امامتي كه همين اسلامي است، نظام امامت
ايـن اسـت    ريشه دارند و از يك مصدر هستند و در مقـام عينيـت هـم يكـي هسـتند و     

 ، 1364، (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي» آرزوي بزرگ ما
 .)1836، ص1ج
 ـالاسلا ةلالدو الفقيه و فقه ةيدراسات في ولا« ة كتابنويسند .3- 1 پـس از نقـل    ،»ةمي

شـود،  امامت بـراي دو نفـر منعقـد نمـي     كهمبني بر اين »جويني امام الحرمين«بياني از 
  :گويدمي

هاي كوچك اسلامي وجود داشـته و  اگر فرض شود ارتباط كامل ميان دولت
هـا  دولـت  ةاي كـه هم ـ گونهبه ؛داده شود س همه آنها امام واحدي قرارأدر ر

ولي تعدد حاكمـاني  ، قتدر به شمار آيند، منعي از نظر ما نيست...يك دولت م
ي و اراده خودشان مسـتقل باشـند و رهبـر واحـدي     أون در رؤش ةكه در هم

آنان را در اختلافاتشان هماهنگ نسازد و اختلافـات را از بـين نبـرد، چنـين     
هـا اسـت (منتظـري،    چيزي قرارگرفتن در مظـان اخـتلاف و سسـتي دولـت    

  ). 419، ص1، جق1408
توانـد آن را  ، قدرت از سوي خداوند به امام واگذار شده و تنها او مـي »ماوردي«به نظر 

اي شد كه بـر  امامت پايه«...گويد: به ديگران واگذارد. او در مقدمه كتاب خود چنين مي
انتظـام يافـت و امـور     ،قواعد و بنيانهاي دين استوار شد و با آن مصالح امت ،اساس آن

). ماوردي بر ايـن بـاور اسـت كـه انعقـاد      11ق، ص1431 ،(ماوردي» بات گرفتعامه ث
 ؛باشددو امام جايز نمي ،زيرا در زمان واحد براي امت ؛امامت براي دو امام جايز نيست
 .)17همان، صاند (هرچند برخي آن را تجويز كرده

را دريافتـه و  شناسان غربي نيـز ايـن حقيقـت    با عنايت به آنچه ذكر گرديد، اسلام .1-4
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 ؛تنهـا شـكل مشـروع حكومـت در اسـلام اسـت       ،امامـت «اند: بدان اذعان كرده و گفته

، 1374، (لمبتـون » بخشـد مشروعيت آن، همـه اعمـال قـانوني و سياسـي را اعتبـار مـي      
البته بديهي است كه نوع نگرش به امامت در ميان انديشمندان شيعه بـا   .)200-201ص

 .جود دارد متفاوت استنگرشي كه در ميان اهل سنت و

 امت. 2

گـروه   ، جماعـت و »امت«معناي اصلي  .اندهر دو از يك خانواده ،»امت و امامت« .2-1
آنـان را گـرد هـم جمـع      ،گروهي كه دين واحد، زمان واحد يا مكان واحـد  هر«است. 

 ـ  «خواه اختياري باشد يا غير اختياري... اين سخن خداوند كـه   ؛كندمي ُأم اس ةً كـَانَ النَّـ
 مردم يك صنف بودند و بر يـك روش در گمراهـي و كفـر قـرار     ؛)213 :)2ه((بقر »واحدةً

 ؛)104 :)3(عمران (آل »ولتْكَنُ منكمُ أمُةٌ يدعونَ إلِىَ الخْيَرِ« و نيز اين سخن خداوند داشتند...
إنَِّ « شـوند... كننـد و الگـوي ديگـران مـي    گروهي كه علم و عمل صالح را انتخاب مـي 

لّهتاً لةً قاَنُكاَنَ أم يمراَهـتنهايي بـه  ابراهيم به  ؛)120 ):16((نحل »إِب  يـك گـروه در    ةمنزل
 .)»ام«ذيل واژه  ق،1412 ،(راغب اصفهاني عبادت خداوند بود

داده  كيـد قـرار  أاي ديگـر مـورد ت  گونـه نيز همـين معنـا را بـه    »التحقيق«نويسنده . 2-2
  نويسد: مي

بـر آنچـه بـه    » امـت «به معناي مقدار معين و محـدود از كـار اسـت.     امت...
خواه متشكل از افراد يـا   ؛شود دلالت داردصورت مشخص و معين قصد مي

قطعات زمان يا عقيده و فكر باشـد و يـا فـرد مشخصـي كـه در مقايسـه بـا        
 ،1360، شـود (مصـطفوي  گرفته و مقصود واقع مـي  ديگران مورد توجه قرار

  »).  ما«ذيل واژه 
 در نظر» امام«رسد كاربرد اخير، همان معنايي است كه به لحاظ لغوي براي به نظر مي
كنـد.  متوجـه اوسـت و او را قصـد مـي    » امـت «كسي است كـه  » امام«شود. گرفته مي

فـي   مةعا سةرئا مةالإما«اينگونه تعريف شده است:  ،نيز در اصطلاح متكلمان» امامت«
رهبـري   ،امامـت  ؛)83، صم1979ق/1399 ،(حلـى » عن النبي بةًامور الدين والدنيا نيا
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فراگير در امور ديني و دنيايي به جانشيني از پيامبر است. چنين اعتقادي، جايگاه امـام  
اشراف  »امت«داده و براي آن نسبت به  رس هرم سياسي يك نظام سياسي قراأرا در ر

 قائل است. 
مردم كه يك هدف دارند و به جهـت  از نيز در فرهنگ اسلامي به گروهي » امت« .2-3

بنـابراين، منظـور از امـت     .شوداطلاق مي انديكديگر پيوند خورده يگانگي در هدف به
 ،اسلام، تمام افرادي هستند كه در سه محـور توحيـد، نبـوت پيـامبر و اعتقـاد بـه معـاد       

از  ،امـت « آمده است. »طباطبايي«اند و اين همان چيزي است كه در بيان علامه عقيدههم
» شـود كـه داراي هـدف و مقصـدي هسـتند     يـا فـردي اطـلاق مـي     گـروه آن جهت به 
 ).377، ص3، جق1417 ،(طباطبايى

همانگونه كه پيشتر يادآور شديم، اصل در امامت امت، امامت واحـد بـراي امـت     .2-4
امـت واحدنـد، امـت     ،اسلام است. شايد بتوان اينگونه استدلال كرد كه چون مسـلمانان 

ضـررهاي  « ،اندكيد كردهأهمانگونه كه برخي ت د اقتضاي امام واحد را دارد و اساساًواح
» بسـيار فـراوان اسـت    گيري بـراي مسـلمانان...  تعدد امام و حاكم و تكثر مراكز تصميم

هـاي اسـلامي   ها و خلافت). نگاهي گذرا به تاريخ حكومت413ص ،ق1408(منتظري، 
 لمرو امت اسلامي، كشور اسلامي تحت مديريت وسازد كه در قنيز به خوبي روشن مي

شده است و زماني كه چند دستگاه حكومتي در مناطق رياست عاليه امام واحد اداره مي
يـك از سـران آنهـا خـود را خليفـه و امـام بـه حـق          اند هركردهمي مختلف ظهور پيدا

  كرده است.دانسته و ديگران را باغي قلمداد ميمي

  نظامهاي سياسي رايج ةندده. عناصر تشكيل2
 :ايـن عناصـر عبارتنـد از    .آن از سه عنصر تشكيل شـده اسـت   1دولت به معناي عام

. ركـن جمعيـت يـا    »قدرت عالي يا حاكميت«و  »جمعيت يا ملت«، »قلمرو يا سرزمين«
هرچنـد   ؛كشور به حسـاب آورد  ـ  عامل انساني را بايد مهمترين عامل در تشكيل دولت

 سـرزمين معنـا پيـدا    ند سياسي و حقوقي در ارتباط با عامل ارضـي و يآاين عامل، در فر
  شوند.  از هم بازشناخته مي ،عامل ارضي ةواسطهها بزيرا ملت ؛كندمي
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  مفهوم لغوي و اصطلاحي ملت . 1

راَهيم   «». و ديـن  شـريعت ، روش، راه« معناي به ،اي عربي استواژه ةَ أَبـِيكُم إِبـ  »ملَّـ
شود، ملت اسـلام يـا   وقتي گفته مي پدر شما ابراهيم. و روش راه يعني)؛ 78): 22(حج(

ملت يهود يا ملت مجوس، همان معناي امت اسلام يا امـت يهـود يـا امـت مجـوس را      
خود  اصلي با مفهوم مغايري ، مفهومزبانانامروز فارسي در اصطلاحولي اين واژه  ،دارد

 واحد و قـانون  تاريخي سابقة داراي شود كهمي گفته اعيواحد اجتم يك به و پيدا كرده
                                                               2باشد.و واحد مي مشترك و آرمانهاي آمال واحد و احياناً و حكومت

    3. مفهوم حقوقي و سياسي ملت2
و در ارتباط با اصطلاح » شهروند«ژه معنا با واهم» ملت«در دانش حقوق و سياست، 

عبارت است از رابطه سياسي و حقوقي يك شخص بـا دولـت    ،است. تابعيت» تابعيت«
باشد. تابعيت كه يكي از آن در داخل، شناسنامه و در خارج، گذرنامه مي ةمعين كه نشان

شود و ملاك به ذاتي و اكتسابي تقسيم مي ،الملل خصوصي استموضوعات حقوق بين
ملت ايران، تمـامي كسـاني هسـتند كـه     به عنوان مثال، باشد. آن، اصل خاك يا خون مي

باع اين كشور شـناخته  تو به عنوان ا با دولت ايران دارندخاص  حقوقي رابطه سياسي و
به . رسميت شناخته استاند و دولت ايران براي آنان حقوق و تكاليف خاصي را بهشده

كشـور اسـت كـه دو ركـن ديگـر آن       ـدولت   ةگانكان سهيكي از ار» ملت« ،تعبير ديگر
؛ يعني جمعيتي كه در يك سرزمين و قلمرو، حاكميـت  »حاكميت«و » قلمرو«عبارتند از 

  شود. دولت بر آنها اعمال مي

  . امت و ملت  3
اصـالت قائـل نيسـت و بـر همـين اسـاس،        ،هـاي جغرافيـايي  اسلام براي مرزبندي

آرمان ديني  بلكه بر محور عقيده و ،نه بر اساس مليت ،مرزبندي كشورها در فقه سياسي
» ملـت «جـاي  بـه » امـت «رسميت شناخته شده و بالذات به گيرد و آنچه اولاًصورت مي
بـر همـين مبنـا شـكل گرفتـه و       ،»دارالاسلام و دارالكفر«بندي كشورها به است. تقسيم

   گذاري اين دو واحد جغرافيايي با اين ملاحظه بوده است.نام
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  . دارالاسلام، دارالكفر و تابعيت 3

  . دارالاسلام و دارالكفر  1
ديدگاههاي مختلفي وجود دارد؛ برخي از  ،الكفردار الاسلام ازدار مورد بازشناسي در

المعـارف   ةدائـر «محققان با ذكر ديـدگاههاي مختلـف، هفتمـين ديـدگاه را بـه نقـل از       
  اند: اينگونه منعكس كرده »ةميالاسلا

شـود و  شود كه شريعت اسلامى در آن پياده مـى جايى گفته مىبه ،مدارالاسلا
 كنـد و مـردم آن را مسـلمانان و غيـر    حاكمى مسلمان بـر آن حكمرانـى مـى   

تحـت شـرايطى در    ،ولى ساكنان غير مسـلمان آن  ،دهندمسلمانان تشكيل مى
از جـان و مـال آنـان     ،برابر حكم اسلام تسليم هسـتند و حكومـت اسـلامى   

    .هستندمسلمانان در اينجا اهل كتاب  كند و مقصود از غيرمى نگهدارى
 :دانددهنده دارالاسلام را سه چيز مىعناصر تشكيل ...اين ديدگاه 

تـوان از فحـواى ديـدگاه    ر جمعيت مسلمان باشد. ايـن نكتـه را مـى   تبيش. 1
 .يادشده برداشت كرد

 .به احكام و قانونهاى اسلامى عمل شود. 2
 .دست مسلمانان باشدبه ،حكومت. 3

طرفـدار   »وهبه زحيلى«دكتر  ،از ميان نويسندگان و محققان معاصر اهل سنت
ان كان ما دخل مـن الـبلاد   « :نويسدمى »آثار الحرب«او در  .اين ديدگاه است

أقيمت شعائره قد صار مـن   فى محيط سلطان الاسلام و نفذت فيها احكامه و
رين رأى به كلمات و نصـوص جمهـور   وى اين رأى را نزديكت 4.»دارالاسلام

  ).42، ص10، ش1375، (كلانتري داندمى ءفقها
كشـور افغانسـتان را در دوران   اين ديدگاه اين است كه در اين صورت بايـد  اشكال 

بـه صـرف    ؛بـدانيم دارالكفر  ،كشمير هند را در زمان حاضرو  اشغال آن توسط شوروى
لازم اسـت   ،براى رهايى از اين مشكل اينكه حاكميت آن در دست غير مسلمانان است.

در  .را شـرط بـدانيم   »نفوذ و آزادى عمل مسـلمانان « ،به جاى شرط حاكميت مسلمانان
سرزمينى كه بيشتر مردم آن مسلمانانى باشند كه  زدارالاسلام عبارت است ااين صورت، 



35 

 

 

حد 
 مت

ت
دول

 اي
حاد

ات
 هي

رها
شو

ك
 ي

لام
اس

 ي
اقع
ا و
ن ت

رما
ز آ

ا
ي

/  ت
 نيحس

ته
راس

ن آ
جوا

 
و مـالى   از آزادى عمل و امنيـت جـانى   ،در انجام امور دينى خود و اقامه شعائر اسلامى

نفـوذى چشـمگير    ،اجتمـاعى و فرهنگـى جامعـه    ،برخوردار باشند و در ابعاد اقتصادى
داشته باشند و دارالكفر عبارت است از سرزمينى كه همه يا بعضى از شرطهاى يادشـده  

 (همان). درا ندار
حـالي كـه در نظـام سياسـي اسـلام، ايـن امـت اسـلام اسـت كـه            در ،بدين ترتيب

در نظامهـاي سياسـي رايـج، نقـش      .دارالاسلام و كشور اسلامي استقلمرو  ةكنندتعيين
كند و بر اساس آن و برقـراري پيونـد بـا دولـت آن     اصلي را قلمرو جغرافيايي بازي مي

شود. اين واقعيت را انديشمندان غير مسلماني كـه  سرزمين، مليت هر شخصي تعيين مي
انـد. نمونـه آن را در   اعـلام كـرده  اند نيز به صراحت به بررسي دولت در اسلام پرداخته

نه  ،اعتقادي بود ،مبناي دولت اسلامي«به نظر وي  .توان ديدمي »لمبتون«اظهارات خانم 
مرزهاي سياسي، جز آنهايي كه دارالاسلام را از دارالحـرب   سياسي، اقليمي و يا قومي...

  .)53، ص1374 ،(لمبتون» كرد در ديدگاه اسلام اعتباري نداشتمي جدا
همانگونه  ،»دولت اسلامي«با » امت اسلام«كه ميان  ه اين نكته نيز بايد توجه داشتب

تـوان  به لحاظ مصداقي نيز تفاوت روشني را مـي  ،كه به لحاظ مفهومي فرق وجود دارد
فراسـرزميني اسـت و دائرمـدار عقيـده      امري كـاملاً » امت اسلامي«مشاهده كرد. مفهوم 

در يك قلمرو جغرافيايي خاص كه همان دارالاسلام  »دولت اسلامي«در حالي كه  ؛است
  شود.است محدود مي

  . تابعيت دارالاسلام2
عضـوي از امـت اسـلامي بـه شـمار       ،دنيا كه باشد ةگوش هرچند هر مسلمان در هر

شـدن، بـراي برقـراري رابطـه سياسـي و      بودن يا مسلمانولي آيا صرف مسلمان ،آيدمي
نيازمنـد   ،مندي از تابعيت دولـت اسـلامي  است يا بهرهحقوقي او با دولت اسلامي كافي 

دليـل  بر اين باورند كه سكونت بـي  »سيدقطب«اقامت در دارالاسلام است؟ برخي چون 
مسلمان در دارالكفر و عدم هجرت به دارالاسـلام، سـبب محروميـت فـرد مسـلمان از      

با استناد به هرچند وي فردي از امت اسلامي است. وي  ؛شودتابعيت دولت اسلامي مي
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  گويد: مي 5انفالمباركة سوره  73و  72آيات 
خـود را از ولايـت خـانواده، ولايـت عشـيره،       ،شهادتين در مكـه  ةهر گويند

ولايت قبيله و ولايت رهبري جاهلي كه در قريش مجسم بود، خارج كـرد و  
در چنين زماني رسول  سپرد... 9ولايت و زمام امور خود را به رسول خدا

يعنـي   ؛متولدشده برادري ايجـاد كـرد...  ن اعضاي اين جامعه تازهميا 9خدا
 ؛اي حـامي يكـديگر آمـده بودنـد    ميان افرادي كه از جامعه جاهلي به جامعه

 جــاي رابطــه خــون و نســب قــراراي كــه در آن، رابطــه عقيــدتي بــهجامعــه
گرفت... سپس زماني كه خداوند براي مسلمانان هجرت به مدينه را ميسر مي

آنان با فرماندهي اسلامي بر پايه ولايت مطلق و اطاعت در همه احـوال  كرد، 
وسيله اموال و فرزندان و زنانشان، بيعت كردند و هو حمايت از رسول خدا ب

شد... و حكم خداونـد   دولت اسلامي به فرماندهي رسول خدا در مدينه برپا
بِيلِ اللـّه    إنَِّ الَّذينَ آمنوُاْ وهاجرُواْ وجاهد«: اين بود ي سـ واْ بأِمَوالهِم وأنَفسُهِم فـ

منان مهاجر مجاهد ؤيعني م ؛»والَّذينَ آوواْ ونصَروُاْ أوُلَئك بعضُهم أوَلياء بعضٍ
در  ءدر نصـرت و اوليـا   ءيكديگرند؛ اوليـا  ءو نيز گروه انصار در مدينه، اوليا

بـه ايـن جامعـه ملحـق نشـده و بـه       مسلمانان ديگري كـه   ارث و ديات و...
 كند، هجرت نكردند...دارالاسلامي كه امور آن را فرماندهي مسلمان اداره مي

شوند و خداوند هيچيك از انواع به عنوان اعضاي جامعه اسلامي شمرده نمي
نداده است و اين حكـم الهـي در    ولايت در جامعه اسلامي را براي آنان قرار

ن  « :مورد آنان نازل شده است والَّذينَ آمنوُاْ ولَم يهاجرُِواْ ما لَكُم من ولاَيتهِم مـ
 نَكُميمٍ بلَى قَورُ إلاَِّ عالنَّص كُملَيَينِ فعي الدف رُوكُمتَنصإنِِ اساجرِوُاْ وهتَّى يح ءَشي

  .)1559-1560، ص3ج ،ق1412 ،(سيدقطب ... »وبينهَم ميثاَقٌ
   :ا وجود اين، برخي ديگر معتقدند كهب

عضويت بالفعل و فعال در جامعه سياسي اسلامي و يا اقامت در دارالاسلام 
مندي فرد از ركن و يا شرط بهره ـ  همچون تابعيت در نظام حقوقي معاصر ـ

بلكه مسلمانان مقيم دارالكفر نيز با حفظ رابطه  ،تابعيت دولت اسلامي نيست
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در نظام حقوقي اسـلام، بـين    شوند...اسلامي محسوب مي تابع دولت ولايي،
معنوي تابعيت و پديده مادي اقامتگاه، ارتباط مستقيم علت و معلـولي   ةپديد

 ،و بلكه حتي ارتباطي به صورت شرط و مشروط نيز وجود ندارد و بنـابراين 
تابعيت دولت اسلامي، حق و تكليف هر مسلمان است و براي اسـتيفاي   اولاً

بايست به دارالاسلام مهاجرت كرده و در آن اقامـت  مي ،صورت لزوم آن در
دولت اسلامي نيز حق و تكليف دارد كـه هـر مسـلماني را تبعـه      گزيند. ثانياً

، 1381 ،پـژوه مند سـازد... (دانـش  خود بداند و از مزاياي دولت اسلامي بهره
  .)105-107ص

ــله بهــرهأشــايد بتــوان مســ ت اســلامي را دائرمــدار منــدي از مزايــاي تابعيــت دول
اي از جهـان  بر اين اساس، هر مسلماني كه در هر نقطه .پذيري يا عدم آن دانستولايت

تابعيـت آن دولـت    كند، بسته به اينكه ولايت چه دولتي را پذيرفته اسـت، از زندگي مي
تـوان  هرچنـد در دارالكفـر باشـد، مـي     ؛اگر ولايت دولت اسلامي را بپذيرد ،بردبهره مي

مسـلماني   اگر فرضاً مند است و متقابلاًت كه او از مزاياي تابعيت دولت اسلامي بهرهگف
تـوان گفـت كـه    نمي ،هرچند در دارالاسلام زندگي كند ؛ولايت كافران را پذيرفته باشد

مندي از مزاياي آن خواهد داشـت. بـر ايـن    وي تابعيت دولت اسلامي را به معناي بهره
از دولـت اسـلامي    ،پذيري فرد مسلمانيرش ولايت و اطاعتبنياد تابعيت بر پذ ،اساس

 ،شود. بدين ترتيباستوار است و هجرت به دارالاسلام يا عدم آن امري فرعي تلقي مي
هر عضو از امت اسلامي كه ولايت دولت اسلامي را پذيرفتـه باشـد، تابعيـت اسـلامي     

  دارد.
افراني كـه در دارالاسـلام   هاي اصلي اسـت. آيـا ك ـ  مربوط به تابعيت ،آنچه گفته شد

تواننـد تابعيـت دولـت اسـلامي را     مـي  ،كنند و در پناه دولت اسلامي هستندزندگي مي
تابعيـت آنـان تـابعيتي اكتسـابي خواهـد بـود. البتـه         ،كسب كنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد

له و برابري يا عدم برابري ايـن افـراد از مزايـاي تابعيـت اسـلامي،      أپرداختن به اين مس
  باشد.ج از موضوع اين مقاله ميخار
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  سياسي   و وحدت مذهبي، ديني ؛جهان اسلام .4
» وحدت مـذهبي « ةدنبال ايدبه تواننميبا توجه به واقعيات موجود در جهان اسلام، 

و در  »اقبـال لاهـوري  «، »محمد عبده«، »الدين اسدآباديسيدجمال«كساني همچون  .بود
كيـد آنـان بـر وحـدت     أاين امـر واقـف بـوده و ت   به خوبي به  1»امام خميني«زمان ما 

مسلمانان بر اساس اتحاد آنان در دين بوده است. وحدت ديني و تمركز بر اين امـر كـه   
سـاز وحـدت   توانـد، زمينـه  بـالقوه مـي   ،بيني خود وحدت نظر دارندمسلمانان در جهان

  سياسي و تشكيل دولت بزرگ اسلامي باشد. 
ضـمن بيـان ايـن     ،»جهاني نظم بازسازي و هاتمدن برخورد« كتاب در »هانتينگتون«
 و نـدارد  سـازگاري  امـت  تقـدم  و االله حاكميت انديشه با دولت ـ ملت نظريه كه لهأمس

كنـد، بـه   مـي  نفـي  اسـلام  جهـان  وحـدت  علت به را كشور ـ  ملت مفهوم امت، انديشه
اشـاره كـرده و    7،شـكل گرفـت  مـيلادي   1972كـه در سـال    6سازمان وحدت اسـلامي 

   :گويديم
بـه   عمـلاً  ،اينك تمام كشورهايي كه اكثريـت جمعيـت آنهـا مسـلمان اسـت     

سازماني كه به عنـوان يـك تشـكيلات بـين      ؛اندعضويت اين سازمان درآمده
ها، بوداييان و هنـدوها  ارتدوكسكشوري در نوع خود يگانه است. مسيحيان، 

 ،شـده باشـد   نااشتراك دين ب ةفاقد سازماني بين كشوري هستند كه بر شالود
  .)280، ص1378 ،اما مسلمانان چنين سازماني را دارند (هانتينگتون

ــلام   ــان اس ــروزه جه ــدود ام ــين    50، ح ــاي ب ــا مرزه ــلامي ب ــور اس ــي كش الملل
هاي ملـي  شده را به خود اختصاص داده است. حال آيا در عصر دولتشناختهرسميتبه
توان ايده دولت متحد مي ـ  عدد بدانيمهاي متو با اين فرض كه همه آنها را دارالاسلامـ 

المللـي و نيـز   اسلامي را مطرح و عملياتي كرد؟ اگر با توجه به واقعيـات و الزامـات بـين   
قبـل از ظهـور    ،دولت يكپارچه اسـلامي  ةوضعيت حاكم بر كشورهاي اسلامي، تحقق ايد

هـاي  ملت ـ  ولتاي را جايگزين دتوان نظريهناممكن باشد، آيا مي تقريباً)، عج(ولي عصر
 ةامت آرماني كرد؟ به ديگر سخن، اگر امكان تحقق صددرصـدي ايـد   ـ  كنوني يا دولت

طـور  دولت متحد اسلامي به هر دليلي ممكن نباشد، آيا لازم است در حد مقـدور و بـه  
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تـوان بـراي   نسبي براي تحقق آن تلاش كرد؟ و اگر چنين است، چـه مكـانيزمي را مـي   

داد؟ اينجاست كه هم بايد موانع اين وحـدت   مورد توجه قراراتحاد نسبي جهان اسلام 
  هاي وحدت را بررسي كرد:و هم زمينه

 موانع وحدت سياسي جهان اسلام. 1

هاي ملـي، تنهـا نيازمنـد وحـدت در تابعيـت      براي تحقق وحدت سياسي در دولت
، نظير وحدت مذهبي يا ديني، وحدت نژادي يـا قـومي   ؛هستيم و وحدت در ابعاد ديگر

 آن ،هاي اسلاميوحدت فرهنگي و وحدت زباني، مطرح نيست. اما اتحاد سياسي دولت
  هم بر مبناي دين با موانعي چند روبروست:

 پراكندگي كشورهاي اسلامي . 1-1
اما پراكنـدگي ايـن    ،هرچند تجمع بسياري از كشورهاي اسلامي در خاورميانه است

حتـي   فريقـا و آه، آسياي جنـوب شـرقي،   اي است كه شامل آسياي ميانكشورها به گونه
مانند بوسني در اروپـا و انـدونزي بـه عنـوان بزرگتـرين       ؛شود. كشور مسلمانياروپا مي

كشور اسلامي از نظر جمعيت در آسياي جنوب شرقي، پيوستگي جغرافيايي با اكثريـت  
شـكيل  توان يكي از الزاماتي برشمرد كه راه تكشورهاي اسلامي ندارند. پيوستگي را مي

  كند. دولت متحد اسلامي را هموار مي

 اختلافات مذهبي . 1-2
دهنـد و اقليتـي اختصـاص    مذهب تشكيل مياكثريت مسلمانان را مسلمانان سني

انـد:  به شيعيان دارد. امـت اسـلامي در كشـورهاي خـود بـه دو دسـته تقسـيم شـده        
انـد و  جـاي داده كشورهايي مانند ايران، عراق و بحرين كه اكثريت شيعه را در خود 

د. اگر كشورهايي كـه در گـروه   هستن ساير كشورها كه اكثريت جمعيتشان اهل سنت
گيرند، كشورهاي ضعيف و نيازمنـدي باشـند، مشـكل چنـداني بـراي      مي اقليت قرار

زيـرا   ؛پذيرش دولت بـزرگ اسـلامي بـا محوريـت مـذهب سـني نخواهنـد داشـت        
مشكل، زماني است كه يكـي از همـين    .ندمند شوتوانند از مزاياي اين اتحاد بهرهمي

گيرد، كشوري قدرتمند و بلكه قدرتمنـدترين  مي كشورهايي كه در گروه اقليت قرار



40  

ل 
سا

وز
ن

ارة
شم

م / 
ده

س 
وم

 پي
/

پي
ا

73 

 

   

 ،از طرفـي  .واقعيتي كه جمهوري اسلامي ايران نمونه آن اسـت  ؛كشور اسلامي باشد
گيـرد،  مي چون داراي اكثريت شيعه است و در مقايسه با جهان اسلام در اقليت قرار

سيار بعيد است كه كشورهاي اسلامي، مركزيت چنين كشوري را براي دولت متحد ب
از سوي ديگر، ايران نيز چون از نظر علمي، فناوري، ذخاير و منابع  .اسلامي بپذيرند

دي، توان تشكيلاتي و قدرت نظامي در مقايسه بـا ديگـر كشـورهاي اسـلامي     داخدا
يت كشور ديگري را براي دولـت متحـد   دست بالا را دارد، بسيار بعيد است كه مركز

 اسلامي پذيرا باشد.

 اختلافات زباني . 1-3
هـم دارنـد. زبـان رسـمي      كشورهاي اسلامي از اين جهت نيز اختلافات زيـادي بـا  

در حالي كـه تركيـه بـه     ؛فريقا، عربي استآبسياري از كشورهاي حوزه خليج فارس يا 
ان، فارسي و انـدونزي، انـدونزيايي و   عنوان يك كشور بزرگ اسلامي، زبانش تركي، اير

هـم بـه لحـاظ     ،زبـان نيسـتند، در مجمـوع   باشد. كشورهايي كه عربپاكستان، اردو مي
زبانها برتري دارنـد  نسبت به عرب هم به لحاظ علمي و قدرت نظامي، كاملاًو جمعيت 

 و اين خود مشكلي در راه پيداكردن مركزيتي براي دولت اسلامي اسـت. البتـه ويژگـي   
بودن را جبران كند در اقليت ةتواند نقيصمي ،زبان عربي به عنوان اينكه زبان اسلام است

و شايد بتوان كشورهاي ديگر را مجاب كرد كه اگر بناست براي دولت متحـد اسـلامي،   
  زبان رسمي انتخاب كرد، زبان عربي بر هر زبان ديگري مقدم است.

همين واقعيات است كه هانتينگتون را بر آن داشته تا عدم امكان برپايي دولت بزرگ 
يك كشور كـانوني مسـلمان بايـد منـابع اقتصـادي،      «اسلامي را اعلام دارد. به عقيده او 

مين رهبري دينـي و سياسـي   أقدرت نظامي، توان تشكيلاتي، هويت اسلامي و تعهد به ت
). وحدت كشورهاي اسلامي كـه البتـه   281، ص1378ن، (هانتينگتو »امت را داشته باشد

   :كنداو از آن تعبير به وحدت امت اسلامي مي
تنها با اقدامات كشور يا كشورهاي كانوني اسلامي قابل تحقق است و چنـين  
كشور يا كشورهايي وجود ندارد. مفهوم اسلام به عنوان يك مجموعه متحـد  
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زماني  ،گذشته كشورهاي كانوني در يني به اين معنا بوده است كهـ د  سياسي

در يـك   ـ  خلافت و سلطنت ـ  اند كه رهبري سياسي و دينيآمدهمي وجودبه
  ).هماناند (شدهنهاد رهبري واحد جمع مي

وي از شش كشور اندونزي، مصر، پاكستان، تركيـه، عربسـتان سـعودي و ايـران بـه      
كنـد و  م را برعهده گيرند ياد ميتوانند رهبري جهان اسلاعنوان كشورهايي كه بالقوه مي

ضمن برشمردن نقاط قوت هر يك از اين كشورها، نقاط ضعف آنها را نيز كه مانع ايـن  
  نظر او اينگونه است: ،مورد ايران كند. دررهبري است بيان مي

هـاي تـاريخي،   ايران از لحاظ وسعت، مركزيت جغرافيايي، جمعيـت، سـنت  
شـدن بـه   سط، شرايط لازم بـراي تبـديل  منابع نفتي و يك رشد اقتصادي متو
 سـني هسـتند و   ،اما نود درصد مسـلمانان  ،كشور كانوني جهان اسلام را دارد

 ـ به عنوان زبان اسلامـ ايرانيان شيعه. زبان فارسي در مقايسه با زبان عربي 
تر است و رابطه ميان ايرانيـان و اعـراب هـم در طـول     در موقعيتي فرودست

  .)283همان، ص( بوده استآميز خصومت ،تاريخ

  احساسات ناسيوناليستي . 1-4
ولـي وجـه افراطـي آن كـه امـروزه در       ،امري طبيعـي اسـت   ،اصل علاقه به وطن

اگـر  توانـد منطقـي و معقـول باشـد.     نمـي  ،كرده اسـت  پيدا بسياري از كشورها نمود
ميـان   در گيـرد، قاعـدتاً   گرايي در ميان غير مسلمانان بتواند مـورد پـذيرش قـرار   ملي

چندان طرفداراني داشته باشد. نبايد  ،هستند» امت اسلامي«مردمي كه مفتخر به عنوان 
 .هاي موجـود در جهـان اسـلام، حكايـت از چيـز ديگـري دارد      سفانه واقعيتأولي مت
هـاي  ايرانيسم، اگر ضـديتي بـا آمـوزه   تركيسم و پانعربيسم، پانچون پان ؛هاييپديده

مـا اينـك در مقـام     .ها همسويي ندارنـد كم با اين آموزه دست ،اسلامي نداشته باشند
زدن به اين و آن نيستيم، يابي بروز چنين احساساتي در ميان امت مسلمان و اتهامريشه

كه با وجود چنين احساسـاتي كـه تـلاش شـده و      هستيمبلكه در صدد بيان اين نكته 
ري از امور ديگـر عجـين   گرايي با تاريخ، فرهنگ، زبان، ورزش و بسيايشود تا ملمي
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ناسيوناليسم كـه   توان انتظار تشكيل دولت يكپارچه اسلامي را داشت.شود، ديگر نمي
عناصري را به همراه خود آورده و همچون اصول و فروع  ،همانند يك مكتب ؛آيدمي

پرچم ملي، سرود ملي، ارتش ملي، آداب و رسـوم   .بخشددين به آنها جنبه تقدس مي
يكي پس از ديگري مطرح و از تمام ابزارها و امكانـات بـراي    ،ي مليهاملي و سمبل

چنـان بـا    ،نمادهاي ملـي  ةشود. تلقين مداوم و پيوستدادن آنها استفاده ميجلوهمقدس
چـون نمـاز و روزه در    ؛شود كه اهميت آنها كمتـر از عبـاداتي  زندگي مردم عجين مي

همبستگي ديني جاي خـود را بـه    ،تدريجذهنيت بسياري نيست و اينگونه است كه به
  . دهدهمبستگي ملي مي
درستي يكي از موانع يا به ،دار اتحاد اسلامي بودكه خود داعيه 1امام خميني

كيـد و آن را بـا   أگرايـي ت دانست و بارها بر نفي مليگرايي ميمانع اصلي را ملي
  ديدگاه اين از ديد.در تضاد مي ،كيد داردأروح اسلام كه بر وحدت امت اسلام ت

   :فقيه بزرگ
 آن به نحو يك را همه كه است آمده اسلام. است اسلام خلاف بر گرايىملى
 هـاى دولت اين از بعضى كه است اين گرايى.. ملى.را جوامع همه بكند، نظر

 ايـن  اسـت،  ايرانيسـم پـان  ايـن  گرايـى ملى. غير نه و عربيت گويندمى عربى
 مجيـد  قـرآن  خـلاف  بـر  و خداست ستورد خلاف بر اين است، عربيسمپان

  .)335، ص12، ج1378 ،خميني امام( است
   :دارداعلام مي ،جهان و ايران مسلمانان و حجاج و در جايي ديگر، در پيامي به

 تـا  اندآمده »غربيه لا و شرقيه لا« كشور از كه تپدمى زائرانى هواى در ميقات دل
 انسـانيت  مسـتقيم  صـراط  سـوى  بـه  را خداوند دعوت »لبيك لبيك،« و تلبيه با

 انحرافـات  و غربـى  و شـرقى  هـاى مكتـب  بـر  زدن پـا  پشـت  با و كنند اجابت
 و مليـت  و رنگ درنظرگرفتن بدون ها،ملت ةهم با نموده زدايىفرقه ،گرايىملي

كننـد   وحـدت  تحكـيم  و باشند يكديگر غمخوار برابر، و برادر منطقه، و محيط
  .)334، ص19، جهمان(
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  هاي استبدادي ومتحك. 1-5

زبـاني و   اتمـذهبي، اختلاف ـ  اتاز موانعي چـون پراكنـدگي جغرافيـايي، اختلاف ـ   
هـاي اسـلامي در   بودن بيشتر حكومـت احساسات ناسيوناليستي كه بگذريم، استبدادي

 ،گمانشمار آورد. بيهخصوص كشورهاي عربي را بايد مانع بسيار مهم ديگر ببه ؛آسيا
هايشان علاقمند بـه وحـدت   حتي اگر ملت ،هايين حكومتحاكمان و پادشاهان چني

دانند. هايي از اين قبيل را نافي موجوديت خود ميباشند، زير بار نخواهند رفت و ايده
اند براي اين آمده ،اندهاي بيگانهنشاندگان قدرتدست اين زمامداران كه عموماً اساساً

بخش ساسات ملي و مصنوعي، تحققزدن به اختلافات و احكه با چندپارچگي و دامن
اربابـان   ،هاي استعماري نظام سلطه بر كشورهاي اسلامي باشند و از اين رهگـذر ايده

منابع خداداي مسلمانان را در اختيـار خـود گيرنـد.     ،آنها بتوانند به سرعت و سهولت
 ـبـه ايـن هـدف نا    ،بديهي است كه با وجود يك كشور قدرتمند و متحـد اسـلامي   ل ئ

  شد. نخواهند
رسد تحقق دولت متحد اسـلامي بـه   نظر ميگفته، بهمل در موانع پنجگانه پيشأبا ت

  ) موكول كرد. عجمعناي واقعي را بايد به زمان ظهور دولت كريمه امام زمان(

  ها و راهكارهاي وحدت نسبي جهان اسلام زمينه. 2

  هاي موجود براي وحدت نسبي . زمينه2-1
بدون اشـتراك در   ،هاست كه همبستگي واقعي ميان انسانتجربه ثابت كرده ا .1- 1- 2

غير ممكـن اسـت و دسـت كـم اشـتراك انسـانها در عقيـده،         تقريباً ،عقيده و آرمان
براي همبستگي و اتحاد خواهد بود و هـيچ عامـل ملـي يـا غيـر آن،       ،قويترين عامل

بخشــي ميــان مــردم را نخواهــد داشــت. تــوان رقابــت بــا عامــل عقيــده در انســجام
اسـت و بايـد از    خوشبختانه جهان اسلام از اين امتياز به نحو چشمگيري برخـوردار 

  برداري مناسب كند.آن بهره
هم با فطـرت   ،حالت افراطي آن ويژه درهب ؛گراييانديشه ناسيوناليسم و ملي .2- 1- 2

 گرفته در تضـاد قـرار   قرار شدن كه امروزه مورد توجه دنياجهاني ةانساني و هم با ايد
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تواند بـه  امروزه مي ،انگاردسازي كه دنيا را بسان دهكده كوچك ميارد. تفكر جهانيد
مايـه خـوبي بـراي بـازخواني وحـدت      دسـت  ،مدد انديشه اسلامي بيايد و همين امـر 

به تحقـق نسـبي آن    ،عمل پوشاند ةتوان جاماسلامي بوده تا اگر صددرصد آن را نمي
  بود.  اميدوار

امري تحميلي و از بيرون خانواده اسلام و  ،ي در جهان اسلامچندپارچگي كنون .2-1-3
نشـاندگان آنهـا رخ داده اسـت؛ از    گـر غربـي و دسـت   هاي سلطهتوسط برخي از دولت

زمـان   ،كشورهاي اسـلامي  ةتقسيم و تجزي ،دنبال آنفروپاشي دولت بزرگ عثماني و به
دف مهمـي بـراي   سـيطره بـر جامعـه اسـلامي كـه ه ـ      زيادي سپري نشده است. اساسـاً 

هـاي كوچـك و   هاي اسلامي بـه دولـت  هاي استعمارگر غربي بود با تكثير دولتدولت
تواند هاي غرب، امروز ميشد. بيداري اسلامي و شناخت بهتر دسيسهضعيف، عملي مي

 ،لهأكنـد. ايـن مس ـ   بازگشت به وضعيت سابق را با حذف نقاط ضعف آن هموار ةانديش
هـاي  هـايي عليـه نظـام   از كشورهاي مسلمان عرب با انقلاب ويژه در زماني كه برخيهب

 ـالاسـلا  ةاند و ما آن را بيداري اسلامي (الصـحو شدهمواجه ديكتاتوري   ،نـاميم ) مـي ةمي
  اهميت بيشتري يافته است. 

تـرين سـند سياسـي و    جهت نيست كه جمهـوري اسـلامي ايـران در عـالي    بي .2-1-4
 شناسد و در موارد متعددي كه ذيـلاً رسميت ميهرا ب» امت و امامت«حقوقي خود، نظام 

  كند:كيد ميأشود بر آن تبيان مي
 هي ـاست بر پا ينظام ،ياسلام يجمهوربه موجب بند پنجم اصل دوم قانون اساسي، 

  .يآن در تداوم انقلاب اسلام يمستمر و نقش اساس يو رهبر »تماما« به: مانيا
 امامـت « و ولايـت امـر   ولي عصـر... در زمان غيبت حضرت « ،بر اساس اصل پنجم

    8.»فقيه عادل و با تقوي... است ةبر عهد» امت
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران ... زيـر  «دارد كه اصل پنجاه و هفتم مقرر مي

اين  گردند.نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي
  ».قوا مستقل از يكديگرند

  گويد: ترين اصل در اين رابطه اصل يازدهم قانون اساسي است كه مييحصر
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دونِ     « ةميكر هيحكم آ به دةً وأنَـَا ربكـُم فاَعبـ همـه  ؛ »إنَِّ هذه أمُتُكُم أمُـةً واحـ

 استيف است سوظم رانيا ياسلام ياند و دولت جمهورامت كيمسلمانان 
قرار دهد و كوشش  به عمل  ياد ملل اسلاملاف و اتحائت هيخود را بر پا يكل

   .شدجهان اسلام را تحقق بخ يو فرهنگ ياقتصاد ،ياسيآورد تا وحدت س
هرچند مشكلات زيادي  ؛مان به ملت و امت در حقوق اساسي ايرانأتو اين رويكرد

 ـ را براي جمهوري اسلامي در مناسبات بـين  وجـود آورده اسـت، ولـي نشـان     هالمللـي ب
گيري كلي نظام سياسـي را همسـو بـا آرمـان بـزرگ وحـدت       توان جهتيدهد كه ممي

  داد. اسلامي قرار
هـاي دولـت جمهـوري    سياسـت  ةكننـد اصل سوم قانون اساسي نيز كه به نوعي بيان

امكانـات خـود را    ةدولت را موظف كرده است تـا هم ـ  ،16در بند  ،اسلامي ايران است
ارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسـبت بـه   تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معي«براي 

كارگيرد و بر همين اساس، بـه  به» دريغ از مستضعفان جهانهمه مسلمانان و حمايت بي
بـر دفـاع از    راني ـا ياسلام يجمهور يخارج استيسقانون اساسي،  152 اصلموجب 

بديهي است كـه يكـي از اقتضـائات ايـن سياسـت،       .استوار است مسلمانان ةحقوق هم
وليت نسبت به سرنوشت امت اسـلام در  ؤتنگ مليت و احساس مس ةآمدن از دايربيرون

  جامعه جهاني است. 

  . راهكارهاي ممكن براي وحدت نسبي 2-2
الميسـور لايتـرك   «و نيـز  » مـا لايـدرك كلـه لايتـرك كلـه     «رسـد از بـاب   نظر ميبه

بـر روابـط    با توجه به واقعيات جهان اسلام و نيـز الزامـات حقـوقي حـاكم    » بالمعسور
الملل، راههايي براي دستيابي به وحدت نسبي جهان اسلام وجود دارد و هرگز نبايد بين

يوس شـد. برپـايي يـك    أسـيس كـرد، م ـ  أتوان تبه دليل آنكه صددرصد مطلوب را نمي
راستاي اعتلاي جامعه بشري به طور عام  هاي اسلامي كه درمركزيت قدرتمند از دولت

رعايـت   ولي با ،  ـهرچند كار دشواري استـ طور خاص گام بردارد  و اعتلاي امت اسلام به 
پذير خواهد بود و شايد به همين دليل است كه قانون اساسي جمهوري ملاحظاتي امكان
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اصلي سياست خارجي خود را بر آن نهاده و علاوه بـر آن، در اصـل    ةپاي ،اسلامي ايران
اسلامي و وحدت سياسي، اقتصـادي   اري براي رسيدن به اتحاد مللذيازدهم بر سياستگ

  كيد شده است.أو فرهنگي جهان اسلام ت

  گام بهسير تدريجي و گام. 2-2-1
بـه   ،به موجب اصل عقلي تنزل تدريجي، زماني كه دستيابي به يك آرمـان و هـدف  

كند كه اگر دستيابي به مراتب صورت مطلوب و صددرصد ممكن نباشد، عقل حكم مي
پوشي كلي و رهاكردن آن صحيح نيسـت. اسـتدلال علامـه    ارد، چشمتر آن امكان دپايين

 ؛براي دفاع از مشروطه بر همين اساس استوار بود. وي هرچند اساس سـلطنت  »ينيئنا«
ولي معتقد بود ميان بد و بدتر بايد بـد   ،دانستچه مشروطه و چه مطلقه را نامشروع مي

پرسشـي را بـه ايـن صـورت مطـرح       ،عصر مشروطه ةفقيه بلندآواز را انتخاب كرد. اين
   كند:مي

در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتـاه و مقـام ولايـت و    
وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور  ةنيابت نواب عام در اقام

است، آيا ارجاعش از نحوه اوُلى (سلطنت جـائره مطلقـه) كـه ظلـم زايـد و      
انيه (سلطنت مشروطه) و تحديد استيلاى به نحوه ث ،غصب اندر غصب است

به قدر ممكن واجب است؟ يا آنكه مغصوبيت،  ]حكومت استبدادى[جورى، 
   .)65ق، ص1424، (نائينى موجب سقوط اين تكليف است؟

 :دهدمىو اينگونه پاسخ 
از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كـه در ايـن عصـر غيبـت     

 اهمال به شارع رضاى عدم كه را نوعيه ولايات از هآنچ ـ السلام مغيبه على	ـ
 فقهـاى  نيابت و ناميده حسبيه وظايف باشد، معلوم ـ	زمينه اين در حتى ـ آن

حتى با عـدم ثبـوت نيابـت     ،آن قدر متيقنّ و ثابت دانستيم در را غيبت عصر
عامه در جميع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اخـتلال نظـام و   

بلكه اهميت وظـايف راجعـه بـه حفـظ و نظـم ممالـك        ،سلامذهاب بيضه ا
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 ءلهذا ثبوت نيابت فقهـا  ،اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است

و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهـد  
  ). 76همان، ص( بود
وليـه شـرع   توان در مورد پذيرش سلطنت مشروطه كه بـرخلاف مـوازين ا  وقتي مي

تـوان در مـورد   است، به جهت همان اصل عقلي، حكم به جواز داد، به طريق اولي مـي 
كه در مطلوبيت آن ترديـدي  ـ آمده از تعدادي از كشورهاي اسلامي  برپايي دولتي فراهم

گام پيش رود و در گام بهبايد به آرامي و گام ،اين امرهمين راه را پيمود.  ـ  وجود ندارد
توانند دو يا چنـد كشـور تشـكيل    هاي اسلامي را ميدولت ةاتحادي ةاولي ةنخست، هست

  دهند.  

 مطالعه در خصوص دولت فدرال اسلامي. 2-2-2
فدرال را براي كشورهاي اسلامي با ملاحظات خاصي مورد توجـه   ةشايد بتوان شيو

ه هايي كداد. در اين شيوه، واحدهاي كوچكتر (كشورهاي مسلمان فعلي با مشخصه قرار
..) .از قبيل مرزهاي جغرافيايي، مذهب خاص، فرهنگ خـاص، مليـت خـاص و     ؛دارند

 ـبود و هر ملتي كـه جز  همچنان از نوعي استقلال داخلي برخوردار خواهند ي از امـت  ئ
جغرافيـايي خـود داراي دولـت و تشـكيلات اداري و      ةبزرگ اسلامي است، در محدود

خـود را بـه    بخشـي از اقتـدار   ،عين حال باشد و درحكومتي جداگانه مي ةگانقواي سه
حركت  ،شود. به تعبير ديگرمند ميكند و از مزاياي آن نيز بهرهمي دولت مركزي واگذار

هرچند بـه   ؛هاي فدرالتوان از تشكيل دولتبه سوي برپايي دولت بزرگ اسلامي را مي
را  دهر ملـت، فرهنـگ و آداب و رسـوم خـو     ،صورت محدود آغاز نمود. بدين ترتيب

كند و با حفظ قوانين و چـارچوب پيشـين خـود، از نـوعي اسـتقلال در برابـر       حفظ مي
باشد. دولت مركـزي نيـز متكفـل حفـظ يكپـارچگي امـت       دولت مركزي برخوردار مي

. .الملـل و. هاي كلـي و تنظـيم روابـط بـين    اسلامي، دفاع از جهان اسلام، تعيين سياست
  خواهد بود. 

مسلماناني كه به صورت متفرق در نقاط مختلـف جهـان    با اتحاد چنين كشورهايي،
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وارد قلمرو كشور متحد اسلامي شوند و يا بدون  ،توانند با هجرتكنند يا ميزندگي مي
 ؛برپايي دولت فدرال اسـلامي مندي از امتيازات خاص، در همان كشور باقي بمانند. بهره

خـاص خـود را خواهـد     هرچند در ابتدا به صورت محدود مورد توجه باشد، مشكلات
 ،در اين خصـوص  داشت كه شايد مهمترين آن تعيين مركزيت براي چنين دولتي است.

از دو عنصر قدرت و صداقت دولت مركزي غافـل بـود. اگـر از ميـان كشـورهاي      نبايد 
كشوري داراي قدرت اقتصادي، نظامي و مديريتي بالا ظـاهر شـود و صـداقت     ،اسلامي

ويـژه كشـورهاي اسـلامي و حمايـت     بـه  ؛كشورهاي ديگـر  سياسي و رفتاري خود را با
جانبه از چنين كشورهايي در برابر نظام سلطه و رژيم صهيونيستي، نشان دهـد، بـي   همه

  شك يكي از نامزدهاي مركزيت براي چنين كشورهايي خواهد بود.

 ـأت ةمطالعه در زمين. 2-2-3 جـاي سـازمان   كشـورهاي اسـلامي بـه    ةسيس اتحادي
 ميهمكاري اسلا

يكي از مسائل مهمي كه در بحث از جهان اسلام و تمركـز امـت در يـك دولـت     
كيد ورزيده أراستي اگر اسلام بر امت واحده تهب .مطرح است، بررسي چرايي آن است

تـوان بـه سـراغ آيـاتي     مي ،چه هدفي از اين كار داشته است؟ در اين خصوص ،است
پذيري كافران دلالت دارنـد و  سلطهرفت كه بر برتري اسلام و عزت مسلمانان و نفي 

اين همه، تنها از رهگذر اتحاد جهان اسلام ميسر است. از آنجـا كـه دولـت متحـد و     
يكپارچه آرماني كه داراي يك امام باشد و رهبري تمامي امـت را برعهـده بگيـرد، در    

 ةتوان بخشي از هدف مـذكور را از طريـق اتحادي ـ  حال حاضر امكان عملي ندارد، مي
  مين كرد. أهاي اسلامي تكشور

رود كـه بـا توجـه بـه گسـتردگي روزافـزون       سـمتي مـي  به ،امروزه جامعه بشري
شدن اين روابـط، بـراي خـودش يـك     تنيدهها و درهمها و ملتارتباطات ميان دولت

 ـ   هنهاد برتر ب خـوبي اسـت كـه از ناسيوناليسـم و      ةوجـود آورد؛ اتحاديـه اروپـا نمون
گرايي حركت كرده اسـت كـه امـروز از آن    به سوي منطقه گرايي فاصله گرفته وملي

هـا بـه   استقلال دولت دهد كه اساساًشود. اين واقعيت نشان ميمي به منطقه يورو ياد
ن آن أال رفته است و نياز به يك نهاد برتـر كـه ش ـ  ؤمفهوم پيشين آن به نوعي زير س
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نـافع مشـترك ميـان    هاي يكسان براي دستيابي بـه م ايجاد هماهنگي و تنظيم سياست

اگـر ايـن واقعيـت در ميـان كشـورهاي غيـر        ،شـود احساس مي ها است، كاملاًملت
امت واحده به عنـوان   ةچرا كشورهاي اسلامي كه در ايد ،اسلامي قابل مشاهده است

 ،به اين سمت حركت نكنند؟  به تعبيـر ديگـر   ،اصلي قرآني و ديني، ترديدي ندارند
 ةدليلي ممكن نباشـد، راه بـراي تشـكيل اتحادي ـ    به هرحتي اگر برپايي دولت فدرال 

  .  خواهد بود ميان كشورهاي اسلامي باز
گيرد و ضـرورتي هـم نـدارد كـه در ايـن      قلمروي گسترده را در برمي ،جهان اسلام

زيـرا   ؛جغرافيايي متصل به هـم باشـند   ها) از نظركشورهاي اسلامي (دارالاسلام ،قلمرو
ي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي منوط به اتصـال  برقراري مناسبات واحد سياس

هـا و  هـا، نژادهـا، زبـان   هرچند از اقوام، مليت ؛و پيوستگي كشورها نيست. اين كشورها
ي از اتحاديه بـزرگ  ئحتي مذاهب مختلف باشند، به دليل اشتراك در عقيده اسلامي، جز

  شوند.اسلامي محسوب مي

  كشورهاي اسلاميالزامات برپايي اتحاديه . 2-2-4
كه براي وحدت جهان اسـلام در هـر شـكل آن بخواهـد برداشـته شـود،        هر گامي

تـوان  مستلزم اقدامات اوليه متعددي است كه منهاي آن، فرجـام مناسـبي بـراي آن نمـي    
  توان به صورت زير فهرست كرد:بيني كرد. برخي از اين اقدامات را ميپيش

علمـي و فرهنگـي در    ةيش رو و اقدامات گستردها و موانع پ. بررسي چالش2-2-4-1
  .سطوح نخبگان كشورهاي اسلامي

 .كنندهاقتدار سياسي، نظامي، علمي و مذهبي اولين كشور اسلامي اقدام. 2-2-4-2
يك الگوي مستقل و پيشرفته از نظر علمي، فني، رفاه اجتماعي، امنيـت   ةارائ. 2-2-4-3

لا. اين امر در ايجاد انگيزه و اشـتياق ديگـر   و بهداشت عمومي و داراي قدرت دفاعي با
   .ثر خواهد بودؤبسيار م كشورها براي الحاق ...

زدن بـه هرگونـه تعصـبات مـذهبي، نـژادي و قـومي كـه از        پرهيز از دامـن . 2-2-4-4
 .باشندمهمترين عوامل تفرقه مي
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 ـ   گونـه بـه  ؛نظامي ـزدايي سياسي  تنش. 2-2-4-5 ت اي كـه كشـورهاي اسـلامي از حال
وگرنه اين اقـدام ممكـن نخواهـد     ،گيري خصمانه نسبت به يكديگر بيرون بيايندموضع

  شد.
 . ..هاي محدود).شروع اوليه از چند كشور محدود و داوطلب (اتحاديه. 2-2-4-6

اي ميان انديشمندان و سياستمداران جهان در صورتي كه موارد فوق به عنوان دغدغه
شكل پـذيرد و يـا   » كشورهاي اسلامي ةاتحادي«دوار بود توان امياسلام مطرح باشند، مي
جـاي  امكان برپـايي يـك دولـت فـدرال قدرتمنـد اسـلامي بـه        ،حتي در وجه قويتر آن

گيـرد و در   هاي كوچك و ضعيف ملي، مورد توجـه انديشـمندان اسـلامي قـرار    دولت
 ،بيشـتر  هاي بـزرگ غيـر اسـلامي و بلكـه بـا اقتـدار      دولت ةشان به شانه ،جهاني ةعرص
گرفتـه شـود.    آفريني كرده و به عنوان بازيگري اصلي براي آن حساب ويژه در نظرنقش

توانـد الگـويي بـراي    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مـي انعكاس اين دغدغه در 
اي كه در اصل يازدهم قانون حقوقدانان و سياستمداران كشورهاي مسلمان باشد؛ دغدغه

اري براي رسـيدن بـه اتحـاد ملـل اسـلامي و وحـدت       ذسياستگ اساسي تبلوريافته و بر
  كيد شده است.أسياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام ت

   گيرينتيجه
 آفريني سه عنصر مهـم را بايـد در نظـر   نقش ،سيس دولت بزرگ اسلاميأدر ت. 1
اين عناصر عبارتند از وحدت مذهبي، وحـدت دينـي و وحـدت سياسـي. از      :داشت

آل رسـد شـكل ايـده   نظـر مـي  بـه  ،امري ناممكن است دت مذهبي تقريباًآنجا كه وح
) عـج دولت متحد اسلامي بر مبناي امت واحده، تنها در دولـت كريمـه امـام زمـان (    

 پذير خواهد بود.امكان
وضعيت نامطلوب حاكم بـر جهـان اسـلام، معلـول دو عامـل بيرونـي و درونـي        . 2
المللي است و از سوي سوي نظام سلطه بين شده ازسو وضعيتي تحميلباشد. از يكمي

همتـي نخبگـان و   ثر از دو عامل دروني خودخواهي زمامداران و غفلت يا بـي أمت ،ديگر
 متوليان ديني است.
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مـورد وفـاق    ،امامـت اسـت و ايـن امـر     هرچند نظام اصيل اسلامي، نظام امت و. 3

چه در  ؛ي اسلامي موجودهاسني است، اما با عنايت به چندگونگي نظام بزرگان شيعه و
هـاي سـني كـه    مانند جمهوري اسلامي ايران و عراق و چه در دولت ؛هاي شيعيدولت

باشـند و بـا عنايـت بـه     هم در اشكال مختلف ميآن ،برخي پادشاهي و برخي جمهوري
 در حـال حاضـر،  ضعفي كـه در چنـد كشـور مهـم اسـلامي وجـود دارد،        نقاط قوت و

مركزيت جهان اسلام را برعهده داشته باشـد و مـورد قبـول    كشوري كه بتواند كانون و 
 گيرد وجود ندارد. ساير كشورها قرار

آنهـا   ةكه از جمل وجود داردسيس دولت بزرگ اسلامي أتراه موانع مهمي بر سر . 4
پراكندگي كشورهاي اسلامي به لحاظ جغرافيايي، اختلافات مذهبي، اختلافـات زبـاني،   

باشد. با ايـن وجـود، خوشـبختانه    هاي استبدادي ميحكومتاحساسات ناسيوناليستي و 
سمت آن حركـت  توان بهبيش از گذشته مطرح شده و مي ،هاي وحدتها و زمينهانگيزه
 كرد.

 ،تنها راه ايجاد وحدت نسـبي در جهـان اسـلام در گـام نخسـت      ،رسدنظر ميبه. 5
ريـزي  ي آن، پـي سيس دولت فدرال اسلامي و در صـورت نبـودن زمينـه بـرا    أبررسي ت
به سوي دولت  ،نظير اتحاديه اروپا است و اين سير تدريجي ؛اسلامي كشورهاياتحاديه 

 كند.همان چيزي است كه اصل عقلي تنزل تدريجي به آن حكم مي ،آل اسلاميايده
چنين در هر سطح و شكلي كه صـورت گيـرد و هـر    اقداماتي اين ،طور طبيعيبه. 6

هايي وجـود دارنـد كـه بـا آن     اي آن درنظر گرفته شود، دولتميزان تعديل و انعطاف بر
نبايـد مـانع انجـام وظيفـه ديگـر       ،مخالفت كرده و به آن ملحق نخواهند شـد. ايـن امـر   

 ها و انديشمندان اسلامي شود.دولت
تواند نظم كنـوني جهـاني را   تحقق همين اندازه از وحدت نسبي جهان اسلام مي. 7

دنبال آن بسياري از معادلات سياسي، ريزي كند و بهي را پايهچالش كشيده و نظم نوينبه
 ـ    ،هـم خواهـد خـورد و بـدون ترديـد     هحقوقي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بـر جهـان ب

 بود. ثرتر خواهدؤالمللي ماي و بينهاي منطقهآفريني مسلمانان در عرصهنقش
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هايادداشت  

1. State. 

 ايـن  ريشـه  است و ظاهراً بعد پيدا شده به مشروطيت جديد از زمان اصطلاح اين كنممي گمان«.  2

 بعـدها كلمـه   و همچنـين  عيسـي  ملـت  ن، پيروا9محمد ملت پيروان كلمه اين كه بوده اين غلط

 انـد ملـت  گفته كه آنجا كشيده كار به كم عيسي، كم محمد، ملت اند ملتو گفته شده حذف پيروان

مرتضـي  » (اسـت  مسـتحدث  اصـطلاح  يـك  ،هر حال انگليس. به عرب، ملت ترك، ملت ايران، ملت

  .)61، ص14ج ،مجموعه آثار، مطهري

3. Nation. 

سلطة اسلام باشند و در آنها احكـام اسـلام نافـذ باشـد و شـعائر       شهرهايي كه در محدوده و زير.  4

  باشند.اسلام اقامه شود، دارالاسلام مي

5. »واْ وينَ آوالَّذو بِيلِ اللّهي سف هِمأَنفُسو هِمالوواْ بِأَمداهجرُواْ واجهنُواْ وينَ آمرُواْ إِنَّ الَّذنَص
لياء بعضٍ والَّذينَ آمنُواْ ولَم يهاجِرُواْ ما لَكُم من ولاَيتهِم من شَيء حتَّ أَو مضُهعب كلَئى أُو

م منَهيب و نَكُميمٍ بلَى قَورُ إِلاَّ عالنَّص كُملَي ينِ فَعي الدف رُوكُمتَنصإِنِ اساجِرُواْ وها يبِم اللّهيثَاقٌ و
ادفَسضِ وي الأَرتْنَةٌ فتَكُن ف لُوهضٍ إِلاَّ تَفْععاء بيل أَو مضُهعالَّذينَ كَفَرُواْ بيرٌ وصلُونَ بمكَبِيرٌتَع « 

  .)72- 73: )8((انفال

6. Organization of the Islamic Cooperatin(OIC). 

  .اسلامي بود نام پيشين آن، سازمان كنفرانس .7

 اسلامي جمهوري در« :دارددنبال آن آمده و مقرر ميمل در اين اصل و اصل ششم كه بهأت. 8

 جمهور،يسئر انتخاب انتخابات، راه از شود، اداره عمومي آراء اتكاء به بايد كشور امور ،ايران

 مواردي در رسيپهمه راه از يا اينها نظائر و شوراها اعضاي اسلامي، شوراي مجلس نمايندگان

ييدي است بر دو ركن امام و امت در جمهوري أت ،»گرددمي معين قانون اين ديگر اصول در كه

  اسلامي ايران.
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  يصدور حكم حكومت يبر مبان يفقه ينگرش
*رضا خلجيحسن 1/2/94 تأييد: 2/10/93دريافت: 

     چكيده
 نيآن قـوان  ياجرا يحاكم بر آنها و چگونگ نيدر گرو قوان ،يجوامع انسان يو تعال شرفتيپ

 ـ متفاوت طيحالات و شرا يبرا ،اسلام نيمب نيد يباشد. نظام قانونگذاريم احكـام و   ،نيمكلف
 چگـاه يه ،اسـلام  يقانونگذار ستميصادر نموده است. لذا در س يدستورات مختلف و متناسب

 يهـا بسـت و عبور از بن ييگشاكه در گره يوجود ندارد. از جمله احكام اسلام يبست قانونبن
ارتنـد  باشند كه  عبيم ياحكام حكومت د،ننكيم ءفايا ينقش اساس ،و اداره حكومت ياجتماع
كند و طبق يبه حسب مصلحت زمان اتخاذ م عتيشر نيامر در پرتو قوان يكه ول يماتياز تصم

  آورد.يدر م اءبه اجر وضع نموده و يآنها مقررات
مقدمـه   انيپس از ب ،نوشتار نيباشد. در ايم يمختلف قابل بررس ياياز زوا يحكومت حكم

 ـبـه ا  صدور آن را مورد توجه قـرار داده و  يملاكها و مبان ،يحكم حكومت ياشاره به معنا و  ني
به مناسبت  تياسلام، توجه به مصلحت و عنا ياهداف و قواعد كل تيكه رعا ميادهيرس جهينت

  باشند.يم يحاكم اسلام ةياز ناح يمهم صدور حكم حكومت ياز مبان عحكم و موضو

  واژگان كليدي
  حكم و موضوع،مناسبت  يمصلحت، حاكم اسلام ،يحكم حكومت ،يحكم شرع

                                                                                

 .khalaji1342@yahoo.com: سركانيتو يآزاد اسلام انشگاهد يحقوق اسلام يگروه فقه و مبان ارياستاد *
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  مقدمه
اي از احكام و قوانين فردي و اجتمـاعي اسـت   مشتمل بر مجموعه ،دين مبين اسلام

معصـوم آن   يو اوصـيا  9خداوند متعال تشريع شده و توسط پيامبر اكرمة كه از ناحي
شدن در برابر آنهـا بـه   حضرت به انسانها ابلاغ شده تا با پذيرش اين دستورات و تسليم

  ل گردند.يناكمال و سعادت 
كه يكي از اقسـام   هستندمختلف قابل تقسيم  لحاظ هاحكام شريعت مقدس اسلام ب

در  خصوصـاً  ؛حكم حكومتي است كه فقهاي گرانقدر شيعه در ابواب مختلـف فقـه   ،آن
از آن يـاد   ،بـه تناسـب   »كتاب جهاد«و  »به معروف و نهي از منكر امر«، »قضاء«كتابهاي 
  اند.اي در اين زمينه مطرح نكردهث گستردهبحكه هر چند  ؛اندنموده

اماميـه احكـام حكـومتي را هماننـد      يفقهااست اي كه باعث شده شايد علت عمده
آن بـوده كـه در طـول تـاريخ بـه       ،ساير احكام شرعي مورد بحث و بررسي قرار ندهند

 ـنبوده »اليدمبسوط«جهت مظلوميت شيعه، از حكومت دور بوده و به اصطلاح  ذا اند و ل
  آن و زواياي مختلفش وارد بحث شوند. تا دربارة ديدندنيازي نمي

حضـرت امـام    ؛به رهبري مرجع عاليقدر جهان تشيع ،اما با پيروزي انقلاب اسلامي
پيرامـون فقـه    ،ضـرورت بحـث   ،و تشكيل حكومتي بر مبناي دين و مـذهب  1خميني

صاحبنظر و پژوهشگري مثل حكم حكومتي و... بر هيچ  ؛حكومتي و مسائل مرتبط با آن
  .نيستپوشيده 

باشد كه اين مورد مي اي سنگين درنوشتار حاضر گام كوچكي در مسير انجام وظيفه
پيرامون مبـاني صـدور حكـم حكـومتي در فقـه اماميـه        ،طور اختصار به بحثهآن ب در

  است.پرداخته 

  حكم شرعي
 كـردن، داوري مثـل  ؛در معاني مختلفي اسـتعمال شـده اسـت    ،در لغت »حكم«واژة 

 .)134ص ،1379 ،آذرنـوش  ؛270ص، 3ج ،ق1408، منظوردادن، نظردادن و...(ابنفرمان
بـه آن حكـم شـرعي اطـلاق      اصـطلاحاً  شارع مقـدس باشـد،   ،صدور حكم وقتي منشأ
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ر
كه به ذكر دو نمونـه از  است تعاريف متعددي ارائه شده  ،شود كه براي اين اصطلاحمي

    :كنيمآنها اكتفاء مي
كـه بـه خـاطر    اسـت  تشريعي از طرف خداوند متعال  ،حكم شرعي«اند: گفته برخي

  .)5، صق1408 (صدر،» گرددساختن زندگي انسان صادر ميمنظم
اعم از تكليفي و وضعي را  ؛از آن جهت كه تمام اقسام احكام شرعي ،تعريف مزبور

  باشد.گردد، تعريفي جامع ميشامل مي
  است:همچنين در اين زمينه گفته شده 

حكم شرعي، عبـارت اسـت از قانونگـذاري صـادر از خـداي تعـالي بـراي        
كنـد كـه جعـل    بخشيدن به زندگي مادي و معنوي انسانها و فرق نمـي سامان

به فعل مكلف تعلق گيرد يا به خود او، يا به چيزهـاي ديگـر    حكم، مستقيماً
  .)107، ص1367 ،در رابطه با او (فيض

  م شرعي را در بر گرفته است.اين تعريف نيز تمام اقسام حك
  ،مثل حكم تكليفي ؛شودمختلف به اقسام گوناگوني تقسيم مي لحاظ هحكم شرعي ب

 ،شوداما از آنجا كه حكم حكومتي از ناحية ولي امر صادر مي، واقعي و ظاهري ،وضعي
ولـي   ،اندراج آن در اقسام حكم شرعي مصطلح، زيبنده نيست نه از ناحية شارع مقدس،

جهت آنكه شارع مقدس اختيار صدور اين قسم از احكـام را بـه ولـي امـر تفـويض      به 
اطاعت از اين حكم نيز همانند حكم صادرشده از ناحية شارع مقدس است، لذا فرموده 

مثل حكم حاكم اسلامي به اجـراي حـدود و   ؛ نيز در مواردي بر مكلفين واجب است و
لاح حكم شرعي بر حكم حكـومتي  اطلاق اصط .باشدقصاص با حكم شرعي منطبق مي

توضـيح   رسـد. در اينجـا بـه مناسـبت،    (لااقل به صورت مجاز) بلا اشكال بـه نظـر مـي   
از  ،مختصري پيرامون حكم حكومتي ارائه نموده و به منظور رعايـت اختصـار در كـلام   

  كنيم.بحث در مورد ساير اقسام حكم خودداري مي

  حكم حكومتي
در سيستم قانونگذاري اسلام از اهميت خاصـي  حكم حكومتي از احكامي است كه 



58  

ل 
سا

وز
ن

ارة
شم

م / 
ده

س 
وم

 پي
/

پي
ا

73 

 

   

بايـد  اسـت  چون با اختياراتي كه اسلام براي حاكم اسلامي قائل شـده   ؛برخوردار است
بتواند جوامع اسلامي را همسو با شرايط و نيازهاي روز به پيش ببـرد و در ايـن راسـتا    

 ، به طور مسـتقل ربزرگوا يكنند. البته غالب فقهامي ءنقش بسزايي ايفا ،احكام حكومتي
ضمن بيان تفاوت بين فتوا و حكـم، نسـبت    ، بلكهاندبه تعريف حكم حكومتي نپرداخته

  پردازيم.برخي از آنها به صورت مختصر ميبررسي اند كه در ذيل به به آن توجه فرموده
...اما حكـم عبارتسـت از فرمـان    «فرمايند: در اين مورد مي »صاحب جواهر«مرحوم 

حكم شرعي (تكليفي) و يا وضعي و يا موضـوع   يند متعال)، براي اجراحاكم (نه خداو
  ).100ص، 40ج ،1365(نجفي،  »حكم تكليفي يا وضعي در مورد خاص

امـا مرحـوم    شـود، ي محدود مييحكم به دستورات اجرا مطابق اين تعريف، هرچند
   فرموده است: مطلب خود را كامل نموده و ،صاحب جواهر در ذيل همين تعريف

ظاهر كلام  خير، شرط است كه همراه با فصل خصومت باشد يا ،يا در حكمآ
...« :كه فرموده 7امام ظهور در آن دارد كه حاكم اسـلامي   »اني جعلته حاكماً

قطـع   ،در همين حكم و انفاذ و الزام به حكم نمايد تواندبه صورت مطلق مي
حكم به رؤيت لذا نزد فقهاء مانعي نيست كه  و گرددخصومت نيز مندرج مي

تعلـق بگيـرد     اي نيسـت، حدودي هم كـه در آنهـا مخاصـمه    يهلال و اجرا
   .(همان)

، تعريفـي از مرحـوم   اسـت  تعريف ديگري كه براي حكم حكـومتي ارائـه شـده   
تبيين و  در مقام ،ضمن بحث از حكم حكومتي ،آن بزرگوار .باشدمي »علامه طباطبايي«

  اند: چنين فرموده ،آن توضيح
تواند يك سلسله قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها، ولي امر مي در ساية

گرفته طبق آنها مقرراتي وضـع  ، تصميماتي مقتضي به حسب مصلحت وقت
 ،نموده و به اجرا در بياورد، مقررات نـامبرده لازم الاجـراء و ماننـد شـريعت    

قابـل  باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسـماني، ثابـت و غيـر    داراي اعتبار مي
باشـند  تغيير و مقررات وضعي، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي

  ).112ص ،1355(طباطبايي،  وجود آورده استهكه آنها را ب
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 از آن جهت كـه در خصـوص حكـم حكـومتي اسـت،      ،اين تعريف رسدبه نظر مي

  :باشداما از دو نظر قابل بحث مي ،درخور توجه است
رعايت موافقت  در ساية قوانين شريعت وبايد ند احكام حكومتي ااول اينكه فرموده

زيـرا گـاهي حـاكم     ؛تواند از سوي صاحبنظران مورد مناقشه قـرار گيـرد  آنها باشند، مي
 ـ هداند باسلامي لازم مي طـور موقـت   هخاطر حفظ كيان اسلام و عزت جامعة اسـلامي ب

اسلام چون  ،گر آنكه گفته شودحكمي صادر نمايد كه با قوانين شريعت موافق نباشد، م
پس چنين حكمـي در نهايـت موافـق بـا      ،چنين اختياري را به حاكم اسلامي داده است

اصول و قواعد كلي  و مقصود از قوانين شريعت در كلام علامه، باشدقوانين شريعت مي
اشكال مزبور بر تعريـف ايشـان وارد    ،كه با اين توصيف باشدو تغييرناپذير شريعت مي

  هر چند در ظهور كلام آن بزرگوار در اين معنا و مفهوم جاي مناقشه است. ست؛ني
در حالي كـه  است؛ حكم لحاظ شده » اجراء«اصطلاح  ،در اين تعريف اينكه دوم

باشـند، مثـل حكـم بـه     ي نمـي يمنحصر در احكام و دستورات اجرا ،احكام حكومتي
  رؤيت هلال.    

   :است را چنين تعريف نمودهمعاصر نيز احكام حكومتي  يفقها ي ازيك
زيـرا ايـن نسـخ     ؛احكام ولايي و حكومتي، احكام اجرايي و تنفيذي هسـتند 

پيوسـته   ،باشند و اين سنخ از احكاماحكام، مقتضاي طبيعي مسالة ولايت مي
تطبيـق   به تشخيص صغريات و موضوعات و تطبيق  احكام شرعي بر آنها و

  .)551ص ،1ق، ج1413 ،ارم شيرازيگردند (مكآنها بر احكام شرعي باز مي
احكام حكومتي به تشخيص صغريات و موضوعات احكام شرعي  ةاين نكته كه هم

و تطبيق احكام شريعت بر آنها يا تطبيق آن صغريات و موضوعات بر احكام شرعي بـر  
مثل  ؛احكام حكومتي با بسياري از ،زيرا اين معيار ؛گردند، محل بحث و مناقشه استمي

همچنـين   .سـازگاري نـدارد   ،صب فرماندهان نظامي، قضات و ساير كارگزارانعزل و ن
تـوان حكـم حـاكم بـه لـزوم شـركت در       ماند كه چگونـه مـي  ال باقي ميؤجاي اين س

  مها و... را با اين تعريف تطبيق نمود؟ورفراند
وجــوب حفــظ نظــام اســلامي و  تــوان گفــت يكــي از احكــام شــرعي، مــي البتــه
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از قبيل اسباب و مقدمات لازم بـراي   ،عه مسلمين است و اين اموربخشيدن به جامتعالي
تـوان آنهـا را از قبيـل صـغريات و يـا      ولي نمي ،باشندكردن به آن حكم شرعي ميعمل

موضوعات براي اين حكم شرعي به حساب آورد. پس يافتن تعريفي جامع و غير قابـل  
كـار بسـيار دشـواري     ،اصطلاحات ديگـر از بحث براي حكم حكومتي همانند بسياري 

، خراسـاني  (آخوند باشنداين تعاريف، حقيقي نبوده و از قبيل شرح الاسم مي ؛ چوناست
پذيرش آنها با قيد يا قيود احتمالي و نيز با قدري مسامحه دشـوار  و  )282، صق1415

  رسد.به نظر نمي

  مكان گستردگي جواز صدور حكم حكومتي از حيث زمان و
احكـام آن هـم از   ، باشـد شـمول مـي  مكان شمول ويني جهاند آنجا كه اسلام، از

ايـن احكـام بـه صـورت      يبراي اجرا همين عموميت وگستردگي برخوردار است و
اي جز ادارة جامعة مسلمانان توسط رهبران منصوب از ناحية شـارع  چاره ،جانبههمه

ر حكـم  حاكم اسلامي چاره را در صدو ،در اين راستا در مواردي باشد ومقدس نمي
زمينـة رسـيدن بـه آرمـان مطلـوب       ،بيند كه با اطاعت آن توسط مؤمنينحكومتي مي

و اين جواز صـدور حكـم حكـومتي از زمـان پيـامبر       گرددجامعة اسلامي فراهم مي
ادامه خواهد داشت و برخي  )عج(عصرتا دوران ظهور حضرت ولي بوده و 9اكرم

د. يكـي از ايـن   نباش ـمي ر اين ادعابهترين دليل ب ،شواهد تاريخي آيات و روايات و
از سورة نساء است كه در آن امر به اطاعت مطلـق خداونـد و اطاعـت      59آيات، آية 

 »امر« مراد از »طباطبايي«علامة  الامر شده است كه به گفتةشرط پيامبر و اولي قيد وبي
، بـايي شـود (طباط كاري است كه به دين يا دنياي مخـاطبين مربـوط مـي    الامردر اولي

  .)391ص ،4ج ،1365
از  :الامـر بيانگر آن است كه اطاعت پيـامبر و اولـي   ،در آيه »اطيعوا«تكرار جملة 

در مرحلـة اول بـه    ،زيـرا در آيـة شـريفه    ؛جهتي غير از جهت اطاعت احكام الهي است
اطاعت آنها در  الامر،اولي اطاعت خداوند امر شده است و اگر منظور از اطاعت پيامبر و

م الهي باشد، اين اطاعت چيزي جز اطاعت خداوند نبوده و نيازي به تكرار امر بـه  احكا
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ر
نكُم «توان گفت عبارت بود. پس مياطاعت نمي بـه يـك    »أَطيعواْ الرَّسولَ وأوُلي الأمَرِ مـ

چنانكـه   ؛باشـد نوع اطاعت ديگر اشاره دارد و آن اطاعت در امور ولايي و حكومتي مي
   فرمايند:ر اين باره ميد 1امام خميني

زيـرا در   ؛منظور از اطاعت پيامبر و امام، اطاعت آنها در احكام الهـي نيسـت  
نه اطاعـت ايشـان و اگـر اطاعـت      ،اطاعت خداوند خواهد بود ،اين صورت
اش اين است كه اگر كسي ا امام باشد، لازمهي 9اطاعت رسول ،احكام الهي

حال آنكـه باطـل    صحيح باشد و به قصد اطاعت رسول نماز بخواند، نمازش
  .)477ص ،2ج ،ق1415، (امام خميني است

  فرمايد: همچنين علامة طباطبايي در ضمن تفسير اين آيه مي
شأن  .2 ؛احكام الهي شأن بيان قوانين و .1 :پيامبر داراي دو مقام و شأن است

ناظر به جهـت دوم   ،اطاعت رسول صدور رأي در امور حكومتي و قضايي و
نـه آنچـه مفسـرين بيـان      ،شد و سرّ تكرار امر به اطاعـت همـين اسـت   بامي

تأكيد بود عـدم تكـرار،    ،زيرا اگر مقصود ؛اند كه تكرار براي تأكيد استكرده
وحدت و يگانگي اطاعت خدا  ،زيرا در آن صورت ؛كندآن را بيشتر افاده مي

   .)388ص، 4ج ،1365، (طباطبايي داشترا بيان مي 9و رسول
، آيدبرميـ   نيست اينجا كه مجال تفصيل آنها درـ از بيانات فوق و امثال آن  چنانكه 

؛ توانند در مواقع مقتضي اقـدام بـه صـدور حكـم حكـومتي نماينـد      حاكمان اسلامي مي
 ،همـين صـدور   صادر شده است و :خدا و ائمة اطهار همانگونه كه اين امر از پيامبر

لازم به ذكر است كه جـواز صـدور    باشد.بهترين دليل بر مشروعيت احكام حكومتي مي
اليدبودن پيامبر يا امام يـا  منوط به تشكيل حكومت اسلامي و به اصطلاح مبسوط ،حكم

به منظور ايجاد زمينة تشكيل حكومـت   ،زيرا گاه صدور حكم ؛ط نيستيفقيه واجد شرا
شـكيل  معصوم يا نايـب او موفـق بـه ت    اجراء نشود، صادر و ،باشد كه اگر اين حكممي

به هجرت برخـي از مسـلمانان بـه     9حكم پيامبر اكرم .حكومت اسلامي نخواهد شد
پـيش از   1نيز بسياري از احكام امام خميني از اين قسم است و ،اسلام حبشه در صدر

اما از موارد صدور حكم حكومتي  باشند وپيروزي انقلاب اسلامي به همين صورت مي
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در  »العـاص ابـي بنحكم«تبعيد شخصي به نام  توان به حكممي ،پس از تشكيل حكومت
 9رفـتن پيـامبر  اشاره نمود كه اين شخص با تقليد از راه 9زمان پيامبر گرامي اسلام

پيـامبر   كـه  احترامي به آن حضرت و تضعيف روحية مسلمانان برآمـده بـود  در صدد بي
  .)292ص، 1تا، ج(قمي، بي حكم تبعيد او را صادر فرمودند 9اكرم

 7و مبارزه با احتكار در زمان خلافت اميرالمؤمنين گذاريقيمتحكم به همچنين 
چنانكـه در بخشـي از    ؛صـادر شـده اسـت    »مالك اشـتر «خطاب به  ،توسط آن حضرت

داد و سـتد   ...« :به مالك اشتر آمـده اسـت   7نهج البلاغه از قول حضرت علي 53نامة
ها طوري تعيـين شـوند كـه بـه     مبتني بر موازين عدالت باشد و قيمت بايد ساده، روشن و

هيچيك از طرفين فروشنده و خريدار اجحاف نشود، پس كسي را كه پس از نهـي تـو،   
   ».تجاوز نكن... ،ولي از اندازه ،به كيفر برسان مرتكب احتكار شود،

اليد نبوده اي از حكم امام معصوم در زماني كه مبسوطخره جا دارد كه به نمونهو بالأ
اما  ،جود روايات متعددي كه در استحباب ازدواج موقت نقل شده استاشاره كنيم. با و
به منظور رعايت مصالح مهمتر، بعضـي اشـخاص را از ايـن كـار      :گاهي برخي ائمه

خطـاب بـه    7نقل شده است كه امام صادق »عمار ساباطي«چنانكه از  ؛اندنهي فرموده
   :فرموده است »خالدبنسليمان«ايشان و 

ازدواج موقـت بـر شـما حـرام      ،ما دو نفر در مدينـه هسـتيد  تا هنگامي كه ش
زيرا شما با من ارتباط زياد داريد و من نگران هستم كه دستگير شويد  ؛است

مورد سـرزنش و تضـعيف    ،و شيعيانـ و گفته شود: اينها ياران جعفر هستند  
  .)450ص ،14ج ق،1391 ،(حر عاملي ـ قرار گيرند

اما در عصر غيبت، با توجـه بـه آنكـه     .بود :صومينهايي از احكام معاينها نمونه
بـا عنايـت بـه ادلـة      باشد وشارع مقدس در هيچ زماني راضي به تعطيلي احكامش نمي

ط در زمـان غيبـت كبـري در اختيـار     ئجامع الشـرا  يمتعددي كه دربارة نيابت عامة فقها
شود و مـؤمنين  از سوي ولي فقيه در زمان مقتضي صادر تواند ميچنين احكامي  ،داريم

چنانكـه حكـم تحـريم تنبـاكو توسـط مرحـوم        ؛تكليف شرعي به اطاعت از آنها دارنـد 
صادر شد و با اطاعت مـؤمنين   اليد نبودندمبسوط ،در زماني كه فقهاء »ميرزاي شيرازي«
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ر
و  دشمنان شكست خورده و سرافكنده شـدند  از اين حكم، مسلمانان پيروز و سربلند و

در طـول دوران   1از احكامي كه توسط حضرت امـام خمينـي  بسياري  ،همينطور است
  .  مثل حكم اعدام سلمان رشدي و...؛ انقلاب اسلامي صادر شد

  7محدود به دورة حضور يا غيبت امام معصوم ،نتيجه آنكه صدور حكم حكومتي
اقدام به صدور اين نوع  ،تواند مطابق صلاحديداي ميدر هر دورهحاكم اسلامي نبوده و 

همچنانكه حكم حكومتي  به قلمرو جغرافيايي تحـت امـر ولـي فقيـه     ؛ م بنمايداحكااز 
كنـد  تواند هر مكاني را كه در آنجا مسلماني زندگي ميشود و قلمرو آن ميمحدود نمي
مثل اينكه حكم به عدم جواز پيروي مؤمنين از حاكم فاسق و جـائري كـه   ؛ شامل گردد

يـا امـر بـه     كنـد، بنمايـد و  ن در آن منطقه ستم مياي از جهان به مسلمانان ساكدر نقطه
چنين حكومتها و حاكمان ظالم و كمك به مظلومين نمايد. البته روشـن اسـت    مبارزه با

انجام نداده و بـا ملاحظـة امـوري مبـادرت بـه       ضابطهبيچنين اقداماتي را  ،كه ولي امر
نمـاييم. مـوارد   ير مينمايد كه از آنها به مباني صدور حكم حكومتي تعبصدور حكم مي

باشند كه به توضيح مختصري پيرامون هر يـك از آنهـا اكتفـاء    از اهم اين مباني مي ،ذيل
عنايـت بـه   . 3 ؛توجه به مصـلحت  .2 ؛رعايت اهداف و قوانين كلي شريعت. 1 :كنيممي

  .مناسبت حكم و موضوع

  رعايت اهداف و قوانين كلي شريعت. 1
جانبة دين را در عرصـة سياسـت و   عيت همهحكومت ديني، حكومتي است كه مرج

هـا  يعني دولت و نهادهاي مختلف آن خود را در برابر آموزه ؛اداره جامعه پذيرفته است
كنند در تـدابير و تصـميمات و وضـع    دانند و سعي ميو تعاليم دين و مذهب متعهد مي

غـة ديـن   قوانين و شيوه سلوك با مردم و نوع معيشت و تنظـيم روابـط اجتمـاعي، دغد   
 ،ون حكومتي از تعاليم دين الهـام بگيرنـد و آنهـا را بـا ديـن     ؤهمه ش داشته باشند و در

سيس جامعة ديني باشـد و  أيعني حكومت ديني بايد به دنبال ت ؛موزون و هماهنگ كنند
هاي اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي را بر اساس آموزه ؛كلية روابط اجتماعي

  ديني شكل دهد.
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يا يكي از ائمه  9گوييم در زماني كه پيامبر بزرگوار اسلامتوجه به اين نكته، ميبا 
فرماينـد، از آنجـا   در جامعه اسلامي حضور داشته و جامعه را رهبري مي :معصومين

تشريعي الهي است، جاي هيچگونه نگراني  ارادة كه كلام و فعل آن بزرگواران كاشف از
چراكه آنان چيزي را از پيش خـود   ؛ماندين باقي نمياي براي مكلفين و متدينو وسوسه

  بس. فرمايند از ناحيه خداوند متعال است وميكه نفرموده و هر آنچه را 
تحـت   مسـلمانان ظـاهراً   ةاما در دوراني كه سكانداري سياسـي و اجتمـاعي جامع ـ  

در سـكانداران متـدين   دغدغة اصـلي  هم  باشد، بازفرماندهي مستقيم آن بزرگواران نمي
جامعه بر اساس فرمايشات خدا و رسول  اي بايد اجراي احكام الهي و ادارةچنين جامعه

آنان است و لذا  ناشي از اجازة ،چراكه مشروعيت حكومت ؛باشد :خدا و ائمه اطهار
 :هاي خداوند متعـال و معصـومين  جايز نيست در عمل و رفتار حكومتي از خواسته

امـام   دارد »حنظلـه عمـربن «ه در روايت مقبولـة  كوچكترين تخطي صورت پذيرد و اينك
   فرمايند:بارة چگونگي حلّ اختلاف بين دو فرد از شيعيان مي در 7صادق

بيابند كه حديث و سـخن مـا    ]شيعيان[ انش... آنها بنگرند و كسي را از خود
حـرام مـا نظـر داشـته و نسـبت بـه        را روايت نموده و در حلال و ]تياهلب[

 ـشـناخت دار  احكام ما معرفت و پـس آن دو نفـر بايـد بـه حكميـت او       .دن
چون من چنين شخصـي را بـه عنـوان حـاكم بـر شـما قـرار         ؛رضايت دهند

  .)136–137ص ،27ج ،همانام... (داده
در حديث مزبور همـين اسـت كـه حـاكم اسـلامي بـا        7سرّ فرمايش امام صادق

صـب العـين خـود    كه از شريعت و مذهب دارد، احكام شرعي را ن ايشناخت و آگاهي
 را سـرلوحة  :دهد و رعايت حلال و حرام الهي و اوامر و نواهي ائمه اطهـار مي قرار

  داند.كار خود و هدف اصلي حاكميت خويش مي
پس هنگامي كه چنين حاكمي بـه  « فرمايد:مي 7امام ششم ،روايت مزبور در ادامة

خداونـد متعـال    در واقـع حكـم   ،ولي از او پذيرفتـه نشـود   ،حكم ما حكمي صادر كند
  .»كوچك شمرده شده و فرمان ما رد گرديده است...

بايـد پذيرفتـه    ،اينكه امام فرموده: هرگاه چنين حاكمي به حكم ما حكمي صادر كند
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 باشد كـه از جملـة  ايم دارا ميطي را كه ما تعيين نمودهيشرا ،يعني چون اين حاكم؛ شود

رعايـت قواعـد كلـي اسـت كـه       مي وقراردادن اهداف بلند اسـلا العينط، نصبآن شراي
 آن است كه اين حاكم حـافظ ديـن،   فرض بر ،از سويي اند وتعيين فرموده :اهلبيت

باشـد، پـس   مطيع محض مولاي خويش مي مخالف با هواهاي نفساني خود و ديگران و
ست و بايد اطاعت شود و مراد روايت آن امورد تأييد اهلبيت  ،كندحكمي كه صادر مي

زيرا چنانكـه   ؛حاكم اسلامي بايد دقيقاً با حكم ما (اهلبيت) منطبق باشدكم حنيست كه 
گيرنـد و  احكام حكومتي غالباً به حوادث اجتمـاعي و سياسـي روز تعلـق مـي     ،دانيممي

يكـي نيسـت و لـذا     7مسائل اجتماعي عصر ما با مسائل اجتماعي عصر امـام صـادق  
امثـال   م و راهپيماييهاي سياسي ووندرفرا ،زيرا در آن زمان است؛حكمشان هم متفاوت 

حكـم آن   آن وجود نداشته تا حاكم اسلامي در عصر كنـوني موظـف باشـد منطبـق بـا     
كه چه كسي بايـد   وجود دارد علاوه بر آنكه جاي اين سؤال ؛حضرت حكم صادر نمايد

خيـر تـا در    انطباق دارد يـا  :تشخيص دهد كه اين حكم ولي امر با حكم ائمة اطهار
از آنجا كه مفروض اين است كه  طباق، مؤمنين موظف به تبعيت از آن باشند؟صورت ان

نحـوة   هاي دشمنان ومسائل روز و نقشه ولي فقيه از همه به احكام و قوانين شريعت و
هـاي كـلان   ريـزي باشد و در رأي و نظر و تدبير جامعه و برنامهميآگاهتر مقابله با آنها 

دوري از زخارف دنيوي از  زام به تقواي الهي و زهد وسياسي و الت اقتصادي، فرهنگي و
پس كس ديگري برتر از او در بين مؤمنين نيست تا بتواند صواب يا  ،سرآمد است ،همه

 1همين اساس اسـت كـه امـام خمينـي     خطابودن حكم ولي فقيه را تشخيص دهد. بر
   اند:فرموده

سـي كـه بـراي    سيا هاي حكـومتي و فقيه عادل از همة اختيارات و صلاحيت
و در ايـن زمينـه    باشدثابت است، برخوردار مي :پيامبر و ائمة معصومين

 ـ هر شخصي كه باشد ـزيرا والي  ؛فرقي بين فقيه عادل و معصومين نيست
ر يكننـدة حـدود الهـي و گيرنـدة خـراج و سـا      اقامه مجري احكام شريعت و

 ؛كنـد تصرف مي اي كه صلاح مسلمين باشد،هاست و در آنها به گونهماليات
نيـز صـد    7امام زند،شخص زناكار را صد تازيانه مي 9همچنانكه پيامبر
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همـة آنهـا نيـز     .كندزند و فقيه هم به همين شكل حد را اجراء ميتازيانه مي
اقتضاء كند، مـردم   ،و نيز در صورتي كه مصالح گيرندها را مييكسان ماليات

دهنـد و اطاعـت   فرمان مـي  ،استرا به اوامري كه صدورشان در اختيار والي 
 .)478ص، 2ج ،ق1415، آنها بر مردم واجب است (امام خميني

احكـام   در زمينة لزوم توجه ولي امر جامعة اسلامي به قوانين و ،مرحوم شهيد صدر
  اند:شريعت در مقام صدور حكم  چنين  فرموده

به موجب نص قـرآن كـريم، حـدود قلمـرو آزادي كـه اختيـارات دولـت را        
 ـشخص ميم  ؛طـور طبيعـي مبـاح باشـد    هكند، عبارت از هر عملي است كه ب

 يعني ولي امر اجازه دارد هر فعاليت و اقدامي كه حرمت يا وجوبش صـريحاً 
اعـلام كنـد.    ءاعلام نشده را به عنوان حكم ثانوي، ممنوع يـا واجـب الاجـرا   

گردد م ميآن عمل مباح، حرا ،رو، هرگاه امر مباحي را ممنوع اعلام كندازاين
 و مطلقاً شود. البته افعالي كه قانوناًو هرگاه اجرايش را فرمان دهد، واجب مي

چنانچـه كارهـايي كـه     ؛تحريم شده باشد، مانند حرمت ربا، قابل تغيير نيست
تواند اجراي آنها واجب شناخته شده، نظير انفاق بر زوجه را نيز ولي امر نمي

ايد با فرمان خدا و احكام عمـومي تعـارض   زيرا فرمان ولي امر نب ؛تغيير دهد
منحصر به آن دسته از اقـدامات و   ،آزادي عمل ولي امر ،داشته باشد. بنابراين

 ،2، ج1360 مبـاح اعـلام شـده باشـد (صـدر،      تصميماتي اسـت كـه طبيعتـاً   
  ).316ص

  :باشداز دو جهت قابل تأمل مي، اين كلام مرحوم شهيد صدر
: ح شود كه مگر تمام اقسام احكام اوليه از جهت آنكـه  جا دارد اين پرسش مطر اولاً

پـس سـرّ ايـن نكتـه      حكم خداوند متعال بوده و بايد مراعات شوند، يكسـان نيسـتند؟  
اش اباحـه  هر عملي كه حكـم اوليـه   توانداند ولي امر ميچيست كه آن بزرگوار فرموده

توانـد افعـالي   اما نمي اعلام كند، ءرا به عنوان حكم ثانوي، ممنوع يا واجب الاجرا است
   تغيير دهد؟ ،حرمت يا وجوب است آنهارا كه حكم اوليه 

عقيده ما بر آن است كه اگر ولي امر حق داشته باشد با امرنمودن به انجام كاري كـه  
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يـا   نمـودن از انجـامش، عنـوان ثـانوي وجـوب و     نهي يا با اباحه است و آنحكم اوليه 

 توان معتقد بود كه اسلام اين حق راپس مي كم كند،حا ،حرمت را بر انجام آن كار مباح
مسـلمانان   شناسد كه با درنظرگرفتن مصلحت عمومي اسلام ورسميت مينيز براي او به

يـا حرمـت حـاكم     احكام ثانويه را بر احكام اوليـة وجـوب و   بتواند به صورت موقت،
  نمايد.

كه مرحوم شهيد  »الفراغي ةمنطق«احكام حكومتي به  اصل اين مسأله كه قلمرو ثانياً:
صدر مطرح فرموده، محدود گردد، جاي بحث و مناقشه است و چنانكـه از سـخنان آن   

مبتني بر آن است كه اگر ولي امر بر غير  ،آيد، شايد بتوان گفت اين ديدگاهبزرگوار برمي
زيرا ولـي   ؛گرددموجب نقض غرض شارع مقدس مي امور مباح نيز تسلط داشته باشد،

نه براي آنكه موجب دگرگـوني   منصوب شده است، ،ه منظور اجراي احكام اسلامب ،امر
  تغيير آنها گردد.        و

اگر حاكم نتواند حكمـي مغـاير بـا     ،كنيم همانگونه كه اشاره شددر پاسخ عرض مي
 نبايد محدود به جايي باشد كه حكـم اولـي،   ،حكم اولي الهي صادر كند، اين عدم جواز

باشـد نيـز   اباحـه مـي   آنهـا بلكه شامل مواردي كه حكم اولـي   ،حرمت يا وجوب است
در آنهـا   زيرا احكام الهي از جهت آنكـه همـه بايـد محتـرم شـمرده شـوند و      ؛ گرددمي

بـه صـورت مطلـق و     تواند، نمياما اصل اين نظر ،تفاوتي ندارند دگرگوني ايجاد نشود،
يا ترك يك كـاري   چون گاهي ممكن است انجام يك عمل واجب و ؛كلي صحيح باشد

اگر  ،در اينگونه موارد موجب تضييع امر مهمتري گردد، ،حرمت است آنكه حكم اولي 
است كـه آنچـه مـورد اهتمـام     اين آن  ةلازم دايرة احكام حكومتي فقط امور مباح باشد،

و موضوعي كه از اهميت كمتري برخوردار است  بروداز بين  ،شديد شارع مقدس است
اگر حاكم تشخيص دهد كه خيابانها بايد تعريض شوند تا  ،راي مثالب .جانشين آن گردد

مشكلات مردم  كمتر شود، در صورتي كه براي تحقق اين هدف لازم شـود در امـلاك   
گروهي از مردم تصرف شود، ولي صاحبان آنها به هيچ وجـه راضـي بـه واگـذارنمودن     

بماننـد و موجـب بـروز     ملك خود نشوند، آيا بايد خيابانها به شكل قديمي خـود بـاقي  
نرسـيدن بيمـاران اورژانسـي بـه بيمارسـتان و      موقعاختلال در زندگي انسانها و احياناً به
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مشكلات عديدة ديگـر بـراي جامعـة اسـلامي بـروز كنـد و در        و رفتن آنان گرددازبين
موجب وهن دولت اسلامي و ايجاد اين شبهه گردد كه دولت اسـلامي قـادر بـه     نتيجه،

يا اينكه تعريض خيابانهـا انجـام گيـرد، اگـر چـه صـاحبان        ادارة شؤون جامعه نيست و
املاك بر عدم رضايت خود اصرار ورزند؟ اينجاست كه ولي فقيه با متمايزساختن حكم 

 كنـد. ي را ترجيح داده و انشاي حكم مـي با رفع صحيح تزاحم بين آنها يك مهم و اهم و
؛ گـردد توان گفت احكام حكومتي در چـارچوب احكـام شـرعي محـدود مـي     پس نمي

اگر اختيارات حكومت  در چـارچوب   ...«اند: اين باره فرموده در 1چنانكه امام خميني
بايد عرضة حكومت الهيه و ولايـت مطلقـة مفوضـه بـه نبـي       احكام  فرعية الهيه است،

. )174ص ،20ج ،1378، (امـام خمينـي   »معنا و محتـوا باشـد...  يك پديدة بي 9ماسلا
نتيجه آنكه شارع مقدس كه از ولي فقيه خواسته تا جامعة اسلامي را از لحاظ امور ديني 

ريزي كنـد  چنان نظامي را پايه مطلوب سوق دهد و آل وو دنيوي به سر حد جامعة ايده
نظام حكومتي گردد، بايد براي نيـل بـه    ين آيين وكه سبب جذب و گرايش ديگران به ا

اين مقصود، اختيارات خاصي را هم به حاكم اسـلامي واگـذار نمـوده باشـد. آري ايـن      
آرمانهاي مـذهب   تواند ضوابط كلي شريعت ومطلب مسلم است كه حاكم اسلامي نمي

 يد اهـداف بلنـد و  بلكه با ،را ناديده گرفته و فقط به دنبال ادارة امور دنيوي جامعه باشد
ون خـود از قـانون الهـي    ؤدر ش ،در نظر داشته و حكومت مقاصد كلان نظام اسلامي را

  مايند:رفمي 1چنانكه امام خميني ؛الهام و نشأت بگيرد
هـاي يـك   آن نظر و خواسـته  ... اسلام حكومت را به روش استبدادي كه در

نظـر   ري بر پايـة فرد و يا به روش مشروطه يا جمهوري كه در آن قوانين بش
بلكـه حكومـت    ،قـرار نـداده اسـت    ،گروهي از مردم بر جامعه حاكم گـردد 

ت أالهـام و نش ـ  ،هـاي خـود از قـانون الهـي    ون و جنبـه ؤش اسلامي در همة
ي أر توانند بـه نظـر و  هيچيك از كارگزاران حكومتي در اسلام نمي گيرد.مي

بايستي بـر  مي ،ابديحكومت جريان مي خود مستبد باشند، بلكه همة آنچه در
 هـم بايـد مطـابق قـانون    ـ حتي اطاعت از ولي امر  طبق قانون الهي باشد، 

 ،انروا حـق دارد در مـورد موضـوعات   مالبته والي و فر؛  ـ خداوند متعال باشد
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حكـومتي خـود عمـل كنـد و چنـين       طبق صلاح مسلمين و يا صلاح حوزة

 صـلاح و خيـر اسـت   طبـق   ،كردنبلكه عمل ،ي نيستأاختياري استبداد به ر
  .)461، ص2ق، ج1415 (امام خميني،

  توجه به مصلحت. 2
معاني مختلفـي  تواند مياز آن،  رود ودر لغت در مقابل مفسده به كار مي »مصلحت«

 ،7ج ق،1408، (ابن منظور نفع، نياز، خير، بهره و... از قبيل اقتضاء، ضرورت، ؛اراده شود
فقه اهل سنت، يكي از منابع مورد بحث ). در اصول 370ص ،1379، آذرنوش ؛384ص

از آنجا كه تمسـك بـه    و مصلحت است آوردن و استنباط حكم كلّي الهي،دستبراي به
گيرد، چنين مصلحت براي استنباط حكم فقهي، هنگام فقدان دليل شرعي معين انجام مي

ا از يعني ره ؛شود، مصلحت مرسلهمصلحتي را كه به عنوان دليل بر حكم شرع تلقي مي
  نامند.دليل خاص شرعي مي

نفـس  «اما اصول فقه شيعه، گرچه بـر تابعيـت احكـام شـرعي از مصـالح و مفاسـد       
آنچه را كه بـه نظـر انسـان     ،كند، ولي در مقام اثباتپافشاري مي ،در مقام ثبوت» الامريه

 ةتـوان پشـتوان  نمـي  ،علم و يقين نرسيده باشـد  باشد، تا وقتي كه به مرحلةمصلحت مي
انـد.  چنانكه برخي بزرگان نيز به اين نكته تصـريح فرمـوده  ؛ تنباط حكم الهي قرار داداس

  .)113، ص2، ج1403 (مظفر،
به علت آنكه انجام يا ترك كاري را مطـابق   تواند صرفاًتوضيح مطلب آنكه فقيه نمي

زيرا فتواي  بدهد؛فتوا به وجوب يا حرمت شرعي آن كار  ،مصلحت تشخيص داده است
باشـد و صـرف احـراز    ه معناي اعلام كشف و استنباط حكم خداونـد متعـال مـي   فقيه ب

به معناي ثبوت قطعي مصلحت يا مفسده در  تواند، نميفقيه مصلحت يا مفسده از ناحية
با تكيه بر مقـام ولايتـي كـه مشـروعيتش ناشـي از      ـ تواند  فقيه مي البتهعالم واقع باشد. 
ناحيه خداوند متعال) فرمان به انجام كاري دهـد   خود (و نه از از ناحية ـ  شريعت است

داند و يا حكم به ترك عملي نمايـد كـه وقـوع آن را سـبب     كه انجامش را مصلحت مي
توانـد  مي ،لذا تشخيص مصلحت توسط ولي فقيه و دهداي تشخيص ميپيدايش مفسده
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بـه  ؛ باشدآفرين نقش ،به عنوان يكي از مباني صدور حكم حكومتي در بسياري از موارد
در كنار آن بحث از  ،مطرح است »ولايت«توان ادعا نمود كه هر جا مسألة نحوي كه مي

اصـل  « انـد: در اين زمينـه فرمـوده   1چنانكه امام خميني؛ شودنيز عنوان مي »مصلحت«
ق، 1415 (امام خمينـي، » اولي در هر ولايتي اين است كه مقيد به رعايت مصلحت باشد

  .)526، ص2ج 
شود، ن بزرگوار دربارة حكم حكومتي كه از ناحية حاكم اسلامي صادر ميهمچنين آ

   فرمايند:چنين مي
طبـق مصـلحت مسـلمين و يـا      ،توانـد در موضـوعات  ... حاكم اسلامي مـي 

حكومتي خـود عمـل كنـد و چنـين اختيـاري بـراي حـاكم         مصلحت حوزة
صـلحت و  كردن بر طبق مي نيست، بلكه عملأاسلامي به معناي استبداد به ر

باشد. نظر حاكم، مانند عمل او تابع مصلحت اسـت...  خير جامعه اسلامي مي
  .)461ص (همان،
طباطبايي نيز از عنصر مصلحت به عنوان يكي از ملاكها و مباني حكم  ةمرحوم علام

حكومتي نام برده و ضمن ذكر اين نكته كه مقررات اسـلام بـه دو نـوع ثابـت و متغيـر      
ناميـده  » شـريعت اسـلامي  «ت آن اموري غير قابل تحول بـوده و  تقسيم شده كه نوع ثاب

  فرمايند:در مقام تبيين نوع دوم اين مقررات مي ،شودمي
 ـ ،مقرراتي است كه از كرسـي ولايـت سرچشـمه گرفتـه     ،نوع دوم حسـب  هب

ايـن   ،البته چنانكه روشـن اسـت   ؛شوداجرا مي وضع شده و ،مصلحت وقت
خود تابع مقتضيات و موجبات وقت اسـت و  نوع از مقررات در بقاء و زوال 

كنـد  تغيير و تبديل پيدا مي ،حتماً با پيشرفت مدنيت و تغيير مصالح و مفاسد
  .)114، ص1355 (طباطبايي،

  تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد
و نياز به توضيح و بحث مفصل نـدارد، آن اسـت    استاي كه بر همگان آشكار نكته

 چون اصولاً ؛چرخدو مفاسد بر محور اجتماع و عموم ميمصالح  ،كه در حكم حكومتي
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مربوط به جامعه است و فرد هم به عنـوان يـك عضـو از جامعـه در قلمـرو       ،حكومت

لذا حاكم شرع بايد مصالح اجتمـاع و عمـوم را در نظـر     .گردداحكام حكومتي واقع مي
 )عـج (ام زمـان  كه يكي از كارهاي ام ـاست وارد شده  ،چنانكه در برخي روايات ؛بگيرد

ق، 1391 (حر عاملي، شكستن ناودانهايي است كه به طرف راه مردم گشوده شده باشند
دهد كه برخي اشخاص بـه  ولي امر اجازه نمي يعني در جامعة اسلامي، ؛)347ص ،17ج

مين منفعت و مصلحت شخصي خويش، مصالح عمومي را ناديده بگيرند و يـا  أمنظور ت
حكم فرمودند كـه فاضـلاب و چاههـاي     7حضرت عليخوانيم كه جاي ديگر مي در

ق، 1409 ند، بسـته شـوند (المتقـي الهنـدي،    اتوالتي كه در راه و مسير عمومي واقع شده
  .)76، ص4ج

تواند به منظور حفظ و صيانت از شوكت و هيبت نظام الهـي  حتي حاكم اسلامي مي
 ؛عي گـردد منسوب به آن، به صورت موقت مـانع از اجـراي يـك حكـم شـر      و جامعة

تـا  « :نـد بـه دو تـن از اصـحابش فرمود    7چنانكه نقل شده است كه امام جعفر صادق
 ،زيرا شما دو نفـر  ؛باشدهنگامي كه شما در مكه هستيد، ازدواج موقت بر شما حرام مي

ق، 1391 (حـر عـاملي،  » ترسم مورد سرزنش واقع گرديدمن ارتباط فراوان داريد، مي با
  .)450، ص14ج

، ازدواج موقـت يـك   :در اين روايت با آنكه در مكتب اهلبيـت ود شملاحظه مي
 7خاطر آنكه شـيعه و پيـروان امـام معصـوم    هاما ب ،باشدعمل پسنديده و مستحبي مي

صدد تضعيف نظام علوي بـر   هاي واهي درمورد نكوهش واقع نشوند و افرادي با بهانه
ه و حفظ عظمت مكتب را نيايند، امام حكم به تحريم موقت همين عمل مستحبي فرمود

  بر كسب ثواب و پاداش فردي ترجيح داده است.
بـه معنـاي آن نيسـت كـه در اسـلام،       ،البته ترجيح مصلحت جامعه بر مصلحت فرد
ناديده گرفته شده و در پيش پاي حقوق  همانند مكتب سوسياليسم، حقوق اشخاص كلاً

تـا حـد امكـان حقـوق      حـاكم اسـلامي اسـت كـه     گردد، بلكه وظيفةاجتماع قرباني مي
تقديم مصلحت جامعه، خسارتي متوجـه   واسطةهاشخاص را هم مراعات نموده و اگر ب

 انـد: هم در ايـن زمينـه فرمـوده    1چنانكه امام خميني ؛آن را جبران نمايد ،شخصي شد
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خـراب كنـد و پـول منـزل را بـه       ،تواند منزلي را كه در مسير خيابان اسـت حاكم مي«...
  .)170ص، 20ج ،1378 (امام خميني،» .صاحبش رد كند..
رعايـت مصـالح    ،يكي از مباني صـدور حكـم حكـومتي    ،ملاحظه شد همانگونه كه

انسـان نهـاده شـده،     اسلامي است و مراد از مصالحي كه تشخيص آنها به عهـدة  جامعة
اجراء و امتثال احكام اسلام مطرح گردنـد و در طـول    در مرحلة :مصالحي است كه اولاً

: در مقام تشخيص مصالح، به هنگـام تـزاحم آنهـا، رعايـت     يعت باشند و ثانياًاحكام شر
مورد لحاظ قرار گيرد، ضمن آنكـه رعايـت    ،قانون اهم و مهم كه يك قانون عقلي است

  اي از نظر دور نماند.جهات كارشناسي و تخصصي مصالح در هر زمينه

  مرجع تشخيص مصلحت
كننـده در  ه از عناصر اصلي و تعيينپاسخ اين پرسش كه مرجع تشخيص مصالحي ك

با توجه بـه محوريـت حـاكم     ،هستند چه فرد يا  افرادي ،صدور احكام حكومتي هستند
طـولي   يعنـي همـين كـه سلسـلة     ؛بسيار روشن اسـت  ،اسلامي در نظام حكومتي اسلام
جامعه در عصر غيبت كبري، با نصـب عـام، بـه دسـت      ولايت تشريعي الهي براي ادارة

بهترين دليل و شاهد است كه مرجع اصـلي و  اين قيه واجد شرايط است، شخص ولي ف
  باشد.دهندة مصالح نيز همان شخصيت مينخستين تشخيص

 توانـد همـه مصـالح كلـي و جزئـي را شخصـاً      البته روشن است كه ولي فقيه نمـي 
از همين روست كه با واگـذاري   .حكم و يا قانونگذاري كند ،تشخيص داده و بر پاية آن

اي ين صلاحيت به اشخاص يا نهادهايي كه داراي تخصص و توانايي لازم در هر زمينها
هستند، قانونگذاري و تشخيص مصـلحت از سـوي آن افـراد يـا نهادهـا را مشـروعيت       

  بخشد.مي
   اند:در مباحث فقهي خود در اين زمينه چنين فرموده 1امام خميني

اين  ،عادل است يفقهاگوييم حكومت حق ممكن است در اين مطلب كه مي
اشكال در اذهان مطرح گردد كه فقهاء توانايي اداره امـور سياسـي، نظـامي و    

كشور همواره  زيرا ادارة ؛باشدولي اين اشكال قابل اعتناء نمي ،غيره را ندارند
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 ،پـذيرد با شركت و تلاش تعداد زيادي از متخصصين و كاردانان صورت مي

عادل باشـد، وزرا و كـارگزاران عـادل و    فردي  ،اما وقتي كه رئيس حكومت
دانـيم در زمـان اميرالمـؤمنين    همچنانكـه مـي   ؛كنـد درستكار را انتخـاب مـي  

گرفـت، بلكـه   كارها به دست شريف آن بزرگوار انجام نمي نيز همة 7علي
ايشان فرمانروايان، قاضيان و ديگر كارگزاران حكومتي داشتند... امـروزه هـم   

يك بـه شـخص يـا     ير بلاد و نگهداري مرزها، هرتدب امور سياسي، نظامي و
گردد اين امور را داشته باشند، واگذار مي اشخاصي كه داراي صلاحيت ادارة

  ).498ص ،2ق،ج1415 (امام خميني،

  وجه تمايز  مصلحت در فقه اماميه با مصالح مرسله در فقه اهل سنت
اميـه رعايـت   شود يكي از مبـاني صـدور حكـم حكـومتي در فقـه ام     وقتي گفته مي
باشد، ممكن است برخي تصور كنند بحث رعايت مصـلحت در فقـه   مصلحت نظام مي

مصالح مرسله به عنـوان يكـي از    ،آن نظام فقهي زيرا در ؛باشداهل سنت نيز مشهود مي
 ةگردد و نظام فقهـي شـيعه و اهـل سـنت در نحـو     منابع فقهي و صدور فتوا قلمداد مي

  باشند.و يكسان ميمشابه  ،برخورد با عنصر مصلحت
تعريف مصالح مرسله را از ديدگاه اهل سنت  لازم است اجمالاً ،براي دفع اين توهم

ذكر نماييم و به شرايط آن اشاره كنيم تا وجه تمايز آن با مصلحت نظـام در فقـه اماميـه    
   :چنين تعريف شده است ،روشن شود. مصالح مرسله در بين دانشمندان اهل سنت

شارع حكيم آن را قصد نموده براي بندگانش كه اين منفعت منفعتي است كه 
يا عقلشان و يا پاسـداري از   مربوط به حفظ دين بندگان يا حفظ جان آنان و

گردد و جايگاه آن موردي است كه مصلحتي براي فرد يا آبرو و يا مالشان مي
اما نصي كه دلالت بر نفي يـا اثبـات آن بنمايـد بـه مـا       ،جامعه موجود است

  .)27ص ق،1409البوطي، رسيده است (ن
 ،از شرايط پذيرش مصـالح مرسـله بـه عنـوان منبعـي بـراي صـدور حكـم شـرعي         

همچنين رعايـت آن مصـلحت نبايـد     .باشدنداشتن با كتاب و سنت و قياس ميتعارض
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بـالاتر از آن مصـلحت    ،تي ـرفتن مصلحت ديگري گردد كـه از نظـر اهم  سبب ازدست
  .)28ص ،ا آن باشد (همانشده و يا مساوي بمراعات

ردد، دو تفـاوت عمـده در مفهـوم و    گ ـشده نيز روشـن مـي  چنانكه از مطالب مطرح
عـدم مخالفـت مصـالح     اول، :شروط مصلحت در فقه شيعه و اهل تسنن موجود اسـت 

 ؛اعتبـاري قائـل نيسـت    ،مرسله با قياس در نزد اهل سنت است كه شيعه براي اين شرط
نحوة انتساب حكم ناشي از مصلحت است  ،قبول ندارد. دومحجيت قياس را اصلاً زيرا 

حكم حاكم شرع كه بر مبناي مصلحت امت اسلامي و نظام، صادره  ،كه از ديدگاه شيعه
هرچنـد  ـ شود بلكه به حاكم نسبت داده مي ،يابدشده به خود شارع مقدس انتساب نمي

فتواي مجتهد از  ،اشاره شد زيرا چنانكه در مقدمه ؛ ـ  اجراي آن براي مكلفين لازم است
ولـي   ،شودبه شارع مقدس نسبت داده مي ،باشدآن جهت كه كاشف از حكم شرعي مي

به دليل آنكه با توجه به تشخيص مصلحت از ناحية حاكم شرع صادر شده  ،حكم حاكم
حكـم   ،اهل سـنت  يدر حالي كه در مصالح مرسله، فقها ؛يابدبه خود او هم انتساب مي

به عنوان حكم شرعي و حكم  ،باشدي حاكم را كه با تشخيص خودش ميصادره از سو
  نمايند.شارع مقدس تلقي مي صادرشده از ناحية

  عنايت به مناسبت حكم و موضوع. 3
گـاه بـه سـبب     باشـد و از نخستين گامها در شناخت حكم، شناخت موضوع آن مي

كـه مخاطـب    شـود. از آنجـا  در خود حكم نيز شك مي شك در موضوع و محل حكم،
بايـد عـرف    باشد، پس براي شناخت بسياري از موضوعات آنهاعرف مي ،احكام شرعي

  را ملاك قرار داد.
 انـد، آن يـاد كـرده   به عنـوان دليـل يـا مؤيـد از     مباحثي كه فقهاء به آن پرداخته و از

از امـوري اسـت كـه قانونمنـد نبـوده و       ،مناسبت حكم و موضوع است. ايـن مناسـبت  
  .)187ص، 1ج ،1403، (مظفر ز به ذوق سالم نياز داردشناخت آن ني

شـارع   مـورد تأييـد   ،گرايانه و در عين حالمناسبت حكم و موضوع با نگاهي عرف
با فهم درست  مقدس به سازگاريهاي ميان حكم و موضوع در نصوص ديني نظر دارد و
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د عموميـت  خورد، در موضوع خواطلاق دارد يا تقييد مي ،شود كه حكمآن پي برده مي

مناسبت ميان حكـم  «اند: يا تخصيص خورده است و ... چنانكه برخي فقهاء گفته دارد و
توانـد جلـوي ظهـور    مـي  ،باشد كه اين ارتكازو موضوع از جنس ارتكازات عقلايي مي
  .)205ص ،10ج ق،1404، (حكيم »كلام را گرفته و ظهوري ديگر پديد آورد

   :انددر اين زمينه بيان نموده شهيد صدر 
اي از زنـدگي بشـر از قبيـل معـاملات     ... اگر نص و روايت مربوط به صحنه

و  شودبيشتر مطرح مي ،در آنجا نقش فهم اجتماعي نص ـ  نه عباداتـ  باشد
هاي ناشي از طبيعت موضوع و تجربة مشترك و به حسب مصالح يا مناسبت

س حكـم غيـر   اين از سـنخ قيـا   يابد وحكم تعميم مي ذهنيت واحد انسانها،
فرعـي   ،بلكه خود باشد كه ادعاي بطلان آن گردد،منصوص به منصوص نمي

 نـزد عقـلاء حجـت اسـت     ،از فروع حجيت ظهور است و به همـين خـاطر  
  .)98-99ص ق،1403 ،(صدر

  ط حجيت مناسبت حكم و موضوعيشرا
وجود داشته طي يبراي آنكه مناسبت بين حكم و موضوع قابل استناد باشد، بايد شرا 

  باشد كه اهم آنها عبارتند از: 
چنانكه از قول برخي صاحبنظران نقل نموديم، بازگشـت   ؛رسيدن به درجة ظهور. 1

باشد. لذا بايد اين مناسبت در دليـل مـورد   مناسبت حكم و موضوع به اصالت ظهور مي
اگـر تنهـا در حـد     ،بنـابراين  .نظر، ظهور كامل داشته باشد تا حكم به حجيت آن گـردد 

بـه   ،چنانكه برخي فقهاء در مباحث مختلف؛ تواند حجت باشدنمي باقي بماند، »راشعا«
  .)130-131ص ،5ج ق،1410، (خويي انداين نكته اشاره نموده

گاه ممكن اسـت در مـوردي مناسـبت بـين      ؛نبودن دليل معتبر بر خلاف مناسبت. 2
يـن مناسـبت را   كـه ا  ولي دليل معتبري در بين باشد ،حكم و موضوع وجود داشته باشد

چنانكـه برخـي    ؛مناسبت حكم و موضوع حجيت نـدارد  ،نفي نمايد كه در اين صورت
در جايي كه دليل روايي وجود داشته باشـد، اعـراض از   « اند:فقهاء در اين مورد فرموده
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 »باشدصحيح نمي قواعد، به صرف وجود مناسبت، نصوص و رجوع به حكم مخالف با
  .)236ص ،7ج ق،1404، (حكيم

كـه از محـل    باشدمباحث متعددي قابل طرح مي ،در مورد مناسبت حكم و موضوع
بحث ما خارج است و هدف از ذكر اين مطالب هم آشنانمودن اذهان يا يادآوري آنها به 

باشد. لذا شايسته اسـت بـدانيم   اي براي ورود به بحث اصلي مورد نظر ميعنوان مقدمه
با تكيه بر اين مناسبات، فهم خاصي را از احاديث در موارد متعددي  ،بزرگوار يكه فقها

، در تفسير و تبيين روايتي كه در آن، اوصـاف  عنوان نمونهبه اند.و ادلة فقهي ارائه نموده
 7شود، در آن روايت اميرالمؤمنيناز زبان حضرتش بيان مي 9جانشينان پيامبر اكرم
يا رسـول   :قيل للهم ارحم خلفائيا«فرمايد كه آن حضرت فرمودند: از پيامبر خدا نقل مي

 ق،1404، (صدوق »الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي قال: من خلفائك؟ االله و
در مبحث ولايت فقيـه ، در مقـام تبيـين معنـاي خلفـاي       1). امام خميني420ص ،4ج

  فرمايند: با استناد به مناسبت حكم و موضوع مي 9پيامبر اكرم
راويان حديث، علما و افرادي هسـتند كـه قـدرت     از 9مقصود پيامبر اكرم

 فهم احاديث و علاج اخبار متعارض و تشـخيص حـديث مخـالف كتـاب و    
زيرا منصب خلافت رسول خدا با فقيه ؛ سنت از موافق آن دو را داشته باشند

تر است تا با راوي حديثي كه در حد نَساخ و كاتب حديث مجتهد مناسب و
   .)47ص، 2ج ق،1415، (امام خميني است

موضـوع   از مناسبت بين حكم و 1همچنين برخي از شاگردان حضرت امام خميني
به عنوان يكي از ادله براي اثبات حجيت قاعدة نفـي سـبيل يـاد نمـوده و در ايـن بـاره       

اي نباشـد كـه   كند كه احكامش به گونـه ...عزت و شرافت اسلام اقتضاء مي« اند:فرموده
بلكه از باب تنقيح مناط  اين از باب ظن نيست، فراهم سازد وزمينة خواري مسلمانان را 

  ). 241ص ،1383 (فاضل لنكراني، »باشداستظهار از ادلة لفظي مي قطعي و
به برخي از موارد كاربردي مناسبت  ،سخن آنكه فقهاء در ضمن مباحث فقهيكوتاه 

خصوصيت  يلغاا يا تضييق موضوع حكم، مثل توسعه و ؛اندحكم و موضوع اشاره كرده
كـه   دستيابي به مذاق شريعت در برخي احكـام و...  از مورد و مثال ذكرشده در روايت،
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آن است كه استفاده از مناسبت حكـم   ،آنچه شايسته است مجال پرداختن به آنها نيست.

 بـا  ،تواند در صدور حكم حكومتي راهگشاي مناسبي باشـد و ولـي فقيـه   و موضوع مي
 خصوصاً احكـام سياسـي و اجتمـاعي اسـلام،     موضوعات آنها، توجه به رابطة احكام و

مثـل آنكـه نصـوص مربـوط بـه وجـوب و       ؛ مبادرت به صدور حكم حكـومتي بنمايـد  
ظهـور در ايـن نكتـه داشـته باشـند كـه عـلاوه بـر جنبـة           ،استحباب حج و عمرة مفرده

و حفـظ عظمـت اسـلام     هاي مهم تشريع اين احكام،از حكمت بودن اين احكام،عبادي
بديلي در تـأمين ايـن   سياسي نقش بي ـ  زيرا اين قبيل اعمال عبادي ؛عزت مؤمنين است

 اي از زمـان، اگـر ولـي امـر در برهـه     ،حال با توجه به اين مناسبت كنند.هدف ايفاء مي
اي بـه گونـه   ،طيشرا ريزي دشمنان اسلام و همدستي منافقان،تشخيص دهد كه با برنامه

به صـورت   گردد،مراسم مهم عبادي، عزت مؤمنان مخدوش ميتغيير يافته كه در همين 
  نمايد.حكم به تعطيلي اين مراسم از سوي مؤمنين مي ،موقت
 ـ         چنينهم عبـداالله   ااگـر از بررسـي ادلـة مربـوط بـه اسـتحباب زيـارت حضـرت اب
استظهار شود كـه   حركت به سوي كربلاي معلا به صورت پياده، خصوصاً ؛7الحسين

آن است كه ضمن آشنايي دنيا با بخـش نـاچيزي از    ،در اين حكممذاق شريعت مقدس 
پيشگاه خداوند متعال، با ارتباط مؤمنان بـا آن   عظمت و بزرگي و ارزش آن حضرت در
عزتمنـدي و   غيـرت،  شـجاعت،  روح ايمـان،  بقعـة مباركـه و زيـارت حـرم مقدسـش،     

استحبابي بـا ايـن   ناپذيري در آنان تقويت گردد، در اينجاست كه با لحاظ آن حكم ذلت
با صـدور   تواندبا وجود تهديدات دشمنان، ولي امر مي اي از زمان،در برهه موضوعات،

به سوي كـربلاي   روي مؤمناني كه توانايي انجام اين كار را دارند،حكم به وجوب پياده
ها و سـرافكندگي  عزت مؤمنان و شكست توطئه سربلندي و اسباب نشاط معنوي، معلا،

  ان را فراهم آورد.   و يأس دشمن

  گيرينتيجه
داراي قوانين و احكام مترقي  ،هاي فردي و اجتماعياز آنجا كه اسلام در تمام زمينه

لـذا   هاي اجرايي وجود نـدارد و بستقانوني و يا بن هيچگاه خلأ ،ست، در اين سيستما
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ده كه راهكارهاي متعددي از سوي شارع مقدس منظور گردي ،براي ادارة جوامع اسلامي
باشد كه ايشان با يكي از آنها تفويض اختيار صدور احكام حكومتي به حاكم اسلامي مي

لحاظ مباني قوي و مستند در مواقع مقتضي، مبـادرت بـه صـدور ايـن قسـم از احكـام       
  اهم اين مباني عبارتند از:  كه كند مي

تي نجا كـه حكومـت اسـلامي، حكـوم    آاز  ؛رعايت اهداف و قوانين كلي شريعت .1
دين را در عرصة سياست و ادارة جامعه پذيرفتـه، خـود را    جانبةاست كه مرجعيت همه

داند و در همة شؤون حكومتي از اين متعهد مي ،در برابر دستورات دين و تعاليم مذهب
اين امر به معناي محدوديت صدور حكم حكومتي در چـارچوب   .گيردالهام مي ،تعاليم

نظام اسلامي بـا   ،چرا كه در اين صورت يست؛از شرع ني و فرعي ئل جزئاحكام و مسا
گـردد و ايـن   ادارة زندگي اجتماعي متهم مي بست مواجه شده و اسلام به ناتواني دربن
همواره اهـداف   ،بلكه مراد آن است كه ولي امر ،خلاف مقصود شارع مقدس است ،امر

بـه آرمانهـاي بـزرگ     اصول كلي شريعت را در نظر داشته و در راستاي دسـتيابي  بلند و
هرچند ممكن است حكم حكومتي  ؛كندجامعة جهاني اسلامي اقدام به صدور حكم مي

زمـان   تـا  ،كـه در ايـن صـورت    با بعضي از احكام شرعي فرعي هماهنگي نداشته باشد
 باشد.حكم شرعي فرعي مي حاكم بر ،حكم حكومتي به صورت موقت مقتضي،

مي كه يكي ديگر از مبـاني صـدور حكـم    چنين توجه به مصلحت جامعة اسلامه .2
 ،باشـد كـه برخـي صـاحبنظران    آن چنان با اين سنخ از حكم عجين مي ،حكومتي است

مرجـع تشـخيص مصـلحت،     انـد، صدور آن را هميشه مقيد به رعايت مصلحت دانسـته 
و يـا پـس از مشـورت بـا مشـاوران خـود        حاكم اسلامي بوده كه ممكن است مسـتقلاً 

اد از مصلحت نيز مصلحت عمومي جامعه و نظام اسلامي است كـه  صورت پذيرد و مر
مصـلحت و  از البته در موارد تـزاحم ايـن دو قسـم     ؛گرددبر مصلحت شخص مقدم مي

شدة فردي را نيز در حـد ممكـن   دولت اسلامي مصلحت فوت تقديم مصلحت عمومي،
 كند.جبران مي

حكم و موضـوع  اسـت    عنايت به مناسبت ،از ديگر مباني صدور حكم حكومتي .3
ييد شارع مقدس به سازگاريهاي أمورد ت ،گرايانه و در عين حالبا نگاهي عرف ،كه فقيه
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بـرد كـه   پي مـي  ،كند و با فهم درست آنميان حكم و موضوع در نصوص ديني نظر مي

خورد، در موضوع خود عموميت دارد يا تخصيص خورده تقييد مي اطلاق دارد يا ،حكم
تـر اسـت و   پررنـگ  ،نقش اين مناسبت ،هاي سياسي و اجتماعير صحنهاست و... كه د

و  نمايـد مبـادرت بـه صـدور حكـم حكـومتي مـي       ،حاكم اسلامي گاه با اسـتفاده از آن 
آن اسـت كـه ايـن     »ةلعلامستنبط«با قياس  ،مهمترين وجه فارق مناسبت حكم و موضوع

 ا با استناد بـه اصـالت ظهـور،   بايد در دليل مورد نظر ظهور كامل داشته باشد ت ،مناسبت
نبايد دليل معتبري بر خـلاف آن  مناسـبت وجـود     ؛ همچنانكهحكم به حجيت آن گردد

 داشته باشد.
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  يرهبر امام و دگاهيد از هيفق تيولا تيمنشأ مشروع

  »نهيزم نيها در ادگاهيد يبا بررس«
*يزاده آملمي ابراهعبداالله 5/2/94 تأييد: 24/7/93دريافت: 

   چكيده
 ـد از هيفق )حكومت (و تيولا تيدربارة منشأ مشروع يپژوهش، نوشتار حاضر امـام   دگاهي

 ـحكومت فق و تيولا تيمشروع نهيزم در .است يلاممعظم انقلاب اس و رهبر 1ينيخم  در هي
 تيمشـروع  .2 ؛)انتخـاب  ةينظر( يمردم تيمشروع .1 :سه قول وجود دارد يبه طوركل، اسلام

گرچه در خـلال مجمـوع    ).انتصاب ةينظر( ياله تيمشروع .3؛ )يقيتلف ةينظر( يـ مردم  ياله
توان از آنها در جهـت اثبـات و   يدارد كه موجود  يو عبارات ريتعاب يبرخ، يامام و رهبر اناتيب
 ـيبرخ، خاطر نياستفاده كرد و به هم ادشدهي ةينظر از سه كي هر دييتأ  يااسـتفاده  نيها چن

 ـ ،انـد اند كه آنها برداشـت كـرده  دهيهمان عق بر يو رهبر اماند كه امشده يكرده و مدع  يول
 ـتوح تفكر ـ برآمده از شيخو ياسيس يفكر يمبان ليدهد كه به دلينشان م قيدق يبررس  يدي

 ــ جـز بـه    ،دانديم تبيغ امامت ائمه در عصر و تيرا تداوم ولا هيفق تيكه ولا اسلام ناب
 ـ  ستنديمعتقد نبوده و ن ياسلام تو حكوم هيفق تيولا تيمشروع يخاستگاه اله  نيو بـه هم

 ـ  يهال تيو مشروع )انتخاب ةينظر( يمردم تيمشروع ةيدو نظر ن هراطرفدار، ليدل  يـ مردم
 ـ تيمشـروع  ةينظر دو، ميديپژوهش كوش نيا در .اندبه خطا رفته )يقيتلف ةينظر(  ـ يمردم  اي

 )يمردم تيو مشروع ياله تيعاز مشرو قي(تلف يقيتلف اي يـ مردم  ياله تيانتخاب و مشروع
 ـ يامام و رهبـر  اناتيب از ياسناد و مدارك كاف ةو با ارائ ميو نقد قرار ده يرا مورد بررس ان نش

را بر  يگريد ةيانتصاب را باور داشته و نظر اي ياله تيمشروع ةيتنها نظر ،داد كه آنان ميخواه
  .پذيرندينم

  واژگان كليدي
  انتخاب ةينظر، نصب ةينظر، ياله تيمشروع، يحكومت اسلام، هيفق تيولا، تيمنشأ مشروع

                                                                                

 .7پژوهشگاه امام صادق ارياستاد *
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  مقدمه
هـاي دور  گذشته از ،محافل علمي ـ سياسي ايران و جهان  مسائل مهم در يكي از

پرسش دربـارة منشـأ مشـروعيت يـك نظـام سياسـي اسـت و اينكـه حـقّ          ، كنون تا
آيا منشأ آن صرفاً  ؟شوداز كجا ناشي مي ـ  جمله حاكم فقيه از وـ  حاكميت حاكمان

هاي گوناگوني در ديدگاه ؟دو انتخاب مردم است يا ارادة تشريعي الهي يا هر رأي و
اسـت  گونه پاسخ به پرسش مزبـور داده شـده   ور كلي سهبه ط .اين زمينه وجود دارد
 نظريـة انتخـاب   :را نيـز در ايـن زمينـه بـه وجـود آورده اسـت       كه سه نظريه عمـده 

مشـروعيت  ( نظرية تلفيقـي  و )مشروعيت الهي( نظرية انتصاب، )مشروعيت مردمي(
در  اي كـه بر تحليل و بررسي بنا .دو نظرية پيشين است كه مركب از )الهي ـ مردمي 

شـود  روشـن مـي  ، گرفته صورت نقلي و روايات اثبات ولايت فقيهادلة به ويژه  ؛ادله
  تواند جز مشروعيت الهي و نصـب و انتصـاب  نمي ،كه منشأ ولايت و حكومت فقيه

دلايـل دو نظريـة انتخـاب     ،در ايـن مقالـه نخسـت   ، روازاين .ـ به معناي عام ـ باشد 
سپس كوشيديم تا نظرية  داديم و و بررسي قرارمطلق و انتخاب تلفيقي را مورد نقد 

را با مراجعه به بيانات و مكتوبات امام و رهبري بـه اثبـات    مشروعيت الهي و نصب
منشأ مشروعيت  ةبار دستيابي به ديدگاه امام و رهبري در ،رسالت اين مقاله .برسانيم

 .باشـد مي لي فقيهوبودن انتخابي نصب يا نيز مردمي) و ولايت فقيه (الهي يا حكومت و
 بنـدي و عبـه يـك جم ـ  ، سياسـي امـام و رهبـري    ـدر اين مقاله با تكيه بر مباني فكري

 )ولايـت فقيـه   مشروعيت حكومـت و ( يادشده ةديدگاهشان در مسأل ةگيري دربارنتيجه
مسـأله مشـروعيت حكومـت و     امـام و رهبـري در   اختلاف نظر«رسيديم و به اين ادعا 
  .پاسخ داديم، »ولي فقيهمسأله نصب يا انتخاب ، نولايت فقيه و به تبع آ

  معنا و مفهوم مشروعيت  
بـه اجمـال    معنا و مفهـوم مشـروعيت را   است لازم، اصل بحث به ورودپيش از 
  .روشن كنيم

گرفته شده اسـت و  ، »شرع«ماده  واژه عربي است و از ،اصل لغت در، »مشروعيت« 
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طريق روشـن آمـده اسـت.     راه و، دين، ستورد، به معناي قانون ،ادبيات عرب زبان و در
  .)341، ص1358، طباطبايي ؛258-259، ص1362، اصفهاني (راغب

به طـور كلـّي دو   ، مشروعيت در اصطلاح رايج در علم سياست و فلسفه سياسي 
  :معنا دارد

 ؛923و462ص ،1381، لـين ؛ مك277ص، 1383، كالوممك( »بودنقانوني«به معناي  .1
  .)105ص ، 1373، عالم

 آقابخشـي و  ؛52ص، 1386، مصـباح يـزدي  ( »مجازبودن«و  »بودنحق«به معناي  .2
  ).321ص، 1379، افشاري راد

نه اينكـه اميـال   ، حكومتي است كه قانوني باشد، حكومت مشروع، بر معناي اول بنا
چيـز ديگـري    ،ريشه قانون چيسـت اينكه اما  .باشدآن مبناي مشروعيت ، شخص حاكم

يـا ريشـه    ،آيا آراي مردم و خواست آنان است يا آراي نخبگـان جامعـه  ه در اينك .است
  .اختلاف نظر شديدي وجود دارد ،آسماني و الهي دارد

اين حق كجـا  ، حاكم با چه مجوزي حق حاكميت پيدا كرده است، بر معناي دوم بنا
گوينـد اصـل   مـثلاً يـك عـده مـي     ؟چه كسي بـه او داده اسـت   به او داده شده است و

شـعار   و »الحق لمن غلـب « :مشروع و حق است ،راهي كه به دست آيد هرومت از حك
گوينـد ايـن   اي نيز مـي عده .است برخاسته از همين نظر، »سايه خداست در زمين ،شاه«

از آنِ اساسـاً   ،اين اسـت كـه حاكميـت    بر، ديدگاه ديگر .دهندحق را مردم به حاكم مي
اصل حكومـت  ، روازاين .گيردهي سرچشمه مياز ارادة تشريعي ال خداي متعال است و

  .به خودي خود مشروعيت و قداستي ندارد
اسـلامي   در حـوزه تفكـر  اين ، شدهارائه معناي مشروعيت  دو اما اينكه كدام يك از

امام و رهبر  بيانات، گواه سخن ما .باشدمينيز مورد پذيرش ما ، نتيجه دركاربرد دارد و 
 در اين زمان ـ اسـت كـه     در 9اسلام ناب محمدي انناديمعظم انقلاب ـ به عنوان م 

  .شودآنها مشروعيت به هر دو معناي آن يافت مي
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  ها دربارة خاستگاه مشروعيت ولايت فقيه  ديدگاه

، ديدگاه مشهور در جهان غرب، رابطه با خاستگاه مشروعيت حكومت بايد گفت در
كـه از طريـق آراي عمـومي بـه      داندمي »قرارداد اجتماعي«منشأ مشروعيت حكومت را 

مشـروعيت و  ، تأييـد مـردم   قوانين حكومتي نيـز بـا تهيـه نماينـدگان و     يد وآدست مي
  .معنايي جز اين ندارد ،كند. درستي يا نادرستي قانونوجاهت قانوني پيدا مي

   .همان مقبوليت است و جداي از آن نيست ،مشروعيت، اين ديدگاه در، بنابراين
و برخـي   »ژان ژاك روسـو «، »جـان لاك «، »تومـاس هـابز  « نظريـه بانيان اصلي اين 

  .)1040-1041ص، 2ج، 1383، (مارتين ليپست ديگرند
محـل اخـتلاف شـده و    ، اما منشأ مشـروعيت حكومـت و ولايـت فقيـه در اسـلام     

  :سه ديدگاه زير است، ها دربارة آن در تفكر اسلام شيعيو ديدگاه ءمشهورترين آرا
  ؛)نظرية انتخاب( مشروعيت مردمي .1
      ؛)نظرية تلفيقي يا تركيبي( مشروعيت الهي ـ مردمي .2
  .)نظرية انتصاب( مشروعيت الهي .3

  .پردازيمهاي يادشده مياينك به بررسي نظريه

  (نظرية انتخاب) مشروعيت مردمي .1

ط را به مقام ولايـت  ئفقهاي جامع الشرا، :مدعي است كه ائمه ،نظرية انتخاب
بلكه آنان را به عنوان كانديداها و نامزدهاي احراز ولايت و رهبـري  ، ندانصب نكرده

اند تـا اينكـه مـردم بـه     هايشان ـ به مردم معرّفي كرده جامعه اسلامي ـ با ذكر ويژگي 
، آنان را به عنوان رهبر برگزينند و با اين گزينش و انتخابشـان  يكي از، انتخاب خود

بـراي فقهـاي   ، اين صورت در .عيت ببخشندفعليت و مشرو او به ولايت و حاكميت
امـر ولايـت و    جايز نخواهد بـود كـه در  ، چند واجد شرايط رهبري باشند هر، ديگر

مگـر  ، كلـّي  امور جزئي و چه دخالت در امور چه دخالت در ؛حكومت مداخله كنند
  .)416ص، 1ج، ق1408، منتظري( او با اجازة فقيه حاكم و تحت نظر

در تبيـين بيشـتر ديـدگاه انتخـاب مـورد      ، »الفقيـه  يةفي ولا دراسات«كتاب  ةنويسند
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  :نويسدمي، ادعاي خويش
نصـب عـام بـه ولايـت      فقهاي واجد شرايط به صـورت  اگر، غيبت عصر در

ت  بـر  ،در غير اين صـورت ، كه مطلب تمام است، اندفعلي منصوب شده  ،امـ
يـه  فق، هر صـورت  .. در.تشخيص فقيه واجد شرايط و انتخابش واجب است

راه  حـالا چـه از   ؛واجد شرايط براي منصب ولايت و رهبـري متعـين اسـت   
  .)408ص، همان( راه انتخاب نصب و چه از

  :نويسدتبيين ديدگاهش مي در، جاي ديگر ايشان در
در مقـام ثبـوت و اثبـات منتفـي      ،در زمان غيبت ءآنجا كه نصب عام فقها زا

حـق تعيـين    باشـد و مـي  »انتخـابي «اسـلامي در ايـن زمـان     حكومت، است
 حاكم از ميان واجدين شرايط بـه مـردم واگـذار    سرنوشت سياسي و انتخاب

ميثـاق و عقـدي لازم ميـان حـاكم يـا       قرارداد و، حكومت ديني ...شده است
، 1387، .. (منتظري.است حاكمان و مردم است كه مورد تأييد شرع واقع شده

  .)592ص
صـد درصـد   ، مشروعيت ولايـت فقيـه  «: نويسديكي ديگر از معتقدان اين نظريه مي
  .)68-74ص، 1363، آبادي(صالحي نجف »...مردمي و برخاسته از آراي مردم است

  دلايل نظرية انتخاب 
   :نظرية انتخاب بر دو پايه استوار است

  ؛انستن ادلّة نظرية انتصابدناتمام .1
  .كندبودن رهبر دلالت ميدلايلي كه بر لزوم انتخابي .2

هـم   ،ادلّة انتصاب، بايد گفت از ديدگاه مدعيان نظرية انتخاب، نخست پايةنسبت به 
آن اسـت كـه اصـولاً    ، اشكال ثبـوتي  مقصود از ؛د و هم اشكال اثباتيناشكال ثبوتي دار
بـه مقـام ولايـت    در عصر غيبت كبـري  ط را ئفقهاي جامع الشرا، :امكان ندارد ائمه

ديگر نوبت بـه بحـث در مقـام    ، بنابراين .دنبالفعل بر جامعه اسلامي منصوب نموده باش
  .)415ص ،1ج، ق1408، منتظري( رسداثبات و بررسي ادلّه نظريه انتصاب نمي
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  اشكال ثبوتي بر نظرية انتصاب 
، مقـام اثبـات   غيبـت در  در عصر ءنصب عام فقهااند كه مدعي ،طرفداران نظرية انتخاب

زيرا  ؛نين امري ثبوتاً مخدوش استولي صحت چ ،مقام ثبوت است صحت آن در مبتني بر
بودن آنها پنج صورت دربارة منصوب، فقهاي بسياري واجد شرايط باشند، يك زمان اگر در

  :متصور است كه همة آن صور با اشكالاتي روبرو است :سوي ائمه از
بـه صـورت عـام    ، آنهـا داشـتن تـك تـك    عصر و ولايت نصب جميع فقهاي هر .1

  .آنها بالفعل و به طور مستقل ولايت دارند يك از هر، جهنتي در .است استغراقي
جامعـه   عاشكال اين صورت اين است كه موجب هرج و مـرج و نابسـاماني اوضـا   

 .دن ـكنبه تشـخيص و برداشـت فقهـي خـود عمـل مـي       ءيك از فقها چون هر ؛شودمي
نقض غرض از تشكيل حكومت براي حفظ نظـام  ، چنين كاري از سوي شارع، روازاين

  .)409-410ص، همانوحدت و انسجام اجتماعي است ( و
ولي تنهـا يكـي از آنهـا اجـازة اعمـال      ، به منصب ولايت منصوبند ءهمة فقها .2

  .ولايت دارد
 جـز از ، زيرا راهي براي نصب او به ولايت وجود ندارد ؛اين صورت نيز باطل است

   .كه آن نيز طبق نظرية نصب باطل است راه انتخاب و رأي مردم
   .نصب يك نفر غير معين .3
را  ءولي براي اعمـال ولايـت بايـد نظـر موافـق ديگـر فقهـا       ، ءنصب همة فقها .4

  .دست آوردبه
  .باشندو همة آنها به منزلة يك امام مي به صورت همگاني ءنصب مجموع فقها .5

به اين دليل باطل است كه راهـي  ، اما صورت سوم .سه صورت اخير نيز باطل است
صورت چهارم و پنجم نيز به اين دليل  .وجود ندارد ،انتخاب ايي يك نفر جزبراي شناس

اينكـه   همة مسائل ـ با  همراهي همة آنها در باطل است كه توافق فقهاي واجد شرايط و
 ـ اًمضـاف  ؛ممكن است ـ امري نا همة آنها موظفند كه به اجتهاد خود عمل كنند اينكـه   هب

  .باشدمي ءلاچنين توافقي از اساس خلاف سيرة عق
ممكن باشـد و از   نا، همه صور محتمل در مقام ثبوت در ءوقتي نصب فقها، بنابراين
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به  و رفتهناگزير بايد به سراغ انتخاب ، بردار نيستولايت هم تعطيل حكومت و، يطرف
نصب بـرويم و بـه    ةرسد تا به سراغ ادلزيرا ديگر نوبت به مقام اثبات نمي ؛آن تن دهيم
  .)399-417ص(همان،  ثبات طريق نصب استناد و استدلال كنيمآنها براي ا

  نقد و بررسي 

كند كه آنان احتمال اول دلالت مي، ظاهر كلام فقهايي كه قائل به نظرية نصب هستند
بدين معنـا كـه تـا زمـاني كـه حكومـت        ؛دو مقام جداگانه ولي در ،انددوم را پذيرفته و

، ط وجـود نـدارد  ئيز در بين فقهاي جامع الشرااسلامي تشكيل نشده و احتمال تزاحمي ن
آنان به طور مستقل داراي ولايت بالفعل بـوده و مجـاز بـه تصـرف در امـور       يك از هر
اما پس از تشكيل حكومت اسـلامي و يـا پيـدايش     ،)د (يعني همان احتمال اولنباشمي

، يگـران باشـد  د از فقط يكي از آنها كه داراي شرايطي برتـر ، احتمال تزاحم در بين آنان
اگـر چـه   ، فقهـاي ديگـر   و )مجاز به اعمال ولايت خواهد بود (يعني همان احتمال دوم

اي كـه بـا اعمـال    فقـط در محـدوده  ، از اعمـال ولايـت   امـا ، ثبوتاً داراي ولايت هسـتند 
، حق اعمال ولايـت خواهنـد داشـت (امـام خمينـي     ، حاكميت فقيه حاكم متزاحم نباشد

   .)50-53ص، 1390
، نظمي و هرج و مرج كه بر صورت نخست وارد شـده اسـت  مشكل بي، يببدين ترت

به جـايي اختصـاص دارد   ، از ديدگاه نظرية نصب، زيرا صورت نخست ؛پيش نخواهد آمد
فقهاي شيعه بر ، طول قرون متمادي همانگونه كه در ؛كه مشكل تزاحم وجود نداشته باشد

 :ي و كفالـت ايتـام آل محمـد   اساس همين نظريه به تصرف در بسياري از امور عمـوم 
  .نظمي و هرج و مرج شودبدون آنكه اعمال ولايتشان منجر به بي، اندپرداخته

، زيرا اگر چه مطـابق ايـن احتمـال    ؛صورت دوم نيز اشكالي وارد نيست همچنين بر
در مرحلـه عمـل و    اسـت ط كه ثبوتاً داراي مقام ولايت ئهاي جامع الشراقف فقط يكي از

 دلالت منطوقي يـا  طبق آنچه از برـ  باشد و آن فقيه نيزه اعمال ولايت ميمجاز ب، اثبات
واجـد   فقيهي است كه ـ  شودو نيز سيرة عقلاء استفاده مي »حنظلهعمربن«مفهومي مقبوله 

 ،شـود شرايط برتر باشد و براي تعيين او از انتخاب خبرگان مورد قبول امت استفاده مي
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وجه به معناي پذيرش نظرية انتخاب و عدول از نظريـة  به هيچ ، ولي رجوع به خبرگان
زيرا بين انتخاب فقيه واجد شرايط برتر توسط خبرگان و انتخابي كه  ؛باشدانتصاب نمي

  .تفاوت زيادي وجود دارد، مورد قبول نظرية انتخاب است
، زيـرا انتخـاب   ؛نـه انتخـاب   اسـت، تشـخيص  ، ماهيت عمل خبرگـان ، توضيح آنكه
ــداران آن آمــده اســتچنانكــه در كــلا ــه معنــاي تفــويض ولايــت از ســوي  ، م طرف ب

 ؛)415-416ص، 1ج، ق1408، شونده است (منتظريكنندگان به شخص انتخابانتخاب
بين فقهايي است كـه   از، به معناي كشف فقيه واجد شرايط برتر، حالي كه تشخيص در

بـه او   :همـان فقيهـي كـه ولايـت از سـوي ائمـه       ؛حد نصاب شرايط را دارا هستند
روشن است كه ميـان   .باشيمدار شناخت و تشخيص او ميتفويض شده و ما فقط عهده

 .تفاوت بسياري وجود دارد، اين دو بيان
ثبوتاً داراي مقـام   :از سوي ائمه، فقيه واجد شرايط برتر :گويدنظرية انتصاب مي

گونـه  د و هيچن ـدهرا تشـخيص مـي   او، ولايت است و خبرگان از طريق انتخاب خـود 
 :ائمه معصومين :گويددر حالي كه نظرية انتخاب مي ؛ندنكولايتي به او تفويض نمي

اند و ط را به عنوان كانديدا و نامزد مقام رهبري به مردم معرفي كردهئفقهاي جامع الشرا
اند و بلكه اين كار را برعهدة مردم گذارده ،اندبه هيچ يك از آنان تفويض ولايت ننموده

به يكي از نامزدهـاي   )طريق خبرگان از( با انتخاب مستقيم يا غير مستقيم خودمردم نيز 
بـه معنـاي تفـويض بـا      ،ميان انتخاب، بدون شك .كنندتفويض ولايت مي، مقام رهبري

  .فرق زيادي وجود دارد، به معناي تشخيص ،انتخاب
نيـز   1بيانات امـام خمينـي   صور پنجگانه يادشده ـ در  نبودن صورت دوم ـ از باطل

در ، »علم به قانون و عـدالت «ايشان با تصريح به اينكه دو ويژگي مهم  .قابل اثبات است
تعداد زيادي از فقهاي عصر ما موجود است و لذا همـة آنهـا واجـد شـرايط رهبـري و      

  ). 50ص، 1390، حكومت بوده و منصوب به نصب عام هستند (امام خميني
، »وجـوب عينـي يـا كفـايي    «ه صـورت  تشكيل حكومت اسلامي را ب، اين اساس بر

   :فرمايداين باره مي داند و دروظيفه همة آنان مي
اجتماعاً يا انفراداً براي اجـراي حـدود و حفـظ ثغـور و      ءلازم است كه فقها
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اگر بـراي كسـي امكـان داشـته      اين امر .شرعي تشكيل دهند حكومت، نظام
رتي هـم كـه   صـو  در .وگرنه واجب كفـايي اسـت  ؛ واجب عيني است، باشد

 ...زيرا از جانب خـدا منصـوبند   ؛شودولايت از آنها ساقط نمي، ممكن نباشد
  .)52-53ص، همان(

روشن گشت كه نظرية انتخاب در راستاي تحكيم پايـة نخسـت   ، آنچه آورده شد از
بـه   اكنون . ـچه رسد به اشكال اثباتي موفق نيست ـ تا ، خود و اشكال ثبوتي بر نظرية نصب

  .پردازيممي، بودن ولي فقيه استدوم اين نظريه كه دلايل اثبات انتخابي بررسي پايه

  بودن ولي فقيهادله لزوم منتخب
كه مهمتـرين   اندبراي اثبات اين نظريه به دلايلي استناد كرده ،طرّاحان نظرية انتخاب

  :دهيمآن را به طور فشرده مورد بررسي قرار مي
حكم عقل است به قـبح  « :ي يا به تعبير نويسندهدليل عقل، دليل نخست اين نظريه .1

 ،شـود هرج و مرج به دليل نبود حكومت و دولت صالحه و دولت صالحه مسـتقر نمـي  
  .)493ص، 1ج، ق1408، (منتظري »برابرش و اطاعت از آن به خضوع امت در مگر

  نقد و بررسي 
بودن انتخابي نه براي اثبات، براي اثبات ضرورت اصل حكومت است ،اين دليل عقلي

خضـوع و انقيـاد مـردم در برابـر     ، بر آن علاوه .مدعا است اعم از ،دليل، روازاين .حاكم
تواند تنها گزينه نيز نمي، به صورتي كه مد نظر نويسنده است، دولت و حكومت صالحه

زيرا گزينه  ؛شودموجب مشروعيت حكومت حاكم مي تا بتوان ادعا كرد كه ممكن باشد
 ؛تصور و ممكن است و آن صورتي است كه در انقلاب اسلامي اتفاق افتادديگري نيز م

آغاز كرد و اكثريت مردم ايران  42سال  ازانقلاب اسلامي را حداقل  1زيرا امام خميني
سؤال  .ملحق شدند ،به انقلاب اسلامي امام )57و 56هاي سال سال (يعني در15پس از 

داراي ، شـوند ز آنكه عموم مردم بـا او همـراه   پيش ا و 42اينجاست كه آيا امام در سال 
آيـا   ؟فاقد مشروعيت بـوده اسـت   ايشانولايت و حق حاكميت نبودند و قيام و انقلاب 

علماي اسلامي بدون بيعـت ابتـدايي مـردم بـا آنهـا و      ، ناب اسلامي پايه تفكر اساساً بر
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مجـاز   ،ـ   نظريهطبق اين ، اين طريق و كسب مشروعيت ازـ  خضوع و انقياد در برابرشان
گونـه نظامهـا و   هاي فاسد بـراي سـرنگوني ايـن   به اقدام و قيام عليه حكاّم جور و نظام

   ؟نيستند تشكيل نظام اسلامي ـ در صورت حمايت بعدي مردم از آنها ـ
برخي از آنهـا مربـوط بـه بيعـت      رواياتي است كه، جمله دلايل نظرية انتخاباز  .2

، همـان ( اسـت  برخي هم در مسائل و موضوعات ديگراست و برخي مربوط به شورا و 
  .)494-510ص

  نقد و بررسي
تمامي اين روايات يا اكثريت قريب به اتفاق آنها از نظر سند و دلالت ضعيف بـوده  

اين حقيقتي اسـت   .باشند و همين براي رد استدلال به آنها كافي استو قابل استناد نمي
كند و لذا در صدد پاسخ بـه  خود به آن اعتراف مي، تگونه رواياكنندة به اينكه استدلال

  :آن برآمده و چنين گفته است
استدلال به يك يك اين روايات متفرقه نيست تا در سند يـا دلالـت   ، غرض 

خلال مجموع اين اخبار كه به  بلكه مقصود اين است كه از، مناقشه شود آنها
ت   ه ميادفاست، از آنها اجمالاً اطمينان داريم صدور برخي شود كه انتخـاب امـ

لايت است و شارع مقدس نيـز آن  راه عقلايي براي انعقاد امامت و و يك نيز
 ؛بـه نصـب از مقـام بـالاتر نيسـت      منحصـر ، پس طريق .كرده است ءرا امضا

مجالي براي انتخاب ، انتخاب مقدم است و با وجود آن بر ،اگرچه رتبه نصب
  .)511ص، همان( ماندباقي نمي

ايـن روايـات قابـل مناقشـه      نويسنده اعتراف كرده كه اگرچه سند و دلالت، بنابراين
 :راههاي ديگري بـه صـدور برخـي از ايـن روايـات از ائمـه       شود ازولي مي ،است

آوري كـه باعـث   اما ايشان به صراحت نگفته است كه عوامل اطمينـان ، اطمينان پيدا كرد
رض درستي ادعاي نويسنده مبني بـر  ف رب .كدامند، شوندوثوق به صدور اين روايات مي

تواند براي اثبات نظرية انتخاب به نمي باز، اين اخبار اطمينان اجمالي به صدور برخي از
بـه اعتقـاد    اسـت و  7رالمـؤمنين يمربوط به بيعت بـا ام  ،اين اخبار زيرا عمدة ؛كار آيد
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براي آن  تواندلذا نمي است و 9به نصب الهي توسط پيامبر ،ولايت آن حضرت ،شيعه
دانستن ولايـت  استناد و استدلال براي انتخابي ةپس شايست .ولايت كند يانشا ،حضرت

 :مقام توجيه برآمده و گفتـه  نويسنده خود به اين حقيقت اعتراف كرده و در .فقيه نيست
ولي توليـت امـت نيـز داراي اثـر      ،نزد ما به نصب است 7منانؤم اگرچه ولايت امير«

  .)505ص، همان( »نصب و در رتبه متأخر از آن است! طول نص و پس در .است
ماننـد   ؛نويسنده با استناد به برخـي آيـات   .مسأله شورا است ،دليل ديگر نويسنده .3
.. و امـركم شـورا   .«ماننـد   ؛) و برخـي روايـات  38 :)42(شوري ( »وأمَرُهم شُورى« :آية

 در »امـر « ةده كـه واژ چنـين برداشـت كـر   ، )36ص، ق1404، (ابن شعبة حرانـي  »بينكم
 :گويـد حكومت اسـت. ايشـان مـي    قدر متيقّن در منصرف و يا، اينگونه آيات و روايات

اينكـه مـراد از    مشروط بر، ثبوت ولايت با مشورت است، ظاهر اينگونه آيات و روايات
نـه مشـروعيت دربـارة اعمـال     ، بارة تصدي اصل ولايت باشـد  مشروعيت در، مشورت
شورا را اسـاسِ خلافـت پـس از رسـول     ، نيز از صدر اسلام سلمانان.. اكثريت م.ولايت

 )گيـري عمـومي شـورا   تصميم( يندآاين فر گرچه در، ما شيعه اماميه اند وداده خدا قرار
و امامان از فرزنـدان   7به دليل وجود نص نزد ما بر ولايت امير مؤمنان، مناقشه كرديم

 ـ    ، غيبـت مانند زمـان  ، ولي هنگام نبود نص، است ايشان  ةاگـر بـه دلالـت روايـت مقبول
در غيـر ايـن    ،مطلـب تمـام اسـت    حنظله] و نظاير آن بر نصب عام قائل شـويم [عمربن
  .رسدمي نوبت به شورا، به مقتضاي عموم آيه و روايات ،صورت

 طريق آن انعقاد ولايت از دلالت آية شورا بر بر هچند اشكال وارد ،نويسنده در ادامه
شـورا  آية هاي ايشان كافي نيست و ما پاسخ دهد كه به نظرپاسخ ميكند و را مطرح مي

چنانكـه   ؛داراي اشـكالات و ابهامـات جـدي اسـت     ،به عنوان دليل براي انعقاد ولايـت 
نويسنده خود در خاتمه به ابهامـات و اشـكالات وارد بـر شـورا اعتـراف كـرده اسـت        

  .)497-499ص، 1ج، ق1408، (منتظري

  نقد و بررسي
 تواند دليلـي بـر  وجه نميهيچشورا به، بر شورا هظة ابهامات و اشكالات واردبا ملاح
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همان است كه نويسنده نيز به آن ، رين اين اشكالاتتمهم از .تأييد نظرية انتخاب باشد
تصريح كرده است و آن شيوة اجراي شورا در اين زمان است و اينكه چگونه و به چه 

شده در قرآن آيا اساساً شوراي مطرح ؟اجرايي كرد توان آن را به طور فراگيرشيوه مي
و... چون آن شورايي كه  ؟تواند به طور فراگير و سراسري اجرايي شودمي، و روايات

انـد! چنـين   نويسنده ادعا كرده كه اكثريت مسلمانان آن را اسـاس خلافـت قـرار داده   
كـه چنـين   دهـد  زيرا بررسي تـاريخي نشـان مـي    ؛شورايي از اساس محل تأمل است

اي كه اكثريت مسلمانان در آن شركت كرده و خليفه يا حاكم شوراي فراگير و گسترده
 .در جامعه اسلامي آن روز اتفاق نيفتاده است، مورد قبول خود را انتخاب كرده باشند

پـس از   ةانتخـاب خليف ـ  در ،مسائل اختلافي ميان شيعه و اهل سـنت  ءاين مسأله جز
و با استناد  پذيرندنميولي علماي شيعه آن را  ،دعي آنندچون آنها م ؛است 9پيامبر

منكر تحقق چنين شـورا يـا اجمـاع اكثريـت مسـلمانان در       ،به شواهد و قرائن قطعي
  .گزينش خليفه هستند

خواهيم ديد كه ماهيت ، اگر آيات و روايات مربوط به شورا را مورد بررسي قرار دهيم
، سياسـي كشـورها   يج امـروزي بـراي تعيـين حـاكم    گيري در انتخابات راشورا نيز با رأي

فرض كـه شـورا كـاربرد انتخابـات امـروزي را در       رب، علاوه بر اين .تفاوت جوهري دارد
منصـب   به مقـام و  :ولي به يقين در انتخاب پيشوايان معصوم، تعيين حاكم داشته باشد

انـد  برگزيده نشـده  ،اين طريق زيرا آنان از ؛هيچ نقشي نداشته است ،ولايت امامت و ،الهي
عصـر غيبـت اسـتفاده     سيره در انتخاب حاكم فقيـه در  آن به عنوان يك الگو و تا بشود از

چنانكه نويسنده نيز در گفتارش بـه آن تصـريح كـرده و گفتـه      ؛داد كرد و مورد عمل قرار
  .»اندداده قرار 9پس از رسول خدا .. شورا را اساس خلافت.« :است

، انـد بـه خلافـت رسـيده   » قدع شوراي اهل حل و«طريق  كه از كسانيروشن است 
، اعتقاد داريم :تواند براي ما كه به نصب الهي معصومينهرگز اين شيوه گزينش نمي

نويسـنده   ).31-50، ص2(همـان، ج  حاكم بـه شـمار آيـد    برايبخشي مبناي مشروعيت
   .دانداشكالات و ابهامات زيادي را بر شورا وارد مي

 سري ازخلال دلايل نقلي پيشين نيز به يك به رغم اينكه در، انتخاب طرّاح نظرية .4
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را آيات و اخبار بيعت  آخرين دليل خويش باز، استناد كرده است ،روايات بيعت آيات و
 اي آن را مطرح كـرده اسـت  در فصل جداگانه، دانستن آنداده است و به دليل مهم قرار

  .)511ص، 1ج، همان(
در آغاز برخي ديگر از آيات و روايات بيعـت را   ،ط به بيعتفصل مربو نويسنده در

 كنـد و مطالبي بيان مـي  ،سپس دربارة ماهيت بيعت .)513-522ص، همان( كندارائه مي
  :گويدگيري ميدر نتيجه

اين است كه بيعـت پـس    ،آيدبه ذهن مي، آنچه دربارة ماهيت بيعت، بنابراين
وسيلة انشـاء توليـت   ، )وله و الرضابعد ما تحققت المقا( و و رضايتگاز گفت

صورت كه بعد از گفتگوي فقيه و مردم و رضـايت طـرفين از    است ـ به اين 
مـردم بـا فـرد واجـد شـرايط بيعـت       ، )چارچوب شـرع  در( شرايط يكديگر

  .)523ص، همان( ـ پذيرنديعني حكمراني او را مي ؛كنندمي
اگـر بيعـت موجـب    « :نويسـد استدلال به روايات بيعت مـي  ايشان پس از استناد و 

بـراي   9رسـول خـدا   پـس چـرا  ، تحقق ولايت نبود و اثري در تثبيت امامت نداشت
در بعضي  7و چرا اميرالمؤمنين ؟از مردم مطالبه بيعت كرد 7خودش و اميرالمؤمنين

  .)527ص، همان( »؟...نمود وموارد بر بيعت اصرار مي

  نقد و بررسي
بايد توجه داشت كه هرگز بيعت به معنـاي  ، اسلامرابطه با مسأله بيعت در صدر  در

چون نوع ايـن   ؛نبود، اعطاي آن به شخصي كه با او بيعت كردند انشاء و ايجاد ولايت و
  .صورت گرفته است، امامت پذيرش اصل ولايت و ها پس ازبيعت
، نظـر شـيعه   از، هايي چون شـورا و بيعـت  هفمباحث گذشته اشاره شد كه مؤل در

كـه   هسـتند بلكه راههـايي  ، ندولايت نيست امامت و يشده براي انشافتهراههاي پذير
قبـول  نصـب الهـي امامـت و ولايـت را      به دليل اينكـه  ؛اهل سنّت آن را قبول دارند

  .ندارند
  :به آن تصريح كرده است »علامه حلي«چون  ؛اين واقعيتي است كه عالمان بزرگي
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منعقـد   شـود و بـا بيعـت   منعقد مـي  ،فقط با نص، بر آنچه گذشت بنا، امامت نزد ما
اثبـات   را بـا بيعـت   »ابـوبكر «چراكه امامت  ؛بر خلاف همة عامه (اهل سنّت)، شودنمي

  .)402-403ص همان،( كردند
، :هاي صدر اسلام با پيشوايان معصوم دينـي بيعت، دهدبررسي تاريخي نشان مي
زيرا نوع و ماهيت اين  ؛ردكمي گيريتفويض ولايت را پي يا ءاهداف ديگري غير از اعطا

 دوري از، نورزيـدن بـه خـدا   چون شرك ؛پيمان و ميثاقي بوده است كه اهدافي، هابيعت
 ؛فرزنـدان ، دزدي نكننـد ، نظير اينكه گرد زنـا نگردنـد   ؛فواحش و عادات زشت جاهلي

 به ياري پيامبر ،بستند تا در مواقع خطرپيمان مي همچنين .خود را نكشند انويژه دختربه
 ؛چرا از حاكمان خود بدون چون و ،در امر حكومت و كشورداري و مسلمانان بشتابند و

بيعت يكي از ، بدين ترتيب .اطاعت كنند مانند آن يعني پيامبر و امام يا نمايندگان آنان و
بـه شـمار    :بزرگترين نمودهاي مشاركت سياسي مردم در امر حكومـت معصـومين  

و مردمي حكومتشان تـأثير فـراوان داشـته و موجـب      پيشبرد اهداف الهي كه در آيدمي
  . شده استهاي حاكميتشان نيز ميتحكيم پايه

براي اثبـات مشـروعيت    ،روشن گشت كه دلايل نظرية انتخاب، شد بيانآنچه  از
طـول   كـه در  ولايت سوي امت به عنوان راهي براي انعقاد امامت و انتخاب والي از

حـاكم فقيـه    بـودن والـي و  احتمال انتخـابي ، بنابراين .تمام نيست، دارد انتصاب قرار
، مقـام تصـديق و اثبـات    ولـي در  ،وجـود دارد  ،مقام تصـور  گرچه در، واجد شرايط

 تواند دليل و يا استدلال عقلي اثبات نظرية انتصاب رااين مي ناتمام و مردود است و
  .ثابت كند

   :تبه طور فشرده چنين اس ،دليل عقلي اثبات نظرية انتصاب
فصل آنها بايد به حكّام  دارد كه براي حل و اموري وجود، در زندگي اجتماعي مردم

عام البلوي بـوده و مـورد ابـتلاي عمـوم      ،اين امور، طرفي از .يا به قضات مراجعه نمود
اند كه بـراي حـل و   به شيعيان خود اجازه نداده :ائمه، از طرف ديگر .باشندمردم مي

ه بـه ايـن مسـائل      .ها و قضات جور مراجعه كنندوتفصل امور مزبور به طاغ ، بـا توجـ
يا ايـن اسـت    :توان به اين نتيجه رسيد كه وضعيت اين امور از دو حال خارج نيستمي
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ن معـي  ،آنها را به حال خود رها كرده و شخصي را براي ادارة امـور مزبـور   :كه ائمه
 .لكن احتمال اول باطل است ،اندنمودهاند و يا اينكه فقيه را براي ادارة آنها تعيين نكرده

  .احتمال دوم صحيح باشدبايد پس ناگزير 
حقيقيـه و يـك    ةمنفصـل  ةيك قضي اساس يك قياس استثنايي كه از بر، بدين ترتيب

 تـوان بـه  كند ـ مي رفع يا بطلان مقدم مي حمليه تشكيل يافته است ـ دلالت بر  ةقضي
دسـت  ، انتصاب اسـت  همان نظرية ،حقيقت نتيجه مطلوب كه وضع يا اثبات تالي و در

  .)456-460ص، همان( يافت
راه ديگـري  ، استدلال فوق اين است كه براي انعقاد ولايـت  اشكال نظرية انتخاب بر

سـه احتمـال وجـود     ،اطراف مسـأله  در، بنابراين .نيز وجود دارد كه همان انتخاب است
   :نه دو احتمال ،دارد

   .مزبور را اهمال كرده باشندامور  :احتمال اينكه ائمه .1
  .براي ادارة آنها فقيه را نصب نموده باشند :احتمال اينكه ائمه .2
 ،ادارة امور مزبور را به انتخاب امت واگـذار كـرده باشـند    :احتمال اينكه ائمه .3

شخصي را  ،طئاز بين فقهاي جامع الشراتوانند ميامت الزام نموده باشند كه فقط  ولي بر
  رة آن امور برگزينند. براي ادا

زيـرا احتمـال    ؛نتيجه آنكه بطلان احتمال اول براي اثبات احتمال دوم كـافي نيسـت  
توانـد  دليل فـوق نمـي  ، از ديدگاه نظرية انتخاب، اين اساس بر .ميان است سومي نيز در

  .)460ص، همانباشد (مدعا مي اعم از ،دليل، نظرية انتصاب را اثبات كند و به اصطلاح
 براي اثبـات مشـروعيت انتخـاب از    ،دلايل نظرية انتخاب، چنانكه ملاحظه شد ولي

بـا هـيچ اشـكالي روبـرو      ،قياس استثنايي مورد اشاره، نتيجه در .سوي مردم تمام نيست
يكـي اهمـال    :فقط دو احتمـال وجـود دارد   ،اطراف مسأله در، به همين دليل .گرددنمي

و ديگري نصب فقيه براي ادارة آنها و چـون احتمـال اول    :سوي ائمه امور مزبور از
نظريـة انتصـاب ثابـت    ، نتيجـه  و در رسدلذا احتمال دوم به اثبات مي ،قطعاً باطل است

  .شودمي
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  )نظرية تلفيقي( مشروعيت الهي ـ مردمي .2
يك مشروعيت تلفيقي و دوگانه ، گويند مشروعيت حكومتطرفداران اين نظريه مي

آنجـا كـه خداونـد مسـتند      از زيرا ؛م خداوند در آن نقش دارد و هم مردميعني ه ؛است
ند از ايـن حـق خـداداد بهـره     نتواتنها در حدود شرع مي، نهايي مشروعيت بوده و امت

واسطه ميـان   ،آنجا كه امت اما از .اين مشروعيت الهي است، ندند و اعمال قدرت كنگير
آن را ، دمـي در مشـروعيت دخالـت دارد   د و عنصـر مر ن ـآيخدا و حكومت به شمار مي

  .)284ص، 2ج، 1378، نامند (غفوريمي »مشروعيت الهي ـ مردمي«
بدين بيان كه  ؛حكومت اسلامي داراي مشروعيتي با واسطه است، پاية اين ديدگاه بر

ولي امر مسلمين كسي است كه از حمايـت  اما ، ولايت شرعي دارند ءفقها ةچند هم هر
خداوند عنوان فقهاي عادل را تعيين كـرده و  ، به ديگر سخن .ر باشدمردمي نيز برخوردا

فقيهـي اسـت كـه مـورد      ،اما ولي امرِ مسلمين، استبراي آنها ولايت شرعي قائل شده 
اصولاً هر نـوع نصـبي از    ،ديدگاه انتخاب واقع در در .پذيرش و رضايت مردم نيز باشد

توان آن را ديدگاه نصب با واسطه يـا  اما در اين ديدگاه كه مي، جانب شارع منتفي است
، تعيين عنـوان عـام وجـود دارد كـه بـا پـذيرش مـردم       ، مشروعيت الهي ـ مردمي ناميد 

د. نتيجه عملي اعتقاد به اين ديدگاه آن است كه رأي مـردم در  بيافعليت مي ،مشروعيت
، م باشدتنها فقيهي كه منتخب مرد ،در واقع يافتن نصب و عزل فقيه مؤثّر است وفعليت

صـورت   كار او نظارت و حتي در توانند برولايت دارد و حكمش نافذ است و مردم مي
  .)139ص، 1389، (فوزي او را عزل كنند، نبود شرايط لازم

 هر فرد يا گروهي، استدلال ديگر اين است كه اگر حاكميت را تنها از آن خدا بدانيم
حاكميـت را در انحصـار خـويش     ،اي با انتسـاب خـويش بـه خداونـد    گونهتواند بهمي

بسـيار  ، خطر ايجاد ديكتاتوري و تضييع حقوق مدني مـردم ، درآورده كه در اين صورت
  .)253-254ص، 5ش، 1378، قاسمي( محتمل است
خداوند تدبير سياسي امت اسـلام را   اين است كهديگر در اثبات اين نظريه استدلال 

 .دنحاكميت خود را اعمال كن ،بط دينيچارچوب ضوا به خود ايشان تفويض كرده تا در
حاكم بر سرنوشت اجتماعي خويشند و احدي حق نـدارد ايـن    ،مردم از جانب خداوند
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شرايط  واجدينميان  رهبر و مديران جامعه را از ،مردم .ايشان سلب كند حق الهي را از
 خـدمات عمـومي را در  ، مبنـاي قـانون اساسـي سـازگار بـا ديـن       كنند تا برانتخاب مي

چارچوب يك معاهده يا عقد وكالت يا عقد شركت يا عقـد اجـاره و ماننـد آن سـامان     
.. .نـاميم مي .. آن را مشروعيت الهي ـ مردمي ... دخيل در مشروعيت است.رأي مردم .دهند

طـول ولايـت و حاكميـت خداونـد و در      واضح است كه در اين مبنا حاكميت مردم در
هرگـز منبـع    ،اذن و افاضه الهي مردم مستقل از .ننه در عرض آ، آن است رتبة متأخر از

فاقـد هرگونـه مشـروعيت دينـي بـه       ،مستقل مشروعيت نيستند و فارغ از حق خـداداد 
  .)49ص، 1376، كديور( آيندحساب مي

  نقد و بررسي
  :جاي نقد داشته و محل اشكال است ،اين اظهارات از چند جهت

ايـن   بـر  هنقد مهم و اساسي وارد، دشدهاظهارات يا بر هبيان نقدهاي وارد پيش از .1
كننـده و  آنها براي اثبات اين نظريه دليل يا دلايل قـانع «شويم كه نظريه را نيز يادآور مي

اند تـا  تنها هنر آنها اين است كه تلاش كرده ».اندارائه نكرده )عقل و نقل از( قابل قبولي
بـه ايـده و نظـر    ، روعيت الهـي ويژه نظريـة نصـب و مش ـ  به ؛هابا نقد و نفي ساير نظريه

   .خويش مشروعيت ديني و مقبوليت مردمي ببخشند
كـه در تعبيـر    يابي نصب فقيه با رأي مردم و يا پذيرش مردمـي به فعليت تصريح .2
همان سخني است كه طرفداران نظريـة نصـب و مشـروعيت الهـي     ، ها آمده استبرخي

خاب يا پذيرش مردم در تحقق اصل به رغم اينكه انت، چون در اين صورت ؛قائل هستند
ولي در تحقق خـارجي  ، هيچ سهم و نقشي ندارد ،بخشي به آنولايت فقيه و مشروعيت

تـا نويسـنده    اين هم نقش كمي نيسـت  .اي داردكنندهنقش تعيين ،بخشي به آنو فعليت
 ـ اساس نظرية نصب ـ در سرنوشت اجتماعي خويش هـيچ نقشـي     بر مدعي شود مردم 

  ندارند!
اگـر حاكميـت را تنهـا از آنِ خـدا      اين است كهادعاي ديگر طرفداران اين نظريه  .3
زيـرا در نظـام    ؛ادعاي خلاف واقع و واهـي اسـت  ، شودمنجر به ديكتاتوري مي، بدانيم
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سخن از ولي فقيهي است كه واجد شرايط و شايستگي لازم براي تصـدي  ، ولايي اسلام
كه در چند اصل از اصـول قـانون    باشدلامي ميحكومت و ولايت بر مردم و جامعه اس

به آنها تصـريح   )پنجم و يكصد و نهم وليعني اص( نظام جمهوري اسلامي ايران اساسي
 فقيـه را در ، هاي والاي علمي ـ اخلاقـي   كاركرد اين شرايط و شايستگي .شده است

، جـه شـود و در نتي دهد كه بـه خـودكنترلي جـدي و شـديد وادار مـي     موقعيتي قرار مي
    .كندپيدا ميمصونيت ذاتي و صيانت نفساني بالايي 

، هفـتم  و يكصـد  ولاص ـ در و( قانون اساسي در، خودكنترلي فقيه واجد شرايط علاوه بر
بيني شده كنترل قانوني ولي فقيه و رهبري نيز پيش، )يازدهم و و هشتم و يكصد يكصد
طبـق   .وجـود نيامـده اسـت    به، اگرچه تاكنون موردي كه لازم به اجراي آن باشد ؛است

 وجود دارد كه بر »مجلس خبرگان رهبري«نهادي به نام ، اصول يادشده از قانون اساسي
از شـروط و  نظارت دارد و به محض مشاهده خـلاف و فقـد شـرطي     ،عملكرد رهبري

   .كندصلاحيت مي آن را شناسايي كرده و از او سلب، در ولي حاكم هاي لازمويژگي
انسـان را آزاد آفريـده و بـر سرنوشـت اجتمـاعي       ،ن كه خداونـد طرح اين سخنا .4

 ؛ايشـان سـلب كنـد    خويش حاكم گردانيد و كسي حق ندارد اين حـق خـدادادي را از  
ولي ، سخن حق و درستي است و ما هم كاملاً آن را قبول داريم شجاي خود گرچه در

طريـق رأي و   ازتواند به عنوان دليلي بـراي اثبـات ولايـت و حكومـت     اين حقايق نمي
   .انتخاب مردم به شمار آيد و مشروعيت حكومتش را مردمي كند

 به دليل اهميت و حساسيت اين مسأله است كه مناديان راسـتين توحيـد خـالص و    
ها و بياناتشان پيوسـته  نوشته در و مقام معظم رهبري 1يعني امام خميني ؛ناب اسلامي

مگـر آنكـه    ،حاكميت بر ديگري را ندارد كنند كه هيچكس حقبر اين حقيقت تأكيد مي
تنها حكومت كسي كـه از طـرف    .از طرف خداي متعال مأذون ـ به اذن تشريعي ـ باشد
، نصب عام ـ منصـوب شـده باشـد     خدا ـ چه به صورت نصب خاص و چه به صورت 

؛ 181- 182ص، تابي، امام خميني( حق بوده و سزاوار پيروي و فرمانبري است مشروع و بر
  .)282و31ص، 1388، ايهخامن
يكـي   از، )...در چارچوب يك معاهده يا عقد وكالت يا عقد شركت« :اين عبارت .5
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، نتيجـه  كنـد و در ولايت فقيه را به وكالت فقيه تبـديل مـي  ، ديگر از طراحان اين نظريه
كردن تمام ابعاد اسـلام و حـل مشـكلات جامعـه     ولايت مطلقه فقيه را كه براي اجرايي

د و محـدود فقيـه    باشدضروري مي، اسلامي دهـد و موجـب   تنـزلّ مـي   ،به ولايت مقيـ
   .شودامور جامعه مي راكدشدن و تعطيلي بسياري از

را  8و امير مؤمنان همة اختيارات حكومتي پيامبر 1امام خميني، جهت همين هب
  .)50ص، 1390، (امام خميني داندضروري مي نيز لازم و براي فقيه حاكم

رأي مردم مادامي كه در جهت اهـداف ديـن باشـد و بـا     «نويسنده كه اين سخن  .6
 ؛استمتناقض به نظر ، »دخيل در مشروعيت است ،شرع ناسازگاري نداشته باشد احكام

فرض را بر اين گذاشته كه هدف ديني و ، زيرا نويسنده در ابتدا صرف نظر از رأي مردم
اگر با آنچه مشروع است ناسازگاري رأي مردم « :گويدگاه ميآن، مشروعيتي وجود دارد

براي آنكه رأي  است كهاين سخن ايشان اين  ةنتيج .»مشروعيت است دخيل در، نداشته
و معلول همـواره   معلول ،بايد علتّ باشد و مشروعيت ،مردم دخيل در مشروعيت باشد

 .هم بايد مشروعيت باشد و هم نباشد، پس براي تحقق مشروعيت .علت است متأخر از
بـراي آنكـه    ؛نبايد باشـد  .براي آنكه رأي مردم با آن ناسازگاري نداشته باشد ؛يد باشدبا

    !ه استرأي مردم آن را به وجود آورد

    مشروعيت! ازعدم تفكيك مقبوليت 
   :نويسدمي توجيه نظرية مشروعيت الهي ـ مردمي اي در تقرير ونويسنده
قابـل   )مقبوليـت ( ياسيمشروعيت س حقانيت) از( نظر ما مشروعيت ديني از

ولـي   ،تفكيك نيست و ممكن نيسـت كسـي داراي مشـروعيت دينـي باشـد     
بسيار  .ولي از آن طرف تفكيك ممكن است، مشروعيت سياسي نداشته باشد

ولــي  ،افتــد كــه حكــومتي مشــروعيت سياســي (مقبوليــت) دارداتفــاق مــي
هـايي كـه توسـط مـردم     ماننـد حكومـت   ؛نـدارد  )حقانيت( مشروعيت ديني

بنــده بــه تفكيــك ، بنــابراين .گيرنــدكشــوري در انتخابــاتي آزاد شــكل مــي
بلكه مشروعيت ، از مشروعيت سياسي قائل نيستم )مشروعيت ديني (حقانيت
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دانم و آن را هـم شـرط   را شرط لازم مشروعيت ديني مي )سياسي (مقبوليت
همچنانكـه شـرط عـدالت و فقاهـت و      ؛دانم كه خداوند جعل كردهديني مي

   .)189ص، 15ش، 1379، (حيدري ير را مقرر فرموده استتدب

  نقد و بررسي  
  :مخدوش و غير قابل قبول است ،اين سخنان از چند جهت

نيـز  ايـن   كـه پـيش از   ديدگاه اسلام ـ همـانطور   مشروعيت و مقبوليت در مفهوم .1
اسـي  هـاي دموكر نظـام  اشاره و تأكيد شد ـ به طور مسلم غير از مفهوم ايـن دو واژه در  

زيـرا در اينگونـه    ؛بر نظرية قرارداد اجتماعي اسـت  آنكه شالوده  ليبراليستي غربي است
انـد و در آنهـا   شكل گرفته »اومانيسم« محوري مطلقپاية انسان هاي حكومتي كه برنظام

 ،مشـروعيت ، آيدها به شمار ميمشروعيت و اساس همة تنها اراده و خواست انسان مبنا
هـا و  مشـروعيت  كه منشأ همة فلسفه سياسي اسلام ولي در ،يستچيزي جز مقبوليت ن

 غير از مقبوليت بوده و ،مشروعيت، تنها خداي متعال و اراده تشريعي اوست، هاحقانيت
  .تر از آن داردمفهومي بس عميق

رديف با شـروط فقاهـت و   شرط شرعي بوده و هم، ادعاي اينكه مقبوليت مردمي .2
 ؛اين ادعا نيز فاقد مبناي درست ديني ـ اسلامي و باطـل اسـت   ، باشدمي عدالت و تدبير

 تحقق ماهيت فقيه واجـد شـرايط نبـوده و بـه تبـع آن در      طراز با آن شروط درزيرا هم
 ـچـون نقـش و تأثيرگـذاري شـروط سـه      ؛تحقق اصل ولايت فقيه تأثيرگذار نيست  ةگان

مشـروعيت اصـل   ، يجـه در نت فقيـه واجـد شـرايط و    ،نباشند يادشده چنان است كه اگر
فقيـه   ،اي نيست كه اگر نباشـد ولي مقبوليت مردمي در رتبه، گيردولايت فقيه شكل نمي

واجد شرايط براي تصدي ولايت و حكومت دچار نقص و كاسـتي شـده و ماهيـت آن    
   .دچار مشكل شود »مشروعيت ولايت فقيه«، نتيجه در شكل نگيرد و

بـه  ، »تـدبير «و  »عـدالت «، »فقاهـت «سه مؤلفّه  از تر اين است كهبينانهواقع، روازاين
تفاوت جزء و شرط اين  ».شرط«تعبير شود و از مقبوليت مردمي به عنوان » جزء«عنوان 

يك جزء از اجزاء  طوري كه حتي اگربه ؛تحقق ماهيت كل نقش دارد در ،است كه جزء
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، ط نقـش نـدارد  در تحقق اصل و ماهيت مشرو ،ولي شرط، آيدكل پديد نمي، كل نباشد
، يا عدالت در فقيه وجود نداشته باشد اگر فقاهت .نقش دارد آنبلكه در تحقق خارجي 

   به عنوان كل) وجود نخواهد داشت.( اصلاً فقيهي
انتخاب  و )مردمي يا مشروعيت( بطلان دو نظرية انتخاب مطلق، شد بيانآنچه  از
يـا  ( تبيين و اثبات نظرية نصـب  اينك به .شودمي، )يا مشروعيت الهي ـ مردمي ( مركّب

  .پردازيمديدگاه امام و رهبري مي از )مشروعيت الهي

  )(نظرية نصب مشروعيت الهي .3
دهد كه آنان نشان مي، مقام معظم رهبريو  1ها و بيانات امام خمينيبررسي نوشته

بـه نظريـة نصـب و مشـروعيت الهـي هسـتند و نظريـة ديگـري را         قائـل  بدون ترديـد  
اعتقادي و تداوم امامت ـ اي كلامي ولايت فقيه را مسأله، زيرا امام و رهبري ؛ندپذيرنمي
   .داننددر عصر غيبت مي :ولايت ائمه و

بعد از ، داشتند :ولايتي را كه رسول اكرم و ائمه« :فرمايدامام مي، به عنوان نمونه
ــت ــادل دارد...، غيب ــه ع ــي( »فقي ــام خمين ــو ؛124و 51ص، 1390، ام  ،2ج ،1366، هم

  .)488-489ص
  :فرمايدنيز مي رهبر معظم انقلاب

عصر و  ادارة مسائل اجتماعي در هر ولايت فقيه در رهبري جامعه اسلامي و
.. .مذهب حقه اثني عشري است كه ريشه در اصل امامت دارد اركان از، زمان

، ايخامنـه ( از شؤون ولايت و امامت و از اصول مـذهب اسـت  ، ولايت فقيه
  .)27و24ص، 1ج، 1376

  دلايل امام و رهبري
بـودن  براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت الهـي  ،امام و رهبر معظم انقلاب اسلامي

  .اندبه دلايل عقلي و نقلي زيادي استناد كرده، آن

  عقلي يل دل .1
 بحـث  پـس از ، آن ارائـه  امـام در همان است كـه  ، يل عقلييكي از مشهورترين دلا
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فقيه ـ بعد از تصور اطراف قضيه ـ امري نظري كه محتـاج     ... پس ولايت« :نويسدمي
 ، خمينـي  امام( »با آن همه رواياتي كه به اين معناي وسيع دلالت دارند، برهان باشد نيست

  .)467ص، 2ج، 1366
   :نويسدنيز مي »ولايت فقيه«كتاب  آغاز در

شـود و  موضوعاتي است كه تصور آنها موجـب تصـديق مـي    ولايت فقيه از
به اين معنا كه هر كسي عقايد و احكام اسـلام   ؛ان به برهان احتياج نداردچند

چون به ولايت فقيـه برسـد و آن را بـه تصـور     ، را حتي اجمالاً دريافته باشد
درنـگ تصـديق خواهـد كـرد و آن را ضـروري و بـديهي خواهـد        بي، آورد

   .)9ص، 1390، امام خميني( شناخت
ما التزام به ولايت فقيه همان التزام به اسلام و  رظن در« :فرمود هم مقام معظم رهبري
توضـيح المسـائل   ( »قابـل فصـل و جـدايي نيسـت     است و :ولايت ائمه معصومين

  .)42ص، 65سؤال  ،1، ج1378 ،مراجع
چنانكـه بـه   ؛ گوياي تطبيق مهمترين ملاك ضروري مذهب بر ولايت فقيه استاين 

كتـاب گرانسـنگ    در »محمدحسن نجفـي «شيعه شيخ  آشناي معاصرنظر فقيه ماهر و نام
بلكه حتي وسوسه و ترديـد  ، نيز ولايت فقيه ضروري فقه است و لذا انكار آن، »جواهر«

  .)397ص، 21ج، 1362، كند! (نجفيدر آن را نشانة نچشيدن طعم فقه اعلام مي

  نقلي يلدل .2
روايـات   به، بودن آنبراي اثبات ولايت فقيه و نصب و مشروعيت الهي، امام و رهبري

تـرين مباحـث خـويش    تفصيلي 1امام خميني .انداستناد كرده :زيادي از معصومين
مطـرح   »ولايت فقيه«و  »البيع«دو كتاب  پيرامون ادلة نقلي براي اثبات ولايت فقيه را در

ولايتـي كـه   « :نويسـد مي، پس از بحث و بررسي روايات، كتاب ولايت فقيه در .اندكرده
، (امـام خمينـي   »براي فقيـه هـم ثابـت اسـت    ، باشدمي :ائمه و 9اكرم براي پيامبر

  .)124ص، 1390
 در[ آنچـه  از پـس « :نويسـد مي پس از استدلال به روايات فراواني در كتاب البيع نيز
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جميـع   در، ثابـت اسـت   :سوي ائمه از ءولايت براي فقها، گذشت ]بررسي روايات
  .)488ص، 2ج ،1366، (امام خميني »آنچه براي ائمه ثابت است

و امـا  «: 7با استناد به توقيع شريف از امـام زمـان   1امام خميني، به عنوان نمونه 
  فرمايد:مي )،484، ص2ق، ج1395(صدوق،  »الحوادث الواقعه...

 بر مردم هستند؛ همانطور كـه حضـرت رسـول   » حجت«امروز فقهاي اسلام 
كـرد  تخلّف مـي حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هر كس 

حجت بر مردم هستند. همه امور و  ،از طرف امام ءشد. فقهابر او احتجاج مي
، 1390، تمام كارهاي مسلمين به آنـان واگـذار شـده اسـت... (امـام خمينـي      

  .)47ص ، 1365، همو ؛82ص
، 18، ج1367(حـر عـاملي،    »...اللهـم ارحـم خلفـايي   «همچنين با استناد بـه روايـت   

   :سدنويمي )100-101ص
جانشـين  ، كننـد پس معلوم شد آنهايي كه روايت سنتّ و حديث پيغمبر مـي 

ولايت و حكومت ثابت  بودن اطاعت وپيغمبرند و هرچه براي پيغمبر از لازم
زيرا كه اگر حاكمي كسي را جانشـين خـود    ؛براي آنها هم ثابت است ،است

بايـد انجـام   اش آن است كه كارهـاي او را در نبـودنش او   معني، معرفي كرد
  .)188ص، تابي، امام خميني( دهد

 .. و.جعلته عليكم حاكماً .. فاني قد.« :حنظلهعمربن ةبا استناد به روايت مقبول همچنين
، 1ج، ق1428، (كلينـي  »علينا رد والراد علينا الراد علي االله و هم علـي حـد الشـرك بـاالله    

 در از واضحات اسـت و  ،ايتاين رو« :كند كهتصريح و تأكيد مي، و بررسي آن )88ص
را براي حكومت  ءفقها 7جاي ترديد نيست كه امام .اي نيستسند و دلالتش وسوسه

 7اين فرمـان امـام   عموم مسلمانان لازم است كه از بر .و قضاوت تعيين فرموده است
  .)92ص، 1390، امام خميني» (اطاعت نمايند

  ت الهيتأييد نظرية نصب و مشروعي بيانات امام و رهبري بر
، رهبريولايت و ، مقام معظم رهبريو  1امام خمينياساس مباني فكري سياسي  بر
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 كه در حد خودش ـ نه در حد معصومين ـ مظهر و تجلّي ولايت و  زيبندة فقيهي است 
اراده تشريعي الهي باشد و لذا چنين فقيهي است كه سنجش عيـار مشـروعيت سـايران    

تأييد او وجاهت شـرعي يافتـه و شايسـته تصـدي     باشد و ديگران بايد با رضايت و مي
  مناصب حكومتي شوند.

  فرمايد:مي اين زمينه در 1امام خميني
طـاغوت  ، ولايـت فقيـه در كـار نباشـد    ، اگر چنانچه فقيه در كار نباشد

، اگر به امر خدا نباشـد ، يا خداست يا طاغوت، يا طاغوت يا خدا .است
وقتي غير مشروع ، روع استغير مش ،جمهور به نصب فقيه نباشدرئيس
واردشدن در ، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است .طاغوت است، شد

رود وقتي از بـين مـي   ،حوزه او واردشدن حوزه طاغوت است. طاغوت
، امـام خمينـي  يك كسي نصب شـود. ( ، ليكه به امر خداي تبارك و تعا

  .)213ص، 16ج، 1361
نـه اينكـه   ، گيـرد بديكتـاتوري را   جلـوي  خواهـد مـي ولايت فقيه «فرمود:  همچنين

  .)352ص ،10ج ،1378، (امام خميني »كندديكتاتوري  خواهدمي
گويـاي ايـن واقعيـت اسـت كـه      » اگر به امر خدا نباشـد «عبارت  ،شدهدر كلام ارائه

اسـت.  » مشروعيت الهي«همان  ،واقع در، مشروعيت در حكومت اسلامي و ولايت فقيه
بر حق شـرعي  ، در مواردي كه نصب مهمي در ميان بودامام در سيرة عملي خويش نيز 

خود ـ به عنوان مظهر ولايت تشريعي الهي ـ استناد و اسـتفاده كـرده اسـت. بـه عنـوان        
به موجب حق شرعي و بر اسـاس رأي اعتمـاد اكثريـت قـاطع مـردم      « فرمايد:نمونه مي

، 5ج، 1361، ام خميني(ام »تعيين شده»... شوراي انقلاب اسلامي«ايران... شورايي به نام 
  .)426ص

... و « فرمايـد: مـي  »محمـدعلي رجـايي  «نيز در تنفيذ حكم رياست جمهوري شهيد 
چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد... و اگر خداي ناخواسته بر خـلاف  

  .)67ص، 15ج، همان( »مشروعيت آن را خواهم گرفت، آن عمل نمايند
حتـي ولايـت بـر     ،قلمرو حكومت و ولايت فقيه را، ددر بيانات خو 1امام خميني
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راستاي بيان اينكه تشكيل حكومـت اسـلامي    جان مسلمانان نيز اعلام كرده است. او در
آورده ، تكليف ضروري فقهاي واجد شرايط است، براي اجراي احكام و قوانين اسلامي

  است:
كـن آن دسـته از   ل، انـد ] هرچند توفيق تصدي امر حكومت را نيافتهء... [فقها

حق دارند زير پوشـش ولايـت و نظـارت    ، امور مسلمانان را كه مقدور است
بلكـه  ، المال و امور اقتصادي گرفته تا اجراي حدود الهياز بيت، خود بگيرند

بر جانهاي مسـلمانان نيـز حـق     ،اينكه اگر مقتضي بود ،از اين هم بالاتر و آن
  .)33ص، 1365، تصرف دارند! (امام خميني

  فرمايد:هبر معظم انقلاب نيز مير
هـيچ امـري از امـور زنـدگي بشـر را از حكـم الهـي بيـرون         ، ... فقه اسلامي

مشـمول حكـم   ، اجتماعي و فردي، اقتصادي، داند و همه مسائل سياسينمي
الهي است. پس حاكميت فقيه هم شامل همة امور فردي و امور اجتمـاعي و  

المللـي و همـة   ظـامي و امـور بـين   امور سياسي و امـور اقتصـادي و امـور ن   
، مركـز صـهبا  چيزهايي است كه در قلمرو حكم اسلامي و شـرعي اسـت... (  

  .)270ص، 1391
مقدار گسترده و فراگيـر اسـت   فقيهي كه قلمرو حاكميت و ولايتش تا اين ، بنابراين

ولايتش شرعي و الهي بـوده  ، بدون ترديد، ي بر جان و مال مسلمانان ولايت داردكه حت
مقبوليت مردمي و ، به همين خاطر .گيرداز اذن و اراده تشريعي خداوند سرچشمه ميو 

به رغم اهميت ،  ـ هاي رأياز طريق ريختن آراي خويش در صندوق ـ  رضايتمندي آنان
تواند به ولايت و حاكميت فقيه وجاهت شرعي هرگز نمي، فزاينده آن نزد امام و رهبري

  ولايت شرعي شمرده شود. ، نتيجهو مشروعيت الهي بخشيده و در 
بـودن  »نصـب الهـي  «رهبر معظم انقلاب نيز در بيانات خود با عبارات گونـاگون بـر   

  فرمايد:گزينش ولي فقيه تصريح كرده است. از جمله در اين زمينه مي
هم به حسب حكم قطعي و صـريح عقـل و هـم بـه      ،در دوران غيبت كبري

مخصوص است به  ،و اين حاكميت اين ولايت، حسب ادلة اسلامي و شرعي
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يعني فقيـه و عـرض   ، بصير به اوضاع و احوال زمان، عادل، شناسانسان دين
سلسله مراتب حكومت الهي و ولايت الهي است و در اينكـه  ، كرديم كه اين
 همـان، ط اسـت... ( ئالشـرا فقيه جامع، ترين افراد براي حكومتامروز شايسته

  .)256ص
مشروعيت الهي ولايت فقيـه و جايگـاه رفيـع     ،خودديگر در بيانات صريح  همچنين

   :را بيان كرده است آن ديني ـ اسلامي
هاي چه دستگاه، هاي قانونگذارچه دستگاه ؛هادر جامعه اسلامي تمام دستگاه

مشروعيتشان به خاطر ارتبـاط و  ، اعم از قوة اجرائيه و قوه قضائيه ؛اجراكننده
حتي مجلس قانونگـذاري هـم    ،به خودي خود الاّ اتصال به ولي فقيه است و
، بر اصل ولايت فقيه بر مباني فقهي اسلامي و بنا حق قانونگذاري ندارد... بنا

مگـر ولـي فقيـه؛    ، براي هيچكس جايز نيست و از هيچكس مشـروع نيسـت  
قانونگذاري هم اعتبارش به اتكاي ولايت فقيه است. خـود   ،يعني در حقيقت

و تنفيذ ولي فقيه است... به خـاطر   ءو امضا ءه اتكاقوه مجريه هم اعتبارش ب
كنـد. در  ارتباط و اتّصال به ولي فقيـه اسـت كـه اينهـا مشـروعيت پيـدا مـي       

مثل روحي است در كالبد نظـام. بـالاتر از ايـن را مـن      ،ولايت فقيه ،حقيقت
قانون اساسي در جمهوري اسلامي كه معيار و چهـارچوب قـوانين   ، گويممي

، 1391، همـان به خـاطر قبـول و تأييـد ولـي فقيـه اسـت! (       اعتبارش، است
  1.)726-926ص

دانسـتن منشـأ ولايـت و    بيانات رهبر معظـم انقـلاب اسـلامي در مشـروعيت الهـي     
بـه  ، گذارد؛ زيرا اگر در آن دقـّت شـود  براي هيچكس ترديدي باقي نمي ،حكومت فقيه

يـت و حكومـت فقيـه    بـودن ولا »مشـروعيت الهـي  «ها و عناصري كه گوياي همه مؤلفّه
   .اشاره و بلكه تصريح و تأكيد شده است، است

دربـارة نصـب و    ،بـا توجـه بـه بيانـات محكـم و صـريح امـام و رهبـري        ، بنابراين
مشـروعيت الهـي    حقانيت و صحت نظريـة نصـب و   كه دليل متقني بر مشروعيت الهي

 ـ سخنان ديگر آنان بايد برخي از، است ، ه اينگونـه سـخنان  كه به ظاهر و با تمركز نگاه ب
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از نظرية نصب و مشـروعيت الهـي سـوق     غير، ايخواننده را به برداشت ديگر و نظريه
بـا   و به محكمات سخنان ايشان و به ويژه مباني فكري سياسي آنـان برگردانـد  ، دهدمي

    .كرد اتكاي به آنها اين سخنان را توجيه و تفسير

  گيرينتيجه
  د:يآمينتايج زير به دست ، از آنچه گذشت

به معناي اعطاي ولايت بـه فـرد منتخـب از     ،. انتخاب حاكم و زمامدار در بينش اسلامي1
 ـ چه انتخـاب مطلـق و مشـروعيت    اي براي طرح نظرية انتخابسوي مردم نيست تا زمينه

كه نتيجه آن وكالت فرد  فراهم شود ـ  مردمي و چه انتخاب مركب و مشروعيت الهي ـ مردمي 
  پيامدهاي آن به هيچ وجه با نظرية ولايت فقيه سازگار نيست. و م استحاكم از سوي مرد

كـه امـام و    حكومت و ولايت فقيـه » مشروعيت الهي«و » نصب«. بر اساس نظريه 2
نه  ،شرط وجود است، گزينش و انتخاب فقيه واجد شرايط، رهبري بر اين نظريه هستند

از سـوي شـرع و اراده   شرط وجوب؛ يعني هرچند مشروعيت حكومت و ولايت فقيـه  
مشروط بـه انتخـاب مـردم و مقبوليـت و      ،ولي تحقق آن در خارج، تشريعي الهي است

  حمايت مردمي است. 
علتّش هم اين است كه لحن هيچيـك از ادلـه وارده دربـارة فقهـاي واجـد شـرايط       

بلكه همه آنها با لحن انشاء كه با جعل سمت ولايت همـراه  ، لحن اخبار نيست، رهبري
سـازگار  » مشروعيت الهـي «اند و لذا با نصب الهي ـ عام ـ و به تبع آن صادر شده، تاس

  .)208و190ص، 1369، نه با مقبوليت مردمي و نظريه انتخاب (جوادي آملي ،است
» مشروعيت«، و در نتيجه» نظريه انتخاب«. نظريه كساني كه از ادله اثبات ولايت فقيه 3

نويسـندگان و پژوهشـگراني كـه     ند و همچنين آن دسته ازارا فهميده» مقبوليت«به معناي 
ناشي از اين است كه ، چنين برداشتي از بيانات امام و رهبر معظم انقلاب داشته و يا دارند

و يا بيانات امام و رهبري را به حد كافي مـورد   انديا در ادلة ولايت فقيه دقت كافي نكرده
خلط كـرده و بـه مفهـوم    » شرط و جزء«ن واژگان اند و يا ميابررسي و پژوهش قرار نداده

  اند.  به خرج ندادهرا فقهي ـ حقوقي اين دو واژه توجه لازم 



108  

ل 
سا

وز
ن

ارة
شم

م / 
ده

 
وم
س

 پي
/

پي
ا

73 

 

   

مقـام  و  1كـه امـام خمينـي    شودمياين حقيقت نيز روشن ، شدههئ. از مباحث ارا4
نه در مسأله نصب يا انتخاب ولايت فقيـه اخـتلاف نظـر دارنـد و نـه در      ، معظم رهبري

» نصـب «هـم گـزينش ولـي فقيـه را بـه       ،زيرا آنان ؛آن» مقبوليت«يا » تمشروعي«مسأله 
لـذا   ولايت و حكومت فقيه واجد شرايط معتقدند و» مشروعيت الهي«و هم به  دانندمي

  دانند.را غير از مشروعيت دانسته و شرط تحقق ولايت فقيه در خارج مي» مقبوليت«
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  1ينيامام خم ياسيس ةشيدر اند استيو س ريغد
*زادگانداود مهدوي 25/1/94 تأييد: 24/10/93دريافت: 

     چكيده
 ـ يهـا ياز سـخنران  يكي يرو، بازخوان شيپ نوشتار ارزشـمند و روشـنگرانه امـام     اريبس

 ايشـان ) است. 1406الحجة  يذ هجدهم/ 1365ماه وري(دوم شهر ريغد ديدر روز ع 1ينيخم
 ـ نيتوجه كرده است. ا »استياز س نيد ييجدا«به مسأله و باور غلط  يسخنران نيدر ا  ةلأمس

 ـبه ا يپاسخاگر است. پس  يمذهب شيهر نوع گرا باتمام مسلمانان  انمي مشترك مسـأله   ني
يبرا يبلكه عامل ،است استياز س نيد ييبر باور غلط جدا ياهيمشترك داده شود، نه فقط رد 

جستجو كـرده   ريغد ةپاسخ مسأله را در واقع 1يني. امام خمخواهد بود يوحدت اسلام جاديا
نشـان داده اسـت كـه     ،»يعيتشر تيولا«و  »ينيتكو تيولا«دو مقوله  يبر مبنا شانياست. ا

 ،ياست كه قابل نصب است و الّا مقامـات معنـو   نياست، ا »جعل حكومت« يةقض ،ريغد هيقض
اسـت و هـم بـر     يحكومت اسـلام  »بخشاصالت«هم  ،ريغد ب،يترت نيبد. ندستيننصب قابل 

  است. »بخشوحدت« ،جيرا دهيخلاف عق

  واژگان كليدي
  ريغد است،يو س نيد ،يعيتشر تيولا ،ينيتكو تيولا ،1ينيامام خم

                                                                                

 .davood@ihcs.ac.ir ي:و مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان اريش* دان
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  مقدمه
بيانـاتي را عرضـه    ،دربـاره ايـن عيـد    1365در روز عيد غدير سـال   1امام خميني

رو، تـلاش داريـم در ايـن    مهم و روشنگرانه است. ازايـن  ،مختلف داشتند كه از جهات
  .نماييماهميت و ارزش بيانات امام راحل را بازخواني و تحليل محتوايي  نوشتار،

داننـد و  آن را بزرگ مـي  ،شيعيان جهان، هجدهم ذي الحجه را روز عيد غدير ناميده
مشـغولند. از اهتمـام    7اميرالمـؤمنين علـي   ؛حضرت وصي يدر آن روز به مدح و ثنا

اي اختلافي برداشت شده اسـت؛ اخـتلاف   شيعيان بر بزرگداشت اين روز، عموماً مسأله
عقيدتي و مذهبي ميان اهل تشـيع و اهـل تسـنن بـر سـر روز غـدير. بازتـاب اينگونـه         

گيـري قاعـدة سياسـي    مذهبي در حوزه سياسـت و سـيرة دولتمـردان، شـكل     اتاختلاف
ت. دولتمردان به شدت از هرگونـه عوامـل تنشـزا در حـوزه     اس» بزرگداشت تشريفاتي«

  كنند.سياست پرهيز مي
مـذهبي اسـت. رخنـه اخـتلاف      ات، اختلاف ـاكمـان از جمله عوامل تنشزا در نظر ح
تزلـزل در تصـميمات سياسـي     و اسباب چنـدگانگي  ،مذهبي در پيكره سياست و دولت

كنند از كنـار موضـوعات   ش ميحاكمان و دولتمردان تلا ،خواهد شد. در چنين شرايطي
بـه   ،سكوت گذر كنند و يا اگر سياست سـكوت پـر هزينـه اسـت     ال اختلافي بئو مسا

دولتمردان اگر روز جشن مذهبي باشد، يعني  ؛رو آورند» بزرگداشت تشريفاتي«سياست 
شوند و مراسم نيز همگام با اقشار جامعه، به چراغاني شهر و دواير حكومتي مشغول مي

  كنند. بيرق عزا برپا مي ،اندازند و اگر هم روز ماتم باشدناء به راه ميمدح و ث
وقـوع   ،را به راه انداخت كـه اوج آن  اينهضت ديني ،1342در سال  1امام خميني

تأسيس نظام سياسـي اسـلامي در    ،بود. ثمرة اين انقلاب 1357سال  انقلاب اسلامي در
اسلامي نوپاي رهبري نظام  كه در دهة اول، دديني و دنيوي شده) بو دنياي عرفي شده (غير

العـاده دشـوار و   فـوق  ،سـيس أبود. شرايط رهبري نظـام سياسـي در دوره ت   ايشانبر دوش 
نظـام  ايـن  . هرگونه تصميمات و مواضع سياسي از سوي رهبري و كـارگزاران  بودحساس 

ان داخلـي و  به ويـژه كـه اگـر انقـلاب، دشـمن      ؛بخش باشديا آرامش تنشزا ستتوانمي نوپا
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زدن و برانـدازي نظـام   دشمناني كه مترصد فرصتي براي ضـربه  ؛خارجي زيادي داشته باشد

ل قومي و مذهبي از جمله دستاويزهاي مهـم  ئو مسا اتاختلافدر اين ميان، اسلامي هستند. 
. بنابراين، طبيعي اسـت كـه رهبـري و    هستندزدن ضد انقلاب داخلي و خارجي براي ضربه

قومي ـ مذهبي را در  اتاختلاف ةبرافروختن فتنجلوگيري از  ةدغدغ ،ام انقلابيكارگزاران نظ
» سـازي انقـلاب  عـادي « ؛ يعنـي نگراني عظيمدليك ريشه در  ،سر داشته باشند. اين دغدغه

يند گذار جامعه و نظام سياسي از وضـع انقلابـي بـه شـرايط     آفر ،سازي انقلابدارد. عادي
  .عادي و غير انقلابي است

 ،مربوط به ساحت عملي نظـام سياسـي اسـت    ،قومي ـ مذهبي  فاتمسأله اختلا اگر
شود. نظـام نـوين سياسـي كـه     هم مربوط به ساحت نظري حكومت مي» اصالت«مسأله 

مد انقلاب مردمي بوده است، به دليل مسبوق بـه سـابقه نبـودنش بـا پرسـش نظـري       اپي
مطالبه توجيه عقلاني بـراي   ،مواجه است. پرسش اصالت از رهبران نظام نوين» اصالت«

سيس نظام سياسـي  أبه دنبال ت 1چنانكه امام خميني ؛اصالت و حجيت آن نظام را دارد
اي زيرا ايشـان در زمانـه   ؛مبتني بر اصل ولايت مطلقه فقيه با چنين پرسشي درگير بودند

هـا از اصـل جـدايي ديـن از سياسـت و      كه ذهنيـت  ندسيس كردأحكومت اسلامي را ت
اي كه امام خميني در آن بـه سـر   كومت غير ديني پر شده است. جهان انديشهاصالت ح

سياست، بيگانـه اسـت.    ازبرد با توجيه عقلاني حكومت اسلامي و عدم جدايي دين مي
. بنابراين، امام خميني كرده استحتي در اذهان عالمان مسلمان نيز جا باز  ،اين بيگانگي

نوين را تبيين كند. بدين ترتيب، امام راحـل در   بايد توجيه و حجيت ديني نظام سياسي
سياسـي   يزيرا ايشان مؤسـس نظـام   ؛مذهبي مواجه است اتبعد عملي با مسأله اختلاف

است كه از متن فقه سياسي تشـيع برآمـده اسـت و در بعـد نظـري بـا مسـأله اصـالت         
آن تـر از بعـد عملـي    عام ،حكومت ديني درگير است. طبيعي است كه بعد نظري مسأله

ني نياز است كه براي افراد ـ اعم از شيعه و سنّي ـ  يبعد نظري، به تبيدر  چرا كه ؛است
 ،پرسشي ناظر بر كبراي قضيه و مسأله عملي ،عبارت ديگر، مسأله نظريمقبول باشد. به 

  .است ناظر بر صغراي قضيه
سـش  در تبيين پاسخ به اين دو پر 1اكنون، بايد ملاحظه كرد كه چگونه امام خميني
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اين دو پاسخ معقولي از ايشان چگونه توانسته است  ؟عام و خاص وارد عمل شده است
بـه عنـوان    ايشـان تـر،  بـه عبـارت دقيـق    ؟ه دهدئاي منطقي اراپرسش را در قالب قضيه

بنيانگذار نظام سياسي نوين و حاكم اسـلامي، چگونـه توانسـته اسـت منـادي وحـدت       
از  1اشت نگارنده آن است كه امام خمينـي برد ؟اسلامي و اصالت حكومت ديني باشد

توانسته پاسخ جامعي براي  اين دو مسأله اساسي تدارك  غدير، ةراه توجه عميق به واقع
 ةمصـادف بـا هجـدهم ذي الحج ـ    ،1365ببيند. اين پاسخ را در سخنراني دوم شـهريور  

مطالعـه   ايـم. از مورد مطالعه و بررسي قـرار داده  ـ روز عيد غديرـ  هجري قمري 1406
تـاريخي بـه ظـاهر     ةگردد كه چگونه يك واقع ـبيانات ايشان در اين سخنراني معلوم مي

بخـش حكومـت اسـلامي و    برانگيز در قامت منادي وحدت اسـلامي و اصـالت  اختلاف
شود. امـا پـيش از ورود در بحـث،    حجيت اصل عدم جدايي دين از سياست، ظاهر مي

  .لازم است آيدوهش ميذكر چند مفروض اصلي كه به كار اين پژ

  مفروضات

   مفروض اول
رود كه انحراف تا وقتي بـه مسـأله تبـديل    هر انحرافي، مسأله است. چنين گمان مي

ضرورتي براي پرداختن به آن نيست؛ مسأله است كه فرد يـا جامعـه را وادار بـه     ،نشود
شـاهد  كند. ممكن اسـت  هايي پيرامون موضوع و يافتن پاسخ و راه حل ميطرح پرسش

دانـيم، بـا   ولي چون انحراف را لزومـاً مسـأله درگيركننـده نمـي     ،زيادي باشيم اتانحراف
نادرسـت اسـت.    ،حال آن كـه ايـن برداشـت    ؛گذريممي اتتفاوتي از كنار آن انحرافبي

خروج از حقيقت و خط مستقيم است.  ،زيرا انحراف ؛برانگيز استانحراف، ذاتاً پرسش
  .يدابه وجود بيهايي دلايل و علل خروج از حقيقت، پرسشپس طبيعي است كه درباره 

  مفروض دوم  
 ،بخش است. وقتي پرسـش وحدت ،هر موضوعي كه پاسخگوي مسأله مشترك باشد

 ،شـود پاسخي كه بـه آن پرسـش داده مـي    ،هاي مختلف باشدمشترك ميان افراد و گروه
  شود.خود به خود موجب اتحاد نظري يا عملي مي
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   مفروض سوم

شـود. مسـأله مشـترك ذاتـي پرسـش      به ذاتي و عرضي تقسـيم مـي   ،أله مشتركمس
واسطه و مطلق است؛ پرسشي كه براي همه افراد، قطـع نظـر از هرگونـه اخـتلاف و     بي

توان به پرسش اصالت و حجيت مثـال زد. پرسـش از   آيد. در اينجا ميامتيازي پديد مي
شود. هر عـاقلي بـه طـور    نميفقط براي فرد يا گروه خاصي طرح  ،مشروعيت حكومت

اما مسأله مشترك عرضي بـا واسـطه و    ،كندال ميؤطبيعي درباره مشروعيت حكومت س
فرد يـا   ايبر ،واسطه وجود اختلاف يا شرايط مخصوصهمقيد است؛ پرسش عامي كه ب

. اشـاره كـرد   قومي ـ مذهبي  اتتوان به اختلافآيد. در اينجا ميگروهي از انسانها پديد مي
  براي جامعه و حكومت، مسأله مشترك عرضي است. اتونه اختلافاينگ

 ةمسـأل  ،گرفـت اگر نزاعي ميان اقوام مختلف يا پيروان مـذاهب در جامعـه در نمـي   
آمد. وقتي همه اقوام يا پيـروان  مشتركي با عنوان اختلافات قومي ـ مذهبي هم پديد نمي

وم واحـد يـا مـذهب واحـدي در     ق برند و يا اساساًبسر آميز بهمذاهب به شكل مسالمت
، مسأله مشتركي به نـام منازعـات قـومي و مـذهبي هـم پديـد       داشته باشدجامعه وجود 

ولـي عكـس آن    ،گـردد به تبع پاسخ مسأله ذاتي، حـل مـي   ،هاي عرضيد. پرسشيآنمي
اي است. هر فرعي به اصل بـاز  ل ذاتي، بنيادي و ريشهئزيرا پاسخ به مسا ؛صادق نيست

   اصل به فرع خود بازگشت كند.كه ي اينطور نيست ول ،گرددمي

  مفروض چهارم  
است. اين اصل  1يك و تغييرناپذير امام خمينيژوحدت اسلامي جزء اصول استرات

بنيادي براي ايشان در زمان تشكيل حكومت اسلامي بيش از پيش ضرورت پيـدا كـرده   
و عمـوم مسـلمانان    هاي مستمر ايشان به ملـت و دولـت  بطوري كه يكي از توصيه بود.

 .نامه فراموش نشده استتوصيه به وحدت در وصيت لزوم وحدت اسلامي بود. ،جهان
هايي گام هاي مسلمين را به بر داشتنعلماي اسلام و دولت نامهوصيت امام راحل در آن

   براي ايجاد وحدت ميان مسلمانان سفارش كرده است:
هـا را  دولـت  ،كشـورهاي اسـلامي   علماي اعلام و خطبـاي محتـرم  ...وصيت من به 

خود را رها كنند و با ملت خود  ،دعوت كنند كه از وابستگي به قدرتهاي بزرگ خارجي
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ها را دعوت آغوش خواهند كشيد و نيز ملت پيروزي را در ،در اين صورت ،تفاهم كنند
 به وحدت كنند و از نژادپرستي كه مخالف دستور اسلام اسـت بپرهيزنـد و بـا بـرادران    

بـرادري دهنـد كـه اسـلام      ايماني خود در هر كشوري و با هر نژادي كه هستند دسـت 
هـا و بـا   هـا و ملـت  بزرگ آنان را برادر خوانده و اگر اين برادري ايماني با همت دولت

تأييد خداوند متعال روزي تحقق يابـد، خواهيـد ديـد كـه بزرگتـرين قـدرت جهـان را        
ايـن بـرادري و    ،ي كه با خواست پروردگار عـالم دهند. به اميد روزمسلمين تشكيل مي
   .)427، ص21، ج1378(امام خميني،  برابري حاصل شود

اصـل   كـريم آموختـه اسـت و   ضرورت وحدت اسلامي را  از قرآن  1خميني امام
ايشـان هـر گونـه وحـدت      دةبـه عقي ـ  كند.وحياني تفسير مي ةوحدت را بر مبناي آموز

وحدت اسلامي مبتنـي بـر    حول االله ملاك است.بلكه وحدت گردآمده  ،يستنمطلوب 
  اعتصام به االله است: 

اجتماع، لكن  »واعتصموا بحبل االله« خداي تبارك و تعالي امر فرموده است
االله  اجتماع با تشبث به حبل االله. هر اجتماعي مطلوب نيست، واعتصـموا بحبـل  

 ريسـماني  همـان  رب اسـم  		مطلوب است، همان است كه إقرأ باسم ربك.
دعـوت كنيـد بـه وحـدت،      را مـردم . كنند اعتصام بايد آن به همه كه است

    ).334، ص8ج ،1378 خميني، امام(دعوت كنيد به اينكه گروه گروه نشوند 
رابطـه وثيقـي ميـان وحـدت اسـلامي و       1كمتر كسي است كه همچون امام خمينـي 

برقـراري   ،تهـاي حكوم ـ موريـت أبه عقيده ايشان يكـي از م  .حكومت بر قرار كرده است
زيرا قوام ؛ موريت شانه خالي كندأتواند از اين م.حكومت اسلامي نميوحدت مسلمين است

تشكيل حكومـت  « پاسدار قوام جامعه است: ،است و حكومتجامعه در استواري وحدت 
خـود   ة، در خطب ـ3براى حفظ نظام و وحدت مسـلمين اسـت؛ چنانكـه حضـرت زهـرا     

، (امـام خمينـي  م و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است فرمايد كه امامت براى حفظ نظامى
  .)37ص، 1377
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  طرح مسأله

غـدير را   1د كه چگونه امـام خمينـي  شومفروضات بالا معلوم مي ةاكنون با ملاحظ
طوري كه پاسخ مسأله فرعي نيـز  به ،اي بنيادي تفسير كرده استلهأپاسخي بنيادي به مس

خـواني و  بندي و قصـيده عيد غدير را در آذين شود. ايشان مسأله بزرگداشتروشن مي
ولي مسـأله بنيـادين    ،داند. همه اين امور از باب تكريم موضوع خوب استمداحي نمي

). 112ص، 8ج، 1378داشتن اين عيد، چيـز ديگـري اسـت (امـام خمينـي،      نگهدر زنده
 تصريح به اين مطلب بيانگر آن است كـه بنـا نيسـت بـا عيـد غـدير همچـون حاكمـان        

آن دغدغه، تشريفاتي عمل شود. غدير براي حاكم اسلامي جدي است و هرگز نبايـد  بي
تا حد بزرگداشت تشريفاتي فرو كاست. غدير، فلسفه حكومـت اسـلامي اسـت كـه     را 

گـردد.  ارزش آن از طريق توجه به انحراف  مشترك اساسي ميان مسلمانان، معلـوم مـي  
صاً براي شيعيان اتفاق افتاده است. جهـان  هاي مسلمان، خصوانحراف بزرگي براي ملت

 ةهمان انديش ،لكن انحراف بزرگ و اساسي ،اسلام، انحرافات زيادي را شاهد بوده است
هـا و  جدايي دين از سياست است. گرچه امروزه چنين باوري به مسلك رسـمي دولـت  

يرينـه  سابقه د ،كارگزاران حكومتي تبديل شده است، ولي در تاريخ سياسي جهان اسلام
  گردد:مي دارد و به دوره سلطة اموي و عباسي باز

هايي از زمان سابق اما بزرگترينش اين است كه دست ،اعوجاج زياد پيدا شده
هايي پيـدا شـده اسـت كـه     از زمان خلفاي اموي و عباسي از آن زمان دست

علي حده از حكومـت   ،علي حده از مسائل است و سياست ،بگويند كه دين
  ).114ص ،است (همان

 ـ ريشه بسياري از انحراف 1امام خميني  هاي جهان اسلام ـ اعم از تشيع و تسنن 
هـاي فكـري و   را به انحراف اصلي جدايي دين از سياست، بازگردانده اسـت. اعوجـاج  

انحرافـي در   ةد. وقتي ايـن عقيـد  نشودين از سياست ناشي مي يياز باور به جدا ،عملي
مانـد،  باقي مي :ز تكريم اهل بيت عصمت و طهارتآنچه ا ،ميان شيعيان رسوخ كند

  خواني و مداحي شود.يعني چراغاني بشود و قصيده ؛بزرگداشت تشريفاتي است
اقدامي بـيش از بزرگداشـت تشـريفاتي كـه     مانع باور غلط جدايي دين از سياست، 
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تعبـدي   يامـر  ديـن را صـرفاً   ،شود. چنين بـاوري همان بزرگداشت محتوايي است، مي
بازيگرهـاي  «شـود:  كند و قلمرو آن به رابطه شخصي فرد با خدا محدود مـي ي ميمعرف

اين بازيگرها آمدند و اينطور كردند  ،دنيا كه ديدند بايد دين را يك چيز تعبدي قرار داد
(همان) » كه ماها هم باورمان آمده بود كه دين چكار به سياست، سياست مال امپراتورها

نادرسـت ديگـري را نيـز بـه همـراه آورده       تياست، خيالااست. باور جدايي دين از س
گيري و ذكـر و وردخـواني و   يعني گوشه ،ند كه عرفاناهاست. گروهي چنين خيال كرد

 ـ  ،كردند كه كسي كه عارف استخيال مي«سماع انجام دهند:  كلـي كنـاره   هبايد ديگـر ب
خيـال  « ،»قدري تغني همه چيز و برود كنار بنشيند و يك قدري ذكر بگويد و يكگيرد از 

خواهد بگذرد، من در شهر هر چه مي«، »شده كه اهل سلوك نبايد كار به مردم داشته باشد
 »اي بنشينم و ورِد بگويم و سلوك به قول خودش پيـدا كنـد  اهل سلوكم، بروم يك گوشه

  د.  كننمي» دكانداري«، ينادرست تافراد با چنين خيالا ،. به تعبير امام راحل)116(همان، ص
را حرام بداند و براي آن دليل » لباس جندي«به اهل علم ضروري چنين القاء شد كه 

آوردند كه لباس جندي، لباس شهرت است، به عدالت مضر است. اهـل علـم حـوزه را    
چكار به امور سياسي ـ نظامي مملكت! بايد هر كس مشغول درس خود باشد؛ فقيـه بـه    

  .)117(همان، ص انفقه، فيلسوف به فلسفه و عارف به عرف

  فراگيري انحراف جدايي دين از سياست
منحصـر در   ،ممكن است تصور شود كه تأثير باور انحرافي جدايي دين از سياسـت 

تشيع تنهـا   .ها فاصله داشتندزيرا شيعيان از همان آغاز تا كنون با حكومت ؛شيعيان است
مـر، زمينـه فكـري بـراي     اي از مقاطع تاريخ به حكومت نزديك شده است. اين ادر پاره

اي بـراي  باور به درستي جدايي دين از سياست را پديد آورده اسـت. امـا چنـين زمينـه    
سني  ،هاحكومتغالباً  چون ؛شدن اين باور در ميان اهل سنت موجود نبوده استنهادينه
 اي ميان خلفا و اهل سنت پديد نيامده بود تا زمينه فكري برايهيچگاه فاصله . لذا،بودند

توان گفت كه چنين باور جزم به جدايي دين از سياست شكل گيرد. بنابراين، چگونه مي
  ؟!اي اساسي و مشترك ميان شيعه و سني استلهأغلطي، مس
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بـودن بـاور انحرافـي جـدايي ديـن از سياسـت،       يتوضيح عام البلودر  1امام خميني

 ،بـه عقيـده ايشـان    همگان را به نظريه سياسي رايج ميان اهـل سـنت، توجـه داده اسـت.    
اسـت.  » غلبه«مهمترين دليل بر سلطه اين انحراف در ميان اهل تسنن، سيطرة نظرية سياسي 

» غلب الحكم لمن«تواند نظريه هرگز نمي ،آن كس كه جدايي دين از سياست را باور ندارد
 ،دسـتوراتي را ابـراز كـرده اسـت     ،را بپذيرد. اگر اسلام درباره سياسـت و شـرايط حـاكم   

رو، امـام  توان پذيرفت كه شخص غالب با هرگونه ويژگي، حق حاكميت دارد. ازايـن نمي
  :است مشترك ميان بلاد اسلامي دانسته ةمسأله جدايي دين از سياست را مسأل 1خميني

ل ئجـا ايـن مسـا   بينيم، در همهالآن در سر تا سر كشورهاي اسلامي داريم مي
اطاعت از هر قلدري بايد كرد، هست. باور كردند علماي اهل سنت به اينكه 

اين هم به دست اشخاص قلدر پيدا شده است. امكان دارد يك همچو چيزي 
كه پيغمبر اسلام احكام بفرستد و بگويد از آتاتورك كـه احكـام مـا را محـو     

  ).120، صپذيرد؟ (همانكند اطاعت كنيد! اين را كدام عقل ميمي
اسـت، مسـأله مشـترك ميـان تمـام      انحراف جدايي ديـن از سي  روشن شداكنون كه 

مذاهب جهان اسلام است و هيچيك از پيروان مذاهب اسلامي از اين باور غلط مصـون  
در بياناتشان پاسخي مبتنـي   ،امام راحل ؟آيا پاسخ قاطعي براي آن وجود دارد اند،نمانده

 ترين نص اسلامي در ردمعتبرترين و محكم ،بر نصوص اسلامي به آن داده است. غدير
 ،باور غلط جدايي دين از سياست است. اما چگونه ممكن است موضوعي كه بـه ظـاهر  

مسـأله  اين بتواند پاسخگوي ، ميان فريقين دربارة آن اختلاف و نزاع كلامي برقرار است
از سـويي، حقيقـت    ،قطعاً اگر غـدير پاسـخگوي مسـأله مشـترك باشـد      ؟مشترك باشد

گر، باور غلط جدايي ديـن از سياسـت را   شود و از سوي ديبخش آن آشكار ميوحدت
  از غدير خم بر همين اساس استوار است. 1كند. تبيين امام خمينيباطل مي

  ولايت تكويني
ن حقيقت غدير خم به موضوع منزلت فرد توجه دارد. منزلـت و  يدر تبي 1امام خميني

پيدا كنـد.   تكويني و تشريعي است. فرد ممكن است تكويناً شرافت ةسيادت فرد بر دو گون
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بودن است و البته ايـن شـرافت در عـالم    مظهر اسماء و صفات الهي ،شرافت تكويني انسان
 ؛بودن است» االله« مظهر اسم اعظم ،دارد. بالاترين مرتبه شرافت وجودي انسان يوجود مراتب

  در اين باره فرموده است:  1جامع جميع اسماي الهيه است. امام خميني ،زيرا اسم اعظم
اسم اعظم از حيث مقام الوهيت و واحديت، اسم جـامع همـة اسـماي     و اما

و اصل جامع [آنها] است و [يا] هستة درخت،  أهمانگونه كه مبد ؛الهي است
ر كه شامل گجامع شاخ و برگ است. يا به گونه شمول كل بر اجزاء، مثل لش

تبـار  به اعتبار اول [جامعيت] و حتـي بـه اع   ،ها و افراد است و اين اسمدسته
است و آنها همگي مظهر اوينـد و او   ءدوم [شموليت] نيز حاكم بر تمام اسما

به طـور كامـل جـز     ،بالذات بر [ساير] مراتب الهي مقدم است و حقيقت اين اسم
خمينـي،   كند (امامتجليّ نمي ،اي كه مورد رضايش باشدبراي خود خداوند و بنده

   ).73، ص»شرح دعاي سحر«به نقل از  24ص ،1381
عالم اعيان به فيض تجلـّي   ،گشتعالم اعيان خلق نمي ،اگر نبود تجلّي اسماي الهي

لكن هر عيني به دليل  ،مظهر اسماء االله هستند ،اسماء االله موجودند. پس هر يك از اعيان
اسـتعداد مظهـر    ،تواند مظهر اسم اعظم باشد. تنها عين انسـاني نمي ،محدوديتي كه دارد

  رد. انساني را كه مظهر اسم اعظم است، انسان كامل گويند:بودن را دااسم اعظم
بـه مرتبـه جامعيـت و اظهـار صـورتهاي       ،عين ثابت انسان كامـل در ظهـور  

اسمايي، در نشئه علمي، خليفة اعظم خداست؛ زيرا اسم اعظم ـ از آن رو كه  
جامع جلال و جمال و ظهور و بطون است ـ امكان ندارد كه به مقام جمعـي   

در  ؛چراكه آينه محدود و كدر اسـت  ؛هيچ يك از اعيان تجلي نمايدخود، بر 
داراي وسعت و صفا و عدم كدورت اسـت.   ،حالي كه آنچه مقابل آينه است

بايد مناسب با صورت مقابل آينه تا امكـان انعكـاس   اي ميپس به ناچار آينه
ور نورش در آن آينه وجود داشته باشد تا [بدين وسيله] عالم قضاي الهي ظه

كرد و اگر يابد. اگر عين ثابت انساني نبود، هيچ عيني از اعيان ثابته ظهور نمي
شـدند و ابـواب   نبود ظهور اعيان ثابته، هيچيك از اعيان خارجي موجود نمي

  .)35، ص1372گرديد (امام خميني، رحمت الهيه مفتوح نمي
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آيت كبرا و كتاب  در بيان ديگر، انسان كامل را مثال اعلاي خداوند و 1امام خميني

  االله خوانده است: فةعظيم و كليد باب معر يمبين و بنا
اعلم انّ الانسان الكامل هو مثل االله الاعلي و آيته الكبـري و كتابـه المسـتبين و    

بيدي قدرتـه و خليفـة االله علـي     أاء العظيم و هو مخلوق علي صورته و منشبالن
االله و هو بكل صفة من صفاته و  فقد عرف هته و مفتاح باب معرفته، من عرفقخلي

 بارئه معرفة تامـة لمعرفة تجلّ من تجلياته آية من آيات االله، و من الأمثال العليا 
 .)56، ص»شرح دعاي سحر«؛ به نقل از 31ص ،1381(امام خميني، 

اما مصداق تام انسان كامل كه شرافت تام وجودي بـر عالميـان دارد، كيسـت؟ امـام     
و امير  9محمد ؛مصداق تام را در وجود مقدس حضرت ختمي مرتبتآن  1خميني
  دانسته است:  :علي و حضرات معصومين ؛مؤمنان

انسان كاملي است كه در رأس مخروطة اين عالم واقع است.  9رسول خدا
جمع ستظاهر است و م ،تعالي كه غيب است و در عين حالذات مقدس حق

تجلـي اسـت بـه تمـام     مرسول اكرم همة كمال به طور غير متناهي است، در 
  ). 67همان، ص( و صفات ءاسما

ظهور توحيد و نقطة تحت الباء [در بسم االله] سرّ آن اسـت، تمـام   » باء«چون 
ـ موجود است و انسـان كامـل؛ يعنـي وجـود       ءبا«كتاب ظهوراً و سرّاً در آن 
و السلام ـ همان نقطـة سـرّ توحيـد اسـت و در       ةمبارك علوي ـ عليه الصلو 

 9پـس از رسـول ختمـي    ،اي بزرگتر از آن وجود مبارك نيستآيه ،عالم
  ).298، ص1387خميني،  (امام

وجود انسان كامل به جعل تكويني يا تجلّي االله بـر عـالم عـين اسـت. از بـاب آيـه       
امر در ايـن   ) است.82: )36((يس »إنَِّما أمَرُه إذِاَ أرَاد شَيئاً أنَْ يقوُلَ لَه كُنْ فَيكُونُ«شريفه 

تعالي به چيزي تعلق گيـرد، آن چيـز از   وقتي امر ايجادي باري ،آيه شريفه ايجادي است
  شود.موجود مي ،كتم عدم خارج شده

به دليل مظهريت اسم اعظم االله، جامع همـه اسـماء االله اسـت. پـس او      ،انسان كامل
يـت تصـرف در   ولا ،اما اين ولايت تكويني است. انسان كامـل  ،مظهر اسم ولايت است
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دارد. چنين ولايتي براي انسان كامل بـا همـان جعـل يـا امـر تكـويني ايجـاد        را كائنات 
پس از ايجاد براي انسان كامـل حاصـل شـود.     ،شود. چنين نيست كه ولايت تكوينيمي

بلكه انسان كامل با همـان   ،ولايت تكويني اعطايي نيست تا پس از خلق به او داده شود
  گردد.ل ميئولايت تكويني نا امر ايجادي به مقام

  ولايت تشريعي
يـا  » ولايـت تشـريعي  «اما نوع ديگر از سيادت و شرافت، تشريعي است و بـه آن  

گويند. اين نوع از ولايت از پـس وجـود قـانون و شـريعت، شـكل      » خلافت ظاهره«
گيرد. حيات حيوانات و نباتات تسخيري است و لذا بر پايه قانون تكوين و طبيعت مي
دا كرده كه علاوه بر حيات طبيعي از حيات يكنند. اما انسان اين شرافت را پت ميزيس

 و چـه انتخابي نيست. انسان چه بخواهـد   ،تشريعي نيز برخوردار باشد. قانون تكوين
حـاكم اسـت. او قـادر نيسـت قـانون       ونخواهد، قانون تكوين بر جسم و پيكر مادي ا

ريعي كه انسان از ميان شرايع حقه يا باطلـه  خلاف حيات تشهب ،تكويني را تغيير دهد
كند. او از حيات حيواني و نباتي فراتر رفته وارد حيـات قـانوني و   يكي را انتخاب مي
يعني زيست فردي و اجتماعي انسان بر مبناي قـانون و شـريعت    ؛تشريعي شده است

يني را اعتبار تواند براي خود قوانانتخابي است. انسان مي ،شود. چنين حياتيتنظيم مي
هاي گذشـته را بپـذيرد و بـر مبنـاي قـانون و      و اجدادي و سنت ءكند يا مرجعيت آبا

 صـورت، هـر   درحيات تشريعي خود را تنظـيم كنـد.    ،اندشريعتي كه آنان وضع كرده
نيازمنـد بـه قـانون و شـريعت اسـت. پـس خـدايي كـه          ،انسان براي حيات تشريعي

معقول نيست كه قانون و شريعتي بـراي انسـانها    ،كننده تمام نيازهاي بشر استتأمين
مور به ابلاغ شريعت الهي بر بندگان خدا هستند. هدف از أرو، انبياء مابلاغ نكند. ازاين

 ،بلكـه مقصـد نهـايي    ،تنها ابلاغ احكام و شريعت الهي بر بندگان نيسـت  ،بعثت انبياء
ةً فَبعثَ اللّه النَّبِيينَ مبشِّرِينَ ومنذرِينَ كَانَ النَّاس أُمةً واحد«توليت در اجراي آن است: 

 يانبيـا  .)213: )2((بقره» وأَنزَلَ معهم الْكتَاب بِالْحقِّ ليحكُم بينَ النَّاسِ فيما اخْتَلَفُواْ فيـه 
ز بـا  كنند كه مردم از پذيرش ولايتشان سرالهي تنها وقتي به ابلاغ رسالتشان اكتفاء مي
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 يآيد و امرمنصبي است كه به دنبال تشريع قانون پديد مي ،زنند. پس توليت تشريعي

  .توان آن را انكار كردضروري است و نمي
 ـ السياسات أو الحقوقأو  ،الاحكام المربوطة بالماليات يـ سوا  ةإنّ الاحكام الإلهي

بضـرورة  لم تنسخ، بل تبقي الي يوم القيامة و نفـس بقـاء تلـك الأحكـام يقضـي      
الحكومة و ولاية، تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي، و تتكفلّ بإجرائه، و لايمكـن  

. مع أن حفظ النظام من الواجبـات  جإجراء احكام االله الا بها؛ لئلا يلزم الهرج و المر
ام بذاء و لا يسد هـذا  قو اختلال امور المسلمين من الأمور المبغوضة و لا ي ةالأكيد

چيك از احكام الهي )؛ هي619، ص2، ج1379(امام خميني،  مةالّا بوال و حكو
منسوخ نشده است و  ـ  ه و احكام حقوقيياعم از احكام ماليه و احكام سياس ـ

ضـرورت حكومـت و    ،ماند. همين جاودانگي احكامتا روز قيامت پابرجا مي
ل ت و اقتدار قانون الهي و تكف ـولايت را به عنوان  ضمانتي براي حفظ سياد

گيرد. اجراي احكـام االله جـز بـا برپـايي حكومـت ممكـن       ميراي آن دربراج
حفظ نظام سياسـي از   ،علاوه بر آن شود.و مانع وقوع هرج و مرج مي نيست

پـس   شده است.كده است و اختلال در امور مسلمين از امور نهيؤواجبات م
 چنانكه چيـزي  ؛سيس حكومتأمگر با ت، رسدآن امر واجب به سرانجام نمي

  با بودن والي و حكومت. مگر، كنداز آن امر مبغوض جلوگيري نمي
تشريعي شده است. پس دارنـده   آن كس كه صاحب چنين منصبي باشد، واجد ولايت

ولي االله است. ولي االله حجت خدا در حيات تشريعي جوامع بشـري   ،ت شريعت الهيتولي
خداونـد سـبحان بـا     در توضيح حجت خدابودن فرموده اسـت كـه   1است. امام خميني

و نيز سيره و اعمال و  خودش شان بر مبناي وجود اولياءبندگانش در جميع شؤون زندگي
حجج االله علـي   :بل المراد بكونه و كون آبائه الطاهرين« كند:هاي آنها احتجاج ميگفته
يـع  أن االله تعالي يحتج بوجودهم و سيرتهم و أعمالهم و أقوالهم علي العباد فـي جم  .العباد

  . )636(همان، ص» مةشؤونهم، و منها العدل في جميع شؤون الحكو
امام راحل در ادامه احتجاج خدا بر بندگان را اينگونه توضيح داده است كـه بنـدگان   
خدا در امور شرعيه و احكام الهيه كـه شـامل تـدبير امـور مسـلمين و تمشـيت و اداره       
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به غير اولياء االله رجوع كننـد  گر اشود، سياست و هر چه كه متعلق به حكومت است مي
  ندارند.  اييبا وجود آنها هيچ عذر و بهانه

گذار براي انجام انتصابي است. فرد از ناحيه قانون ،ولايت تشريعي و خلافت ظاهري
گرچه ولي االله يا انسان كامل مظهر اسم اعظم اسـت و در   ؛شودت امور منصوب ميتولي

متـأخر   ،لكن چون تشـريع  ،داوند سبحان هم هستمظهر اسم ولايت تشريعي خ ،نتيجه
ولايت تكويني است. ولي االله پـس از  از از كون وجود است، ولايت تشريعي نيز متأخر 

تـا   9چنانكه رسول خـدا  ؛شودمنصوب به خلافت ظاهري مي ،تحقق حيات تشريعي
ز بايسـت پـيش ا  منصوب به ولايت تشريعي نبود. اگر چنين بود كـه مـي   ،پيش از بعثت

اسـتدلال   ،بـر همـين اسـاس    1كردند. امام خمينيبعثت نيز توليت حيات قانوني را مي
انتصاب  ،فردي را براي انجام امري انتصاب كند 9كند كه اگر در جايي رسول خدامي

زيـرا ولايـت تكـويني اوليـاء االله بـا       ؛به ولايـت تشـريعي اسـت، نـه ولايـت تكـويني      
  ها مربوط به ولايت تشريعي است.تصابشود. پس تمام انموجودشدنشان جعل مي

ولي ترديـد   ،فرمايد اگر جعل ولايت باشددر تحكيم اين استدلال مي 1امام خميني
ولايـت   ،قدر متيقن آن است كه چنين جعلي ،در ولايت تكويني يا خلافت ظاهره باشد

ام، معهود من أول الاسلام، ليس فيه ابه ـامر  9رسول االله فةمعني الخلا: «استتشريعي 
» فلا أقل من أنها القدر المتـيقن منهـا   مةو الحكوية في الولا ةلو لم تكن ظاهر فةو الخلا

  ). 628، صهمان(
زيرا ولايت تكويني انسان كامل در عالم غيب ظاهر و در عالم شهادت و اين جهـان  

اش مخفي بماند بلكه انسان كامل در عالم شهادت سعي دارد ولايت تكويني ،خفي است
كننـد. ولايـت   براي معدود افرادي كه محرم اسرار الهي هستند، آن را آشكار نمـي  و تنها

خلاف ولايت تشريعي كه به عالم هب ،ي از اسرار الهي استسرّ ،تكويني در عالم شهادت
آيد. به همين دليل اسـت كـه ولـي االله    شهادت تعلق دارد و جزء سرّ االله به حساب نمي

بلكه او مأمور بـه ابـلاغ    ،كندا به صراحت اعلام مير شنولايت تشريعي خود و جانشي
ا أنُـزلَِ     « ،)214 ):26((شعراء »وأنَذر عشيرَتَك الأَْقرْبَِينَ«آن است:  غْ مـ ولُ بلِّـ يا أَيها الرَّسـ

الَتَهرِس لَّغْتا بلْ فَمْتَفع إنِ لَّمو كبن رم ك67 ):5((مائده »إلَِي(. االله در عالم  پس اگر ولي
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ظهور ولايت تشريعي در اين تصريح  ،تصريح بر ولايت خود و جانشينش كند ،شهادت

  ولايت تشريعي است. ،دارد يا قدر متيقن از چنين بياني
 »يلـي الربّـي  « تمامـاً  ،به دليل خلافت باطني و تعلقّش به عالم غيب ،ولايت تكويني

يلـي  «شؤون عـالم شـهادت كـه وجـه     است و هيچ غبار و شأني از  آن سويي و الهي)(
اي در رو، ولي االله هـيچ شـائبه  نشيند. ازايندارد، بر آن نمي (اين سويي و زميني) »الخلق

ذكـري از آن بـه زبـان     لحظـاتي دهد. اگـر در  يافتخار به ولايت تكويني در خود راه نم
شهادت كـه واجـد   اما ولايت تشريعي به دليل تعلقّ به عالم  ،كندآورد، مفتخرانه بيان مي

در مظانّ ترديـد از پـذيرش    ،است (وجه قدسي و زميني)وجه يلي الربي و يلي الخلقي 
بلكـه آن را بـه حـال     ،كنـد نمـي  ءاست. ولي االله ولايت تشريعي را به وجه خلقي آن اعتنا

تشريعي)  كند. پس اگر در مقام حفظ آن (ولايتخود رها كرده به دنياطلبان واگذارش مي
بلكه از بـاب آنكـه مكلـّف بـه      ،نه از باب آنكه تمنّاي ولايت تشريعي را دارد ،دآيبرمي

 1است. امام خمينييا تكليف الهي همان وجه يلي الربي  ،زيرا تكليف؛ اعمال آن است
حتي از نعل مندرس در همـين معنـا    ،بودن حكومتارزشدر بي را 7سخن امام علي

  گرفته است:
الحق، و هـي   ءالا لاجرا :ة أمر لم يعتن بها الأئمةالصوري ةفالرئاسته الظاهري
و االله لهي أحـب  «:  ـ  علي ما حكي عنهـ بقوله   7طالبأبيبنالتي أرادها علي

، 2، ج1379امـام خمينـي،   ( مشـيراً الـي نعـل لا قيمـة لهـا      »إلي من إمـرتكم 
جـز از بـراي    :پس رياست ظاهري و صوري نزد ائمـه اطهـار  )؛ 625ص

همـين   7طالـب ابيبنو علي مورد عنايت نبوده است حق، احقاق و اجراي
شده از ايشان ابراز كردنـد كـه   حكايت ةاعتنايي به حكومت را با اين جملبي

ارزش خود فرمودند: به خدا سوگند اين در حال اشاره به كفش مندرس و بي
  شما است. تر از امارت برارزش ـ نزد من محبوبـ كفش بي

  حقيقت غدير
درباره ولايـت تكـويني و ولايـت تشـريعي معلـوم       1ه ديدگاه امام خمينياكنون ك
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عبـارت از رواج بـاور غلـط     ،گرديم. مسـأله گرديد، به مسأله اصلي در اين گفتار باز مي
بـراي ابطـال چنـين     ،يشانجدايي دين از سياست در ميان مسلمانان است. گفته شد كه ا

ده است. در تبيين ايـن اسـتدلال، لازم   غدير خم استدلال كر ةباوري به نص محكم واقع
شد مفروض امام راحل درباره ولايت، مورد بازخواني واقع شود تا بر مبناي آن به شرح 

  بپردازيم. ايشاناستدلال 
الـوداع   حجـة در سال دهم هجري به هنگـام بازگشـت از    9محمد رسول االله

» خـم  غـدير «ه نام و جايي ب» جحفه«اي به نام تمام مسلمانان همراه را در منطقه
شـوند.  جمع كردند. مردم مدينه و مصر و عراق در اين مكان از هم جدا مـي 

 ،مأمور به ابلاغ پيام خداوند بر مسلمانان شـده اسـت   9پس اگر رسول االله
شدن مسلمانان، امر الهـي را بـر   بايد در اين مكان (غدير خم) قبل از پراكنده

ماز نيمروزي را به جماعت خواندند آنان ابلاغ كند. رسول خدا پس از آنكه ن
آن حضـرت را ببيننـد و خـوب     ،بر جهاز شتران بـالا رفـت تـا همـه مـردم     

خطبـه  «ي خوانـد كـه بعـدها بـه     اخطبـه  9سخنانش را بشنوند. رسول االله
معروف گشت. رسول خدا در آن خطبه ابتدا به حمد الهي پرداخت و » غدير

اد و سپس از مردم خواست كه به از پايان عمر مباركشان در اين جهان خبر د
يكتايي خداوند و نبوت ايشان و وجـود روز رسـتاخيز گـواهي دهنـد. همـه      

 9حاضر در غدير خم به اين امر شهادت دادند. آنگاه رسـول االله  مسلمانانِ
گـذارم. پـس   فرمودند من دو امانت را براي پس از خود در ميان شما جا مي

وض كوثر جاي گيـرد، بايـد بـا ايـن دو     هر كس كه بخواهد با من در كنار ح
 »عتـرت «و  »قـرآن « ،رفتار كند. آن دو امانـت  ،امانت آنگونه كه شايسته است

را بالا گرفت و خطاب به مسلمانان  8آنگاه رسول خدا دست علي .است
. سپس دست نيايش بـه سـوي آسـمان    »من كنت مولاه فعلي مولاه« :فرمودند

ايا، هر آن كس علي را سرپرست خـويش  بار خد«گشود و نيايشگرانه گفت: 
ن كه با او دشـمني ورزيـد،   آتو نيز او را سرپرست و ياور باش و هر  ،گرفت

  .)380، ص1380 ،(قزويني 1تو با او دشمن باش
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بـه   7فرمايد: آنچه كه در غدير خم اتفاق افتـاد، انتصـاب علـي   مي 1امام خميني

حضرت در غدير خم منصـوب بـه    مقام ولايت سياسي يا همان ولايت تشريعي بود. آن
ولايت تكويني انتصابي نيسـت. ولايـت معنـوي     ولايت معنوي و تكويني نشدند. اساساً

با همان آفرينش آن حضرت ايجاد شده است. هيچ لزومي ندارد كـه   7براي امام علي
زيرا نه آن حضرت بـه   ؛را بر مسلمانان ابلاغ كند 7ولايت معنوي علي 9رسول االله

مظهـر اسـم اعظـم االله،     7مردم بدانند يا ندانند، امـام علـي   ـ  نياز داشت چنين ابلاغي
و نه بدخواهان از آن جماعت كه به ظاهر اسلام آورده بودند، در دل ـ انسان كامل است  
مسأله جانشـيني و   داشتند. پس آنچه لازم بود بر مسلمانان ابلاغ شود، باور به اين حقيقت

  باشد.كه از سوي خداوند سبحان تعيين شده مي استمرار حكومت اسلامي توسط كسي
  پس مسأله غدير خم، ولايت سياسي است:

 قابـل نصـب اسـت والا    قضية غدير، قضيه جعل حكومت است، اين است كه 
آن مقام پيدا  ،يك چيزي نيست كه با نصب ؛قابل نصب نيست ،مقامات معنوي

 ،حكومـت  .اسـت سياسـت   ةلأله، مسأمس .حكومت است ةلأله، مسأشود،... مس
تمام معناي سياست اسـت. خـداي تبـارك و تعـالي ايـن       ؛عدلِ سياست است

حكومت را و اين سياست را امر كرد كه پيغمبر به حضرت امير واگـذار كننـد،   
چنانچه خود رسول خدا سياست داشـت و حكومـت بـدون سياسـت ممكـن      

دير نيست. اين سياست و اين حكومتي كه عجين با سياست اسـت، در روز غ ـ 
  ).113ص ،8ج ،1378براي حضرت امير ثابت شد (امام خميني، 

هيچ ارزشي ندارد. آن كـس كـه مظهـر اسـم اعظـم االله       7حكومت براي امام علي
چه ارزشي دارد كه منصـوب بـه    ،است و باذن االله قادر به تصرف در عالم كائنات است

اگـر مقـام ولايـت     اًولايت سياسي شود، مگر آنكه به اين واسطه اقامه عدل كند. اساس ـ
شـد.  منصوب به ولايت سياسـي نمـي   ،از سوي خداوند ،نبود تكويني براي آن حضرت

  به واسطه آن افتخار كند:  7چيزي نيست كه امام علي ،پس غدير
اي پـيش  لهأاي نيست كه بنفسه براي حضرت امير يك مسلهأغدير، مس ةلأمس

ت. آن وجـود شـريف كـه    غدير را ايجاد كرده اس ةلأبياورد، حضرت امير مس
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منبع همة جهات بوده است، موجب شده است كه غدير پـيش بيايـد. غـدير    
خود حضرت است كه دنبـال آن   ،براي ايشان  ارزش ندارد، آنكه ارزش دارد

روايات ما و از آن زمان تا حالا اين غدير  ارزش، غدير آمده است... اينكه در
اي لهأباب اينكه حكومـت يـك مس ـ  اند، نه از را آن قدر ارزش و تجليل كرده

بـه قـدر   «گويد كه است، حكومت آن است كه حضرت امير به ابن عباس مي
اقامـه عـدل اسـت     ،آنكـه هسـت  » اين كفش بي قيمت هم پيش من نيسـت 

  ).112همان، ص(
است كه بـر مبنـاي    1چنين تفسير و تبييني از غدير خم، اختصاص امام خميني

دست آمـده اسـت.   هيت تكويني و ولايت تشريعي بديدگاه ايشان در نسبت ميان ولا
اي مستحكم بر باور غلط جدايي دين از سياست اسـت. آن  رديهغدير  ،بر اين اساس

كند، تكذيب خدا را كرده اسـت:  كس كه چنين باوري را در ميان مسلمين ترويج مي
گويد دين از سياست جداست، تكذيب خدا را كرده است، تكذيب رسول آن كه مي«

زيـرا غـدير   ؛ )114، صهمـان » (خدا را كرده است، تكذيب ائمه هدي را كرده است
به عنوان  7مأمور به ابلاغ انتصاب الهي علي 9خم صراحت دارد كه رسول خدا

جانشين و سرپرست حكومت اسلامي است. بنابراين، غدير، قاعده و حقيقـت كلـي   
غـدير حامـل    ،در واقـع عدم جدايي دين از سياست را به صراحت تأييد كرده است. 

ديانـت   ؛نخست آنكه دين از سياست جدا نيسـت  :دو حقيقت و دو پيام اصلي است
از سـوي   7عين سياست است و سياست عين ديانت. حقيقت دوم آنكه امام علـي 

اي از خداوند سبحان منصوب بـه ولايـت سياسـي شـده اسـت. ممكـن اسـت پـاره        
انكار كنند، لكن انكـار حقيقـت دوم   هاي مذهبي به هر دليلي حقيقت دوم را گرايش

شود كه حقيقت اول (عدم جدايي دين از سياست) را نيز انكـار نماينـد.   موجب نمي
به عموم مسلمانان ـ اعـم از     ،اشتمال غدير بر حقيقت اولبا تكيه بر  1امام خميني

شيعه و سنّي ـ خطاب كرده اسـت. اختلافـات عقيـدتي نبايـد موجـب اخـتلاف در        
عقايد مختلف اسباب اختلافات خـارجي چـرا بشـود؟ چـرا در ايـن      «سياست شود: 

  ).121، صهمان» (امري كه همه مشترك هستيم با هم نباشيم
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نه تنها ابطالي بـر بـاور غلـط جـدايي ديـن از       ،غدير ،ايشانبدين ترتيب، از منظر 
بـر ايـن اسـاس، هـر      .آور وحدت ميان مسـلمين نيـز هسـت   سياست است، بلكه پيام

نگران رواج سكولاريسم سياسي و انديشه جدايي اعم از شيعه و سنّي كه دل ؛مسلماني
ك كنـد و بـر     دين از سياست در جهان اسلام را دارد، بايد به حقيقت پيام غدير تمسـ

تواند با مسلمانان معتقد به سكولاريسم سياسي احتجاج كند. نبايـد عـالم   مبناي آن مي
أويل ببرد و همچنين نبايد عـالم سـني بـه    شيعي حقيقت غدير را به ولايت تكويني ت

غدير را از اساس انكار كند. همه مسلمانان معتقد به ضرورت  ،دليل اختلافات عقيدتي
 محتاج استناد به غدير هستند. ،هاي سياسيبراي احتجاج ،ولايت سياسي در اسلام

  گيرينتيجه
نخسـت   :و بـود در مقام رهبري نظام اسـلامي بـا دو مسـأله مهـم روبـر      1امام خميني

مشروعيت حكومت ديني و ديگري وحدت مسلمين در امر سياسي. باور غلط جدايي دين 
از سياست، منشأ پيدايش اين دو مسأله است. پس بايد راه حلي براي آن پيدا كـرد. مسـلماً   

ايـن   1مستحكم خواهد بود. امام خميني ،مستند به نصوص اسلامي باشد ،اگر اين راه حل
بر خلاف برداشت رايج كه آن  ،داند. غديرمي »غدير خم ةواقع«ص اسلامي راه حل را در ن

نـص مسـلم در تأييـد     ،از منظـر امـام خمينـي    امـا  اند،را مسأله اختلاف برانگيز تلقي كرده
بخش است. به عقيده حكومت اسلامي و عدم جدايي دين از سياست و نيز عنصري وحدت

رك ميان اهل سنت و تشيع است. مسأله مشـترك  پاسخي روشن به مسأله مشت ،غدير ،ايشان
اي يـه همان باور غلط به جدايي دين از سياست است. آنچه كه در روز غدير اتفاق افتاد، رد

بر اين باور غلط است. بنابراين، غدير پاسخي به آن مسأله مشترك است و هر پاسـخي كـه   
  بخش است.لاجرم وحدت ،راه حل براي مسأله مشترك باشد

  
  هايادداشت

  ، رجوع شود.;ليف علامه امينيأت ،»الغدير«سنگ به كتاب گران »غدير خم«. براي آگاهي از مستندات واقعه 1
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   يدر عدالت اجتماع نياز محروم تيحما گاهيجا
  ياسلام كرديبا رو

*پور نيازيحسن اسماعيل 16/2/94 تأييد: 9/12/93دريافت: 

 شريفي و احمدحسين**اشكوري حمد فنائيم

***

     چكيده
و صاحبان ثروت به آنـان،   ياسيس تيو ضرورت توجه حاكم نياز محروم مانهيحك تيحما

اسـت. اگـر چـه شـمول و      ياسلام كرديبا رو يدر عرصه عدالت اجتماع ياز اصول اساس يكي
 ،مخالف كرامت انسان شمرده شده ،سميبراليل شمندانياند ياصل در نظر برخ نيا يگستردگ

نه تنهـا   ،اند، توجه به محرومانكه پشتوانه عدالت يفلسف ياما از منظر اسلام و بر اساس مبان
 نيحق و عدالت است. در ا تيانسان و محور ميتكر ةبلكه لازم ،ستيمخالف نبا كرامت انسان 
 ـاپرداختـه  مختلـف  يهـا هدگايبه نقد د ينيو با استناد به منابع د يليمقاله با روش تحل و  مي

به همـه   نيزمكره  يهاانسانها و تعلق ثروت تيبر مخلوق يمبن ،يفلسف يبر اساس مبان ميتفگ
آنـان و بـا    يبرا ياريتكامل اخت طيشرا يسازمواهب و ضرورت فراهم تيانسانها به عنوان غا

 حيو بر اساس صر كريپ كي يبه مثابه اعضا گريكديسرنوشت افراد جامعه به  ينظر به وابستگ
 ـ  ،:انمعصوم اتيو روا ميقرآن كر اتيآ و در امـوال   يدر مواهـب عمـوم   يمحرومـان، حق

رو، ازايـن انـد.  حـق مكلـف   نيا ين به اعطاو ثروتمندا ياسيس تيثروتمندان داشته و حاكم
و حقـوق   كنـد همـه شـهروندان فـراهم     يمتعارف را برا شتيمع طيشرا ديعادله با تيحاكم

بلكـه   ،نـدارد  يثروتمند منافات يهانه تنها با كرامت انسان ،امر ني. انمايد ءفايرا است نيمحروم
  آن است. تيدر جهت تثب يتلاش

  واژگان كليدي
  نيانسان، محروم تيكرامت انسان، غائ ،يعدالت اجتماع

                                                                                

 تأي، عضو ه(ره)ينيامام خم يو پژوهش يسسه آموزشؤم يقيتطب ةفلسف يپژوه دكترسطح چهار حوزه، دانش *
 .hasan_n313@yahoo.com: ةيلمالعا يطفالمص ةمعجا اريو استاد يعلم
 .  دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) **

 

   .دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ***
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  مقدمه
عدالت در حدي است كه غالب انديشـمندان را در برابـر    ةفخامت و عظمت مقول اول:

شود كه عدالت را فضـيلت ندانـد و بـر    خود به تواضع واداشته است. كمتر كسي يافت مي
دليل تأثير به  ،عيعدالت اجتما ،ضرورت تثبيت و ترويج آن اذعان نداشته باشد. در اين ميان

جوامـع  العـاده آن و عطـش   هاي انساني و به دليل كمبود فوقاش در همه ساحتگسترده
انديشـمندان   و اجتماعي ـمكاتب مختلف سياسي مورد اهتمامبيشتر  انساني نسبت به آن،
دين اسلام و پيامبر اعظـم و   مخصوصاً ؛اديان آسماني و پيامبران الهي ةقرار گرفته است. هم

» عدالت اجتمـاعي «هاي مختلف بر ، هم در نظر و هم در عمل به گونه:انشينان ايشانج
و بسياري از  به عنوان يكي از اهداف بعثت و مهمترين ويژگي حاكميت الهي پافشاري كرده

اولين ضـرورت در   ،رواند. ازاينجان عزيز و گرانقدر خويش را فدا كردهدر اين مسير آنان 
اسـت كـه بـا تحقـق آنهـا       ظري اصول عدالت به معناي شناخت اركانياين ساحت، تبيين ن

و  ءمحقق خواهد شد. اشتباه و انحراف در اين بخش، انحـراف در اجـرا  » عدالت اجتماعي«
شود و  ءاجرا ،عادلانه به اسم عدالت دنبال خواهد داشت. چه بسا رويكردي غيرتحقق را به

  قق نپذيرد. يا امري عادلانه به دليل تلقي ناصواب، تح
قراردادن هر چيزي در جاي خود و دادن حق به صاحب حق «تعريف عدالت به  دوم:

فعـل بـه عنـوان مشخصـة فعـل      » بجـابودن «و تأكيد بر ضرورت » هاو يا رعايت استحقاق
و » تفـاوت «عادلانه و تأكيد بر اينكه مقتضاي عدالت هميشه برابري نيسـت و در مـواردي   

ت؛ اگرچه در مقام بررسي مفهومي عدالت ضرورت دارد، اما بـه  لازمه عدالت اس ،»تمايز«
الي ؤتواند مشكل تحقق عدالت را حل نمايد. س ـدليل ارائه تعريف صوري  از عدالت، نمي

» هاي بجاتفاوت«ارائة معيار تشخيص  ،تواند گره از كار عدالت بگشايدكه پاسخ به آن مي
است. اصول عدالت اجتماعي بايد بتوانـد  » اقاستحق«و تعيين موارد » هاي نابجاتفاوت«از 

هـاي بجـا را از   ملاكي ارائه دهد كه در پرتو آن بتوان فعل بجا را از فعـل نابجـا و تفـاوت   
بـدون تعيـين    ،بجا تشخيص داد. تنها شناخت چيستي عدالت در مقام مفهومناهاي تفاوت

  موارد و مصاديق خاص آن مفهوم، كافي نيست.
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و ا
گذاري موضـوعات اخلاقـي و حقـوقي،    در ارزش» گراييواقع«رد بر مبناي رويك سوم:

افـراد  » قـرارداد «مردم نسبت بـه آن يـا   » احساس خوشايند«خوبي عدالت اجتماعي به دليل 
در مـورد   ،اگرچه همة اين سه ويژگـي  ؛نيست» دستور الهي«نسبت به اجراي آن و يا امر و 
بلكـه خـوبي عـدالت     ،خـوبي نيسـت   »مناط«اما اين موارد،  ،عدالت اجتماعي صادق است

اجتماعي و هر فعل ديگر، به ملاك تأثير آن در كمال اختياري انسان و نقش آن در رسـاندن  
بايـد خـوبي عـدالت اجتمـاعي را در      ،انسان به قرب خداوند متعال است. بـر ايـن اسـاس   

ت در واقـع آنچـه كـه عـدال     1نسبت به كمال فرد و جامعـه جسـتجو كـرد.    ،سازيِ آنزمينه
تعيـين اصـول عـدالت     ،آن است. به بيان ديگر» كمال آفريني« ،كندمي» عدالت«اجتماعي را 

به معناي تعيين قواعدي است كه اگر در تعاملات اجتماعي جاري گردد، آنهـا را   ،اجتماعي
گفته بايد مواردي باشند كه در تحقـق  طبق مبناي پيش ،كند. اين قواعدمتصف به عدالت مي

ت آن بر تعاملات اجتماعي، كمال بيشـتري  ياي كه حاكمقش دارند. هر قاعدهكمال انساني ن
سـازد؛ اصـلي از   زند يا شرايط بهتري را براي تحصيل كمال فراهم ميرا براي افراد رقم مي

اصول عدالت اجتماعي، همان چيـزي   ةخواهد بود. پس مناط هم» اصول عدالت اجتماعي«
تـأثير در  «شده اسـت؛ يعنـي   » بايستگي«و » خوبي«است كه عدالت به خاطر آن متصف به 

بايـد   ،شوداي كه به عنوان اصول عدالت اجتماعي معرفي ميهر قاعده». تحقق كمال انساني
  آفريني آن نيز تبيين گردد.در حد امكان، دليل كمال

يكي از اصول عدالت اجتماعي كه براي تحقق جامعه عادله بايد مـورد اهتمـام    چهارم:
ار گيرد، اصل حمايت از محرومان است. اين اصل، هم بر مباني فلسفي و هم بر حاكمان قر

پـردازان  مباني ديني تكيه دارد. ضرورت حمايت از محرومين مورد تأكيـد برخـي از نظريـه   
 ؛امـا برخـي از منتقـدان وي    ،نيز هسـت  »رالزجان«مانند  ؛معاصر در حوزه عدالت اجتماعي

و معتقدنـد   و كرامت انساني دانسته» غائيت انسان«لف اصل آن را مخا »نوزيكرابرت«مانند 
به معناي ابزارقراردادن انسان اسـت كـه بـا     ،كردن از اموال ثروتمندان به نفع محرومانهزينه

اصل غائيت منافات دارد. ما در اين مقاله پس از تبيين اصل فوق، مبنـاي نوزيـك و ادعـاي    
  د.وي را مورد بررسي و نقد قرار خواهيم دا
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  تبيين اصل حمايت از محرومين
شود كه از او اخذ  ءاقتضاي عدالت در اجتماع اين است كه به هر كسي به مقداري اعطا

رعايت گردد. هر كسي بـه مقـدار تلاشـي كـه      تكليفو  حقاي ميان يعني موازنه ؛شودمي
مـاع،  عامل حضـور انسـان در اجت   ،مند شود. بر اين اساساز مواهب و حقوق بهره ،كندمي
قابـل تحصـيل    مندي از مواهب و خيراتي است كه يا بدون حضـور در اجتمـاع اصـلاً   بهره

مندي از انسان براي بهره ،نيست و يا تحصيل آن با مشقت فراوان همراه است. به همين دليل
مندي وي از موجب بهره ،شود. صرف حضور انسان در اجتماعاين مواهب وارد اجتماع مي

بلكه به اين دليل كه ديگران نيـز بـا همـين انگيـزه در اجتمـاع       ،شودميمواهب مورد نظر ن
 و ـ   از يك سو ـ شودميها و وظايف ها موجب تراكم زحمتحضور دارند و اين مطالبه

از هر فـردي   ـ  سوي ديگر ازـ  ه اين دليل كه مواهب موجود در اجتماع محدود استب
جتماعي، بخشي از وظايف و زحمات اجتماعي مندي از مواهب ارود كه براي بهرهانتظار مي

منـد  از مواهـب آن نيـز بهـره    ،گيردرا نيز به دوش بكشد و به مقدار زحمتي كه بر عهده مي
بـه   ،شود. از اين قاعدة حاكم بر توزيع مواهب اجتماعي كه در جاي ديگر بايد تبيـين شـود  

ن اصل، ممكن است گمـان  تعبير شده است. با توجه به اي» اصل موازنه ميان حق و تكليف«
  اي از آن ببرد.  حق ندارد بهره ،رساندكسي كه هيچ نفعي به اجتماع نمي ،شود كه بر اين اساس

با توجه به مباني عدالت » موازنه ميان حق و تكليف«چراكه  ؛اما اين گمان ناصواب است
در و لياقــت  اجتمــاعي در انديشــه اســلامي بــه منظــور ايجــاد مســابقة كســب شايســتگي

برخورداري از حقوق و مواهب به عنوان يك اصل در تحقـق عـدالت مطـرح اسـت. پـس      
محرومـان كـه بـه دليـل      ،روازايـن  .اعتبار آن در فرضي است كه شرايط مسابقه فراهم باشد

قادر به حضور در رقابت نيستند؛ بايد بـدون ملاحظـة مقـدار كـار، از حقـوقي       ،محروميت
دادن آنـان در ميـدان   حمايت از محرومـان، ضـرورت شـركت   مند باشند. يكي از مباني بهره

 ةبلكـه لازم ـ  ،نه تنها با اصل موازنه منافاتي ندارد ،بنابراين .هاستمسابقة اكتساب شايستگي
  اي عادلانه محقق نخواهد شد. چراكه بدون تحقق اين اصل، مسابقه ؛ضروري آن است

 ـتوان ميسازد، ضروري مي ،لعلاوه بر اين دليل كه حمايت از محرومان را به اجما  ةادل
  ديگري نيز بر ضرورت اين اصل در تحقق عدالت اجتماعي ارائه داد: 
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و ا
رسيدن او به كمـال   ،چنانكه در جاي خود ثابت شد، هدف از آفرينش انساندليل اول: 

غير قابـل   ةهاي غريزي انسان، تشكيل جامعه، لازمبا توجه به ويژگي ،است. از سوي ديگر
نيازمند قانوني در جهت تنظيم روابط  ،زندگي انساني است. از جانب سوم، جامعه انفكاك از

اي تنظيم شود كه بيشترين تـأثير را  انسانها است. طبق مباني فوق، قوانين جامعه بايد به گونه
برداري فرد از مواهب اجتمـاعي  در كمال انساني انسان داشته باشد. پس آنچه كه مجوز بهره

بـرداري  نيست. اگرچه اين امر نيز عاملي براي جواز بهره» ت وي به جامعهخدم«است، تنها 
برداري از مواهب اجتماعي نيست. ولي معيار و ملاك جواز بهره ،روداز مواهب به شمار مي

اسـت.  » سازي براي كمال اختياريزمينه« ،آنچه كه معيار جواز برخورداري از مواهب است
حتـي   ،دارد» حـق « ،ساز وصول وي به كمال اختياري استانسان نسبت به هر چه كه زمينه

اگر نسبت به آن خدمتي ارائه نداده باشد. البته در مواردي كه شخص به دليل برخورداري از 
تواند خدمتي به جامعه ارائـه دهـد، روشـن    شرايط طبيعي و سلامت و عدم محروميت، مي

نخواهد بود. اين امر نيز » موهبتي«ز برخورداري ا» مستحق« ،ارائه ندهد» خدمتي«است كه تا 
به اين دليل است كه اعطاي موهبت بدون خدمت، در اين فرض، مخالف استكمال انسان و 
موجب تثبيت سستي و تنبلي و خمودگي و عامل ذلت و سبكي شخص خواهد بود و اينها 

افرادي كه بـه  به » خير و موهبت«اما اعطاي  ،در تضاداند» كمال انساني«لوازمي هستند كه با 
دچـار   ،دليل ضعف جسماني يا ظلم ظالمان و يا سـوانح ناخواسـته و يـا هـر دليـل ديگـر      

آوردن شـرايط مشـاركت در   نه تنها براي رشد و تكامل آنان و فـراهم  ،اندشده» محروميت«
بلكه شرط ضروري تكامل آنان است. اگر حاكميت و اقتدار سياسـي از   ،ثر استؤمسابقه، م

كنـد يـا   هـايي كـه از ثروتمنـدان اخـذ مـي     اعم از ماليات؛ واهب عموميطريق تخصيص م
محروميـت   كـاهش آورد، در جهـت رفـع يـا    هايي كه از منابع و معادن به دست مـي ثروت

حـق شـركت در   «و » حـق تكامـل  «و » حق زنـدگي «محرومان جامعه اقدام نكند، در واقع، 
كه در جاي خود » هي از آفرينش انسانهدف ال«را از آنان سلب كرده است و اين با » مسابقه

هاي آينده كه اصل ديگر عـدالت  تبيين شده، در تضاد است. ضرورت توجه به حقوق نسل
رغم اينكه نسل آينده است. علي» كار و تلاش«بدون » استحقاق«اي از نمونه ،اجتماعي است

نسـل حاضـر    ،دداراي فعلي نسبت به جامعه ندارد و باري را از نسل حاضـر برنمـي  وظيفه
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جانب آنها را نيز نگـه   ،نسبت به او وظيفه دارد و بايد در مصرف مواهب و خيرات عمومي
مندي از نسل آينده حق بهره ،مندي اجتماعي بودمندي از اجتماع، وظيفهدارد. اگر مجوزِ بهره

  داشت. اي نمينداشت و نسل حاضر نسبت به آيندگان وظيفهرا مواهب اجتماعي 
براي توزيـع و تقسـيم همـه خيـرات و مواهـب،      » تكامل انساني«معيارقراردادن  البته با

هـايي شـود كـه گـاهي     واجد ويژگي ،تخصيص مواهب به محرومين نيز بايد با همين معيار
اگر توزيـع مواهـب عمـومي بـه      مثلاً ؛آور خواهند بوددهنده و در مواردي تخصيصتعميم

امت انساني در تضاد باشد، نامطلوب و خـلاف  شكلي باشد كه با عزت و مناعت طبع و كر
اصول اخلاقي نيز  ،اصول عدالت اجتماعي است. پس بايد در توزيع مواهب براي محرومين

نـه   ،اي محروميـت متمركـز گـردد   چنانكه هدف اصلي بايـد بـر رفـع ريشـه     ؛رعايت شود
  شود. ساز كه موجب بقاي شخص در محروميت ميهاي وابستهحمايت

به وضوح و با تكرار، از حـق محـرومين بـر حاكمـان و ثروتمنـدان از       ،سلامدر منابع ا
 ،سو و تكليف حاكمان و ثروتمندان نسبت به رعايت جانب محـرومين از سـوي ديگـر   يك

والهمِ  «فرمايد: سخن به ميان آمده است. قرآن كريم در بيان صفات مصلين مي والَّذينَ في أمَـ
و آنها كـه در اموالشـان حـق معلـومي     )؛ 24- 25): 70(معارج(» ئلِ والمْحروُمِحقٌّ معلوُم لِّلسا

دانـد:  همين ويژگي را از صفات متقين مي آية ديگر،و در است، براي تقاضاكننده و محروم 
ل و و در اموال آنها حقي براي سائ)؛ 19): 51(ذاريات( »وفي أمَوالهمِ حقٌّ لِّلسائلِ والمْحروُمِ«

 ،به عنوان نمونه (تمثيـل  اين آيات شريفه براي اين گروه از محرومين كه ظاهراًمحروم بود. 
در حـالي   ؛كنداند، حقي در اموال كساني كه قدرت انفاق دارند ثابت مينه تعيين) ذكر شده

  اند.كه روشن است اين گروه براي چنين استحقاقي، خدمتي ارائه نداده
  فرمايند: مي »مالك اشتر«عهدنامه مشهور به نيز در  7منينؤاميرالم

از  ؛انـد پايين جامعـه، آنـان كـه بيچـاره     ةخدا را خدا را در نظر بگير در حق طبق
گيران. در ميان اينان برخي اظهار نياز كننـد و  مساكين، نيازمندان، بينوايان و زمين

خواسته برخي دست نياز به سوي ديگران نگشايند، حقوقي را كه خداوند از تو 
ايشان نگاهداري، حفظ نما. براي آنان سهمي از بيت المـال و سـهمي از    ةدربار

اسلام در هر شهر را قرار ده. [و بدان] كه دورتـرين آنـان    ةغلات اراضي خالص
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و ا
همان اندازه سهم دارد كه نزديكترين آنان از آن برخوردار اسـت و از تـو خواسـته    

اط و سرخوشي، تو را از توجه به آنـان  ايشان را رعايت كني. نش ةشده كه حق هم
كردن امور كوچـك  تو را از ضايع ،زيرا پرداختن به كارهاي مهم و بزرگ ؛بازندارد

انـد و  سازد... اداره امور يتيمان و سالخوردگان را كه بيچاره گشـته آنان معذور نمي
و  دست نياز پيش كسي دراز نكنند، بر عهده گير. اين كار بر حاكمان سنگين است

كند، اما خداوند گاهي آن را براي كساني سبك مي ،تمامش سنگين است ،البته حق
بودنِ آنچه اند و به راستپس خود را شكيبا ساخته .اندآنان كه جوياي عاقبت نيك

  .)53 ة(نهج البلاغه، نام انداطمينان كرده ،خداوند وعده داده است
يعنـي   ؛را تقسـيم خيـرات مشـترك   يكي از شرايط عدالت  »خواجه نصيرالدين طوسي«

  داند: طور مساوي ميان اهل مدينه ميبه» سلامت، اموال و كرامات«
شرط سوم معدلت آن بود كه... سويت ميان ايشان در قسمت خيـرات مشـترك   
نگاه دارد و استحقاق و اسـتعداد را نيـز در آن اعتبـار كنـد و خيـرات مشـترك،       

چـه هـر شخصـي را از ايـن      ؛دان مانـد سلامت بود و اموال و كرامات و آنچه ب
(طوسـي،   2خيرات قسطي باشد كه زيادت و نقصان بـر آن اقتضـاي جـور كنـد    

   .)307ص ،1373
لازم نيسـت   ،برابري در رفع نيازمنديهاي اساسي به اين معنا اسـت كـه در ايـن جهـت    

 ،تچراكـه در ايـن صـور    ؛مورد نظر و معيار قرار گيرد ،هاي ناشي از اصل موازنهشايستگي
 ،خيرات مشـترك  ،توان گفت از نظر طوسيمي ،روشد. ازاينحاكم نمي ،برابري و مساوات

شود و در مرحله  ءبدون لحاظ شايستگي ناشي از كار، اعطا ،به همه افرادبايد در مرحله اول 
   3تقسيم شود.» استحقاق و استعداد«بعد با معيار 

دولـت در حـوزه اقتصـاد را     نيـز يكـي از وظـايف    »محمدباقر صدرسيد«مرحوم شهيد 
داند. از نظر ايشان، اسلام بر دولت لازم دانسته كه معيشت همه افـراد  مي» ضمان اجتماعي«

جامعه اسلامي را به صورت كامل ضمانت نمايد. اين ضمانت در مرحله اول به اين شـكل  
افـراد   لوازم و شرايط تلاش اقتصادي و شغل مناسب را فراهم نمايد تـا  ،است كه براي همه

زندگي كنند. ولي اگر كساني به دليـل   ،كنندجامعه با منافعي كه از دسترنج خود تحصيل مي
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نتوانند كار كنند و يا دولت در شرايطي باشد كه نتواند براي همـه شـغل    ،عجز و محروميت
سازي حد متعارف معيشت بـراي ايـن   يعني فراهم ؛نوبت به مرحله دوم ،مناسب ايجاد كند

قاعـده   :دو قاعده اسـت » ضمان اجتماعي«مبناي  ،رسد. از نظر شهيد صدرراد ميدسته از اف
اي بـالاتر از حاجـات   مرحلـه  ،دارد و قاعـده دوم  ءاول تأمين حاجـات ضـروري را اقتضـا   

تكافل عام است كه طبق آن، اسلام بر همه مسـلمانان   ،سازد. قاعده اولضروري را لازم مي
زمنديهاي ديگر مسلمانان را بر همه واجب كرده اسـت. از  رسيدگي به ديگران و توجه به نيا

حق ندارد نسبت به  ،در صورتي كه مسلماني بيشتر از مايحتاج خود داشته باشد ،نظر اسلام
بلكه واجب است نيازمنديهاي آنان را در حد تـوان   ،تفاوت باشداحتياجات برادران خود بي

ه مسلمانان در جامعـه اسـلامي اسـت.    خود برطرف نمايد. اين يك وظيفه عمومي براي هم
نقش دولت در اين جهت اين است كه اين حكم اسلام را در ميان مردم ترويج كند و آنـان  

نيز بر آن  »مطهري«اي است كه شهيد را ملزم به وظايف واجب خود بنمايد. قاعده دوم نكته
 دولت مسـتقيماً  ،است. بر اين اساس» حق عمومي مردم در منابع ثروت«كند و آن تأكيد مي

  طبق ايـن مبنـا    ،موظف است كه نيازمنديهاي محرومين را برطرف نمايد. از نظر شهيد صدر
بلكه ايـن   ،نمايد ءتواند تنها به رفع حاجات ضروري محرومين اكتفادولت نمي ـ قاعده دومـ 

ايـت از  ضمانت حد كف ،شود. مراد از ضمان اعالهبر عهده دولت مي» ضمان اعاله«مبنا موجب 
علاوه بر رفع حاجات ضـروري   ،يعني دولت بايد از محل منابع عمومي ثروت ؛معيشت است

يعنـي   ؛محرومان، در جهت تأمين احتياجات متعارف زندگي آنان طبق عـرف نيـز اقـدام كنـد    
  .)665- 661، ص1375(صدر،  بالاتر از حد ضرورت، آنان را تحت تكفل خود درآورد

نمودن نيازهاي آنـان  حمايت از محرومان و برطرف ،شهيد مطهري نيز با صراحت
 »والـْأَرض وضـَعها للْأَنـَامِ   « انسانها پهن شده ةرا به اين دليل كه سفره خلقت براي هم

ننـد توليدكننـده باشـند، لازمـه عـدالت اجتمـاعي       اتو) و آنان نمـي 10): 55الرحمن((
 ،هسـتند و همـين امـر    حـق ذي ءنيـا در امـوال اغ  ءفقرا اند. از نظر ايشان، واقعاًدانسته

(مطهـري،   تفاوت اساسي ميان مكتب حقوقي الهـي و مكاتـب حقـوقي مـادي اسـت     
  .)53- 54، ص1361

تنها محروميت مالي نيست. هر گونه  ،ذكر اين نكته ضروري است كه مراد از محروميت
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و ا
منـان جامعـه قـرار    ؤمحروميتي بايد تحت حمايت حكيمانه دولت و حاكميت سياسـي و م 

به لحاظ اعتقادي كه اميد استبصار يا لااقل تمايل آنان به جانب اسلام  ،گيرد. حتي محرومان
سـوره   60رود نيز بايد به تناسب معياري كه بيان شد، مورد حمايـت قـرار گيرنـد. آيـه     مي

دانـد. زكـات يـك    را از موارد مصرف زكـات مـي   »المْؤلََّفةَِ قلُوُبهم« توبه به صراحتمباركه 
آوري و توزيع آن است. اين آيـه  يات حكومتي است كه حاكميت اسلام موظف به جمعمال

تعيين نمـوده و بـه    ،باشد» في سبيل االله«شريفه موارد مصرف آن را براي هرگونه كاري كه 
انـد  عنوان نمونه بر چند مورد تأكيد كرده است. بيشتر مواردي كه مورد تصريح قرار گرفتـه 

إنَِّما الصدقاَت للفْقُرَاَء والمْساكينِ والعْـاملينَ  «: اندعي دچار محروميتمواردي هستند كه به نو
بيِلِ فرَيِضةًَ منِ السابو ّبيِلِ اللهي سفينَ وِالغْاَرمي الرِّقاَبِ وفو مهؤلََّفةَِ قلُوُبْالما وهَليع ّاللهو ّنَ الله

يمكح يملزكاتها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنـاني اسـت كـه بـراي      )؛60): 9(توبه( »ع
شـود و بـراي   كشند و كساني كه براي جلب محبتشان اقدام ميآوري) آن زحمت مي(جمع

(آزادي) بردگان و (اداي دين) بدهكاران و در راه (تقويت آيين) خـدا و وامانـدگان در راه؛   
  انا و حكيم است.ضة (مهم) الهي است و خداوند دياين يك فر
ضرورت توجه به محرومين به عنوان يك اصـل در عـدالت اجتمـاعي ايـن      :دومدليل 

تـأثير دارنـد و از يكـديگر تـأثير      است كه افراد انسان در يك جامعـه بـر يكـديگر شـديداً    
اي با اجزاي ديگر در ارتباط است. ايـن  گونهخواه ناخواه به ،ي از اجتماعئپذيرند. هر جزمي

معنـاي اجتمـاع    شـود. اساسـاً  ممكن است مثبت يا منفي باشد، اما هرگز منتفي نمي ،ارتباط
انـد بـا يـك    همين است كه تعدادي از افراد كه در يكديگر تأثير دارند و به يكديگر وابسـته 

گرد هم جمع شده باشند. اگر فرض كنيم كه فردي از اجتماع هيچ ارتباطي بـا افـراد    ،هدف
كند و جزء جامعه نيست. پس به عنوان قع، او در جامعه زندگي نميديگر نداشته باشد در وا

  دارد.و تأثير و تأثر بوده هر فردي از جامعه با افراد ديگر در ارتباط «گوييم: مقدمه اول مي
مقدمه دوم اينكه در صورتي كه نظـام اجتمـاعي نسـبت بـه بخـش خاصـي از جامعـه        

يت از نيازمنديهاي اوليه، به حال خود رها وليت نكند و آنان را در عين محرومؤاحساس مس
تقابـل و   ،كند، اين امر در محرومان، موجب احسـاس مغبونيـت و محروميـت و در نتيجـه    

هـا  حتي اگر فرض كنيم، اين محروميـت ، شودجويي ميورشدن حس انتقامتعارض و شعله
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 ،امنيت اسـت عدالتي نباشد و يكي از مهمترين اهداف تشكيل اجتماع كه تحصيل معلول بي
يـا بنـي انـي اخـاف     «فرمايـد:  مـي  »حنفيهمحمدبن«به  7منينؤ. اميرالمشوددار ميخدشه

(نهـج البلاغـه،    »للمقت ةللعقل، داعي ةللدين، مدهش ةعليك الفقر فاستعذ باالله منه، فانه منقص
 ترسم، پس از آن به خدا پناه ببـر؛ زيـرا  ؛ اي فرزندم! من از تهيدستي بر تو مي)319 حكمت

و  فقر و محروميت غالباً تهيدستي ماية نقصان دين و سرگرداني عقل و عامل دشمني است.
و  مانند اخـتلاس  ي؛در بيشتر افراد سبب پريشاني روح و فكر، نقصان دين و ارتكاب گناهان

سـاز بسـياري از   رشوه و سرقت و تقلب و عامل تحقير شخصيت از جانب مـردم و زمينـه  
با قطـع نظـر از ضـرورت     ،روازاين .)76، ص1361(مطهري،  شوديهاي كور مجوييانتقام

تكامل همه انسانها كه در دليل اول بر آن تأكيد نموديم، توجه بـه جانـب محـرومين بـراي     
جامعـه دچـار    ،چراكه در غير اين صـورت  ؛تحقق جامعه سالم و عادلانه نيز ضرورت دارد

  ساني در تعارض است.امنيتي خواهد شد كه با هدف تشكيل جامعه ان ءخلا
عـدالتي  ناشـي از بـي   ـ  نه همه آنهاـ ها  اگر به اين نكته توجه كنيم كه غالب محروميت

ضرورت  ،هاي پيشعدالتي اجتماع حاضر و چه اجتماع نسل يا نسلچه بي؛ اجتماعي است
 ،ورزيچراكـه اقتضـاي عـدالت    ؛تـر خواهـد شـد   توجه به اين دسته از محـرومين روشـن  

  عدالتي است.هرگونه مظاهر بيبردن ازبين
كنندگان اصل رعايت جانب محرومين، كمالي است كه براي خود انفاق دليل سوم:دليل 

شود و با توجه به هدف و معيار عدالت اجتمـاعي در  از رهگذر توجه به ديگران حاصل مي
» موجـه «يابد و يا لااقـل  انسان است، اين امر ضرورت مي» تكامل اختياري«اسلام كه همان 

كننـدگان اسـت و   به نفع انفاق ،پيش از آنكه به نفع محرومين باشد ،خواهد بود. اينكه انفاق
هـاي  شـود و آنـان را از وابسـتگي   موجب ارتقـاي روحـي و تكامـل معنـوي آنـان مـي      

اند و در آيـات  رهاند، امري است كه همه عالمان اخلاق بر آن تأكيد كردهآور مياسارت
مختلف بيان شده است. بـا توجـه    اشكالبه  :روايات معصومينشريفه قرآن كريم و 

و منـت   ءشديد ريا بودنات و مذموموبه شرط اخلاص و نيت الهي براي صدقات و زك
سـازي  توان گفت يكي از اهداف اصلي انفاق، زمينه)، مي264و  262 ):2(در انفاق (بقره

تعلق آنان نسبت به مظـاهر  صاحبان مكنت و ثروت و قطع  مخصوصاً ؛ارتقاي روحي افراد
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و ا
دنيا است. يكي از بهترين راهها براي تمرين خدامحوري و اجتناب از دنياي مـذموم، انفـاق   

بر اهميت انفاق  يدر منابع اسلام ،رواموال خود، به ديگران با نيت خالص الهي است. ازاين
ينَ ينفقوُنَ أمَوالهَم في سبيِلِ مثلَُ الَّذ«: كننده زياد تأكيد شده استتكامل روحي انفاق ةاز زاوي

 ـ  ع  اللهّ كمَثلَِ حبةٍ أنَبتتَ سبع سناَبلَِ في كلُِّ سنبلةٍَ مئةَُ حبةٍ واللهّ يضاَعف لمن يشـَاء واللّ ه واسـ
يملثلَ كساني كه در راه خدا انفاق مي  )؛261): 2(بقره( »عكنندم، اي اسـت  دانـه  لثَهمانند م

اي صد دانه شده است و خدا بر بيشـتر از ايـن نيـز توانـا     كه هفت خوشه داده و هر خوشه
نيازمندي افراد به انسان براي وي لطف و نعمتي از جانب خدا است كه سزاوار شكر  .است
 »اعلموا ان حوائج الناس اليكم من نعم االله عليكم فلا تملوا الـنعم فتتحـول الـي غيـركم    « :است

در  ،و صدقات پيش از آنكه در دست سائل قرار گيرند ؛)127ص، 75، جق1404(مجلسي، 
ق، 1409(حر عاملي،  »انها تقع في يداالله قبل ان تقع في يد السائل« :گيرنددست خدا قرار مي

پس توجـه   ،) و چون هدف از عدالت اجتماعي در اسلام تكامل انسانها است433، ص9ج
  هاي آن خواهد بود.لفهؤاز م ،حكيمانه به جانب محرومين

مبناي استحقاق محرومان نسبت بـه مواهـب،    ،از نظر متفكر بزرگ اسلام شهيد مطهري
دهند. ما در اين قسمت با توجه به اهميـت مبنـايي   تحليلي است كه از منشأ حقوق ارائه مي

بيسـت  « كنيم. ايشان در گفتار سوم از كتـاب اين تحليل، آن را با تلخيص و توضيح نقل مي
  فرمايند: مي »گفتار

شود. اول: جايي كه خير يا منفعتـي را ايجـاد   مي» حق«انسان در دو مورد صاحب 
پيـدا  » حـق «نسبت به محصول تلاش خـود   ،كرده باشد. اگر شخصي تلاشي كرد

چراكه خود وي عامل و علت فاعلي اين محصول است و اگر او نبود، اين  ؛كندمي
پس نسـبت بـه آن حـق دارد. در اينگونـه مـوارد كـه        ،آمدمحصول به وجود نمي

كنـد. دوم:  باشد، نسبت به آن حق پيـدا مـي  » خير و موهبت«شخص علت فاعلي 
يعني خـالق   ؛باشد» موهبت و خير«وجودآمدن جايي كه شخص هدف و غايت به

طوري كـه اگـر ايـن شـخص     آن موهبت، آن را براي اين شخص آفريده است؛ به
شد. اينجـا رابطـة ميـان موهبـت و     از جانب خدا آفريده نمينبود، آن موهبت هم 

 شخص، رابطة فعل با غايت است و چـون غايـت هـم بـه عنـوان يكـي از علـل       
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توانيم بگوييم كه ايـن شـخص بـه حكـم     مي ،ثر استؤم ئچهارگانه، در وجود ش
ايـن موهبـت بـراي او     ثر بوده و اصـلاً ؤم» موهبت«اينكه وجودش در تحقق اين 

دارد. مانند شيري كه در پستان مادر در آستانه » حق«ه، پس نسبت به آن آفريده شد
خلقت شير مادر يك موهبت است كه دست حكيمانه  ؛آيدتولد فرزند به وجود مي

شـد.  آن را براي طفل ايجاد كرده است و اگر طفل نبود، اين موهبت هم محقق نمـي 
 ؛ثر اسـت ؤم ـ ئپس طفل علت غايي وجود شير است و علت غـايي در تحقـق ش ـ  

 ؛حـق دارد » شـير «در نتيجه طفل نسبت بـه   .ثر استؤهمانگونه كه علت فاعلي نيز م
و يـك   يك رابطه خاصي ميان انسان ،براي او آفريده شده است. حق ،چون اين شير

موهبت است. عامل اين رابطه يا فاعليت انسان نسبت به موهبت است يا غائيت. اگر 
مده باشد (فاعليت) يا براي انسـان بـه وجـود آمـده     موهبتي توسط انسان به وجود آ

  .)76، ص1361(مطهري،  كندباشد(غائيت) انسان نسبت به آن حق پيدا مي
اگر اين مقدمه عقلي را با اين حقيقت اعتقادي و قرآني ضميمه كنيم  ،از نظر شهيد مطهري

قبـل از آنكـه    ،ن كريمگيريم كه از نظر قرآنتيجه مي» مواهب عالم براي انسان آفريده شده«كه 
يك نوع علاقه و ارتباط از نوع ارتباط غايي ميان او و مواهب خلقت هست  ،بشر فعاليتي بكند

انسان است. خدا در قرآن كريم در موارد متعددي ايـن  » حق«انسان و  مربوط بهو اين مواهب 
ي الأرَضِ جميعـاً  « كند:حقيقت را بيان مي همـة آنچـه را (از    ؛)29): 2( (بقـره   »خلَقََ لكَمُ ما فـ

ولقَدَ مكَّنَّاكمُ في الأرَضِ وجعلنْاَ لكَمُ فيها معايشِ « نعمتها) در زمين وجود دارد، براي شما آفريد.
ما تسلطّ و مالكيت و حكومت بر زمين را براي شما قـرار   ؛)10):7(اعراف ( »قلَيلاً ما تشَكْرُوُنَ

قطـع  كنيـد.  زندگي را براي شما فراهم ساختيم، اما كمتر شكرگزاري مـي  داديم و انواع وسايل
كنـد كـه يـك    نظر از تصريحات قرآن كريم، توجه به نظام خلقت نيز اين حقيقت را تأييد مي

نوع رابطه غايي ميان جماد و نبات و اين دو با حيوان و اين سه با انسان وجود دارد. جهـازات  
طـوري كـه انسـان    به ؛اندو هوا و غذا متناسب با آن آفريده شده اي است كه آبگونهانسان به

طفلي است كه شير مـادر بـا    ،تواند زندگي كند. نمونه روشن آننمي ،بدون استفاده از طبيعت
كمال ملائمت با جهازات وي همزمان با تولدش در پستان مادر قرار داده شده است. اينكه اين 

  .شودانسان نسبت به اين مواهب مي» حق«موجب  ،دانمواهب براي انسان آفريده شده
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شود. اما رابطه غايي نسبت به آن مي» بالفعل«موجب حق  ،»موهبت«رابطه فاعلي نسبت به 

يـك رابطـه كلـي و     ـ   مانند شير مادر نسـبت بـه طفـل    ؛جز در موارد اختصاصيـ با مواهب  
حقـي در زمـين    ،خاك هستند يعني همه انسانها به حكم اينكه فرزند اين آب و ؛عمومي است

شـود،   ءاما اينكه اين حقوق به چه نحوي استيفا ،ن شودآتواند مانع استيفاي دارند و كسي نمي
شـود. هـر كسـي بـه     مطرح مـي  ،كه در اصل اول بيان نموديم» تكليف«و » حق«مسأله موازنه 

 ـ» كـار «نـه بيشـتر از    ،شودمقداري كه تلاش كند به تناسب آن صاحب حق مي ه كمتـر از  و ن
يـافتن  در مرحلـه فعليـت   ،موازنه حق و تكليف كه اصل اصيل عدالت اجتماعي اسـت ». كار«

نَ الأرَضِ   « كند:شود. قرآن كريم به اين مطلب اشاره ميحقوق بالقوه مطرح مي هو أنَشـَأكَمُ مـ
روُهْتغَفا فاَسيهف ُركَممَتعاسشما را از زمين آفريد و از شما عمران و آبادي آن  ؛)61 ):11(هود( »و

كار و فعاليت و عمـران و  «مشروط به  ،يافتن حق شما نسبت به زمينيعني فعليت ؛را خواست
بايد تكليـف خـود را    ،. انسان به حكم عقل و اراده براي استفاده از مواهباست »آبادي زمين

حق بالقوه كافي نيسـت. طفـل بـه دليـل      انجام دهد تا مستحق استفاده از مواهب شود. صرف
به صرف ارتباط غايي با شير مادر، نسـبت بـه   و فقدان عقل و اراده و به دليل حاكميت غريزه 

اند. اما انسان در صـورتي بـه حـق خـود     چنانكه حيوانات نيز چنين ؛كندآن حق فعلي پيدا مي
يعني آن را آباد نمايد و بر  ؛وليت خود در برابر آن عمل كندؤرسد كه به مسنسبت به زمين مي

مسـتحق   ،روي آن فعاليت كند. زمين نيز بر انسان حق دارد و انسان تا حـق زمـين را نپـردازد   
 »ولون حتي عن البقاع و البهائمؤانكم مس«فرمايد: منين ميؤشود. اميرالمبرداري از زمين نميبهره

  .)51، ص1361 هستيد (مطهري،ها ول آبادكردن زمينؤشما مس ؛)167(نهج البلاغه، خطبه 
رسـد كـه   فعليـت مـي  انسان نسبت به مواهب خدادادي در صورتي بـه  ةاينكه حق بالقو

انسان، تكليف متناسب خود را انجام بدهد، در شرايطي است كه قادر بـر ايـن كـار باشـد.     
اني كـه  بينوايان و عـاجز  ،محرومان ،مانند طفل ؛كساني كه قادر بر انجام كار نيستند ،بنابراين

بـه   ،خواهند بود. اين حق براي محرومـان » حق«صاحب  ،»كار«توانايي ندارند، بدون انجام 
نه براي جمعي  ،دليل رابطه غايي مواهب با آنان است. خدا زمين را براي همه انسانها آفريده

 عادله بايد حمايت از محرومان را به ةجامع ،روخاص كه قادر به كار و فعاليت هستند. ازاين
  عنوان يك اصل از اصول عدالت مورد توجه قرار دهد. 
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محروميت  ،حاكميت عادل موظف است از طريق منابع طبيعي و عمومي ،بر اين اساس 
  مندي برساند.را از محرومان رفع نمايد و آنان را به حد نصاب رفاه و بهره

عهـده   همانگونـه كـه حقـي را بـراي محرومـان بـر       ؛آفرينش مواهب براي همه انسانها
كند تا حاكميت از محل منابع طبيعي و مواهب عمومي، محرومـان را از  حاكميت، ثابت مي

كنـد. دليـل   محروميت نجات دهد، حقي را براي محرومان در اموال ثروتمندان نيز ثابت مي
اند كه محرومان نيز ثروت خود را از محلي به دست آورده ،اين امر اين است كه ثروتمندان

انـد، حـق   اكنون كه محرومان به دليلي موجـه نتوانسـته   ،رواند. ازاينحق داشتهنسبت به آن 
نمايند، بر ثروتمندان است كـه آنـان را نيـز     ءخود را از زمين و ديگر مواهب عمومي استيفا

  مند نمايند. به بيان شهيد مطهري: بهره
انجـام  اگر اينان [محرومين] قادر [بر كـار و فعاليـت] بودنـد و وظيفـه خـود را      

شان اين بود كه از اين سفره محروم باشند، ولي حالا كه قـادر  دادند، جريمهنمي
و بينوايـان   ءو فقـرا  ءضعفا نيستند، حق اولي آنها سرجاي خود باقي است. واقعاً

   .)54 همان،اند (حقذي ءدر اموال اغنيا
برداري از رههاي بزرگ تا حدي حق بهها و املاك و زمينبر اين اساس، صاحبان ثروت

  مندي محروم نباشند.   هاي خود را دارند كه انسانهاي ديگر از حد نصاب رفاه و بهرهدارايي

  نقد رويكرد برخي انديشمندان ليبراليسم در نفي توجه به محرومين
حمايت از محرومين بـه عنـوان يـك حـق بـراي      كه تا اينجا بر اين مطلب تأكيد كرديم 

حاكمان و ثروتمندان، اصلي از اصول عدالت اجتماعي اسـت.  محرومين و يك وظيفه براي 
پس همه نسـبت   ،انسانها همگي مخلوق خدا هستند و مواهب زمين براي همه آفريده شده

كننـد،   ءبه آن، حق دارند و اگر جمعي به دليلي موجه نتوانند حق خود را از مواهب اسـتيفا 
بايد سهمي از ثروت خود را بـه آنـان    ،اندكساني كه از همان منابع مشترك، به ثروت رسيده

ثروتمندان بايد بخشي از ثروت خود را براي محرومين هزينه كنند  ،اختصاص دهند. بنابراين
و اين يك حق براي محرومان بر عهده ثروتمندان اسـت و در صـورت اسـتنكاف، دولـت     

 ءو غيره استيفا مانند ماليات ؛اي هدفمندحق محرومان را از ثروتمندان به شيوه ،موظف است
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 »رالـز جـان «مانند  ؛هاي معاصردر انديشه برخي از ليبراليست گستر كه اخيراًكند. دولت رفاه

اذعـان   ،پذير و محروممورد تأكيد قرار گرفته نيز بر ضرورت حمايت دولت از اقشار آسيب
مطهري ايـن  نظر ديگري دارند. از نظر شهيد  ،اما برخي ديگر از انديشمندان ليبراليسم ،دارد

و محرومان نسبت بـه خيـرات و مواهـب عمـومي حـق دارنـد، يكـي از         ءمسأله كه ضعفا
مطابق مباني «اسلامي و حقوق غير الهي است.  ـ  هاي اساسي ميان مباني حقوق الهيتفاوت

حقـوق   ،اما طبق [مباني] حقوقي غيـر الهـي   ،حقندبينوايان ذي اسلامي واقعاً ـ  حقوق الهي
  .)همان» (شوداليت و توليد و كار و صنعت ايجاد ميفقط و فقط با فع

ــرت« ــكراب ــدالت Robert Nozick( »نوزي ــر و ع ــت معاص ــارگرا ) ليبراليس ــژوه اختي  پ
)libertarian مبنـي   »كانـت «ديدگاه با تكيه بر » ستيزي، دولت و مدينه فاضلهدولت«) در كتاب

هـاي ثروتمنـدان   شي از دارايـي است كه هيچ دولتي حق ندارد بخ بودن انسان، معتقدبر غايت
). Nozick, 1974, p.31-33( پذير جامعه هزينه كندجامعه را از آنها بستاند و به نفع قشر آسيب

محسـوب   شدن انسان به ابزار است و نوعي بيگـاري از نظر نوزيك اين اقدام به معناي تبديل
اجـرت  كـاري بـي   شـود، چراكه مقداري از كار كه اجرت آن صرف نيازمندان مـي  ؛شودمي

خواهد بود. مادامي كه فرد رضايت نداشته باشد، هيچكس حق ندارد اموال وي را بـه نفـع   
» بـازتوزيع «كسي نبايد قربـاني ديگـران شـود و دولـت حـق       ،قشر محروم، بردارد. بنابراين

اين ادعاي وي مطلـق اسـت و شـامل مـواردي      .)I bid, p.167 and 169(ندارد را درآمدها 
كند و هاي خود هزينه مينيازمندي هزار برابرِ ،فرد ثروتمند از فرط فزوني ثروت شود كهمي

ميرد. اين ادعاي كند و شخص فقير از فرط نداري و گرسنگي مييا ثروت خود را تلف مي
شناسانه مستند شـده  عجيب كه تحت عنوان عدالت هم مورد تبيين قرار گرفته به مبنايي انسان

كند و منكر هرگونه نگـاه ابـزاري بـه انسـان     تأكيد مي» بودن انسانغايت« است. اين مبنا كه بر
  پردازيم.مي به نقد اين ادعا و مبنا و لوازم آن ،است، منسوب به كانت است. ما در اين قسمت

محور عالم هسـتي   ،اگر به اين معنا باشد كه انسان ،بودن انسانمبناي غايت :اولاً
اي در برابـر موجـودات   وي باشد و او هـيچ وظيفـه  چيز بايد در خدمت است و همه

ــدارد، نادرســت اســت   ــر ن ــانهاي ديگ ــي انس ــر و حت ــا ؛ديگ ــه بن ــاني  چراك ــر مب ب
اگـر   ،نـه انسـان. بنـابراين    ،است» خدا«محور عالم هستي و خالق آن  ،شناختيهستي
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آن  ،تنها صاحب حق باشد و هيچگونـه تكليفـي نداشـته باشـد     ،قرار باشد موجودي
نـه مخلوقـات خـدا. البتـه روشـن اسـت كـه مـراد كانـت از           ،اسـت » داخ ـ«موجود 
  بودن انسان، اين معنا نيست.غايت

حتي محـرومين نيـز از ايـن ويژگـي      ،بر فرض كه انسان غايت باشد، همه انسانها :ثانياً
نه فقط ثروتمندان. پس محرومين بايد مورد حمايت انسانهاي ديگـر   ،برخوردار خواهند بود

  دار نشود. تا مقام انسانيت خدشهقرار گيرند 
مندي وي نسبت به انسانهاي ديگر به معناي بر فرض كه انسان غايت باشد، وظيفه :ثالثاً

چراكـه انسـان    ؛بودن او نداردمنافاتي با غايت ،هاي خود به آناناختصاص بخشي از دارايي
نه  ،هاي انسان استدارايي ،شودهاي وي و آنچه فداي محرومين مينه دارايي ،غايت است

جاودانه و فناناپذير است و همان هم حقيقت انسان  ،. طبق عقيده كانت، نفس انساناوخود 
هايش به ديگران، نه تنها چيزي از با اختصاص بخشي از ثروت ،رودهد. ازاينرا تشكيل مي
 شود، بلكه در صورت موافقت وي و اعطاي اموال خود بـا نيـت انجـام وظيفـه،    او كم نمي

  حاصل خواهد شد.   او افزايشي نيز در ارزشمندي اخلاقي
وسـيله  «چنانكـه خـود تصـريح كـرده نفـي       ؛بـودن انسـان  تأكيد كانت بر غايـت  :رابعاً
يعنـي اگـر انسـان     ؛)177، ص1392(اترك،  بودننه نفي هرگونه وسيله ،است» بودنصرف
 4جه نبايد وسيله قرار گيـرد نه اينكه به هيچ و ،و صد در صد وسيله باشد ممنوع است كاملاً

اگـر دولـت بخشـي از امـوال ثروتمنـدان را بـراي        ،روازايـن  .)335، ص1373(كاپلستون، 
كنـد؛ چراكـه نفـع آن بـه     تبديل نمي» صرف ةوسيل«اين امر آنان را به  ،محرومين هزينه كند
 ـ غايت ،گردد. در واقع نوزيكخودشان نيز برمي ه نگـاه  بودن انسان را به معناي نفـي هرگون

در كتاب  »ايان شاپيرو« در حالي كه چنين تفسيري صحيح نيست. ؛ابزاري تفسير كرده است
اصل انسانيت كانـت را بـد    ،نيز معتقد است كه نوزيك »سير تكامل حقوق در نظريه ليبرال«

وگرنه كانت منكـر   ،ابزاري به انسان است نگاه صرفاً ،كندتفسير كرده و آنچه كانت نفي مي
گاه لازم است براي تأمين برخي خيرات، انسانها ابزار قـرار گيرنـد. او ابزاربـودن     نيست كه

از نظر او  ،ولي اگر اين ابزارشدن با نگاه غايي به آنها نيز آميخته باشد ،كندمحض را نفي مي
  .)355، ص1393 (واعظي، مردود نيست
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و ا
ين بـراي همـه انسـانها    هاي زمثروت ،اي كه پيش از اين بيان داشتيمطبق قاعده :خامساً

 ـ  ةآفريده شده و همه انسانها بالقوه در آن حق دارند؛ اگرچه فعليت اين حق بر اساس موازن
اما كساني كه به خاطر  ،اندشود كه تلاش بيشتري كردهحق و تكليف براي كساني محقق مي

رغـم  علـي اند در مسابقه كسـب مواهـب شـركت كننـد و يـا      نتوانسته ،قصور و محروميت
اند به حد نصاب مواهب لازم براي زنـدگي برسـند، بـه    نتوانسته ،اركت در مسابقهمش

ديگر كه گذشت، حقي در اموال  ةدليل حق بالقوة آنان در اصل مواهب و به استناد ادل
دولـت   ،نكننـد ثروتمندان خواهند داشت و اگر خود ثروتمندان به تكليف خود عمـل  

بخشي از  ،در صورتي كه دولت ،يد. بر اين اساسنما ءعادله موظف است اين حق را استيفا
بلكه  ،چيزي از حق ثروتمند ضايع نشده ،هاي ثروتمندان را براي محرومين هزينه كنددارايي

  شهيد مطهري:  است. از نظر شده ءحقي كه از ديگران در اموال او قرار داشته استيفا
آنهـا   قبـل از اينكـه كـاري روي    ،محصـولات طبيعـت   از نظر اسلامي...

ولـي پـس از آنكـه     ،تعلق دارد به همه افـراد بشـر   ،صورت گرفته باشد
كاري روي آن صورت گرفت... از آن جهت كه مواد خام اولـي قبـل از   

توان ادعا كرد كـه پـس از   نمي ،افراد تعلق داشته است ةانجام كار به هم
اما بـدون شـك كـاري كـه      ،شودتعلقش به ديگران سلب مي ،انجام كار
شـود كـه او نسـبت بـه ديگـران      سـبب مـي   ،ي آن انجـام داد شخص رو

اولويت داشته باشد. اثر اين اولويت ايـن اسـت كـه حـق دارد اسـتفاده      
مشروع از آن ببرد... امـا حـق نـدارد آن را از بـين ببـرد و يـا آن را بـه        

اين مال به جامعـه تعلـق    ،چون در عين حال ؛مصرف نامشروعي برساند
و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع  اسراف ،روايندارد. از

است... البته اينكه ديگران را به طور مساوي در محصول كار او شـركت  
باشـد... ظلـم و بـي عـدالتي     دهيم نيز خلاف عدالت است و استثمار مي

يعني اينكه فردي محصول كار ديگـري را تصـاحب    ؛منحصر به استثمار
ع فرد يا افراد از حداكثر استفاده از نيـروي  بلكه به معني من ،كند، نيست

خدادادي خود است و سلب اين آزادي افراد نيز ظلم بوده و سلب حـق  
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شود... يكي حبس طبيعي است... دو چيز مانع رشد و ترقي اجتماعي مي
رژيـم   ةو توقيف مواد اوليه به وسيله مالكيت افـرادي معـدود كـه لازم ـ   

وقيف منبع انساني و نيروي انسـاني  داري است و ديگر حبس و تسرمايه
نه با قبول  ،و جلوگيري از مسابقه كه لازمه رژيم اشتراكي است... اسلام

مالكيت فردي را به طور مطلق طرد كـرده   ،مالكيت عمومي در مثل انفال
مالكيت عمومي را نفي كرده است. در آنجـا   ،و نه با قبول مالكيت فردي

شـمارد و  مالكيت فردي را معتبر مـي  ،كه پاي كار افراد و اشخاص است
 دانـد مالكيت را جمعي مـي  ،در آنجا كه پاي كار افراد و اشخاص نيست

    .)432- 435ص ،20ج ،1381(مطهري، 
يكي از مباني استحقاق محرومين در اموال ثروتمندان، مطلبي است كـه در كـلام شـهيد    

هـاي  ايـم. اينكـه ثـروت   داختهمطهري به آن اشاره شده و ما پيش از اين به تفصيل به آن پر
زمين براي همه افراد آفريده شده مبنايي است كه هم با دليل عقل و هم با اسـتناد بـه منـابع    

انسانها مخلوق خدا هستند و به منابع زمين و مواهـب آن   ةدين اسلام اثبات شده است. هم
 ،بـراي انسـانها آفريـده   نياز دارند. خداوند متعال نيز انسانها را از دل همين زمين و زمين را 

آنها در ابتدا حقي برابر نسبت به آن دارند. اين حق به صورت بـالقوه اسـت و بـا     ةپس هم
اما اگر كسي به دليل محروميت و قصـور   ،رسدفعليت ميطبق اصل موازنه به ،تلاش و كار

م كرد تـا در  از آن محرو توان وي را كاملاًفعليت تبديل كند، نمينتواند اين حق بالقوه را به
انسـانها را   ،حرمان از حداقل مواهب، زندگي كند. از جهت متون اسلامي نيـز قـرآن كـريم   

والْـأرَض  « شـمارد: داند و مواهب زمين را مواهبي براي انسان مـي صاحب حق در زمين مي
). 29): 2(بقره ( »جميعاً هو الَّذي خلَقََ لكَمُ ما في الأرَضِ« ؛)10): 55(الرحمن( »وضعَها للأْنَاَمِ

انسانها بـه ايـن مواهـب نيازمندنـد و ايـن       ةكنيم كه هملحاظ تجربي نيز مشاهده ميبه 
هاي انسانها است. با توجه به اين مباني كه پـيش از  مواهب در تناسب كامل با نيازمندي

نيست. اما  اين نيز بر آن تأكيد كرده بوديم، حق محرومين در اموال ثروتمندان قابل انكار
مالـك  صـاحب و بـي  بر خلاف اين مباني، جهان طبيعت را در ابتـدا بـي   ،رابرت نوزيك

بـه  » تصـاحب اوليـه  «صـاحب، تنهـا از طريـق    داند و معتقد است كه اين مواهبِ بيمي
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و ا
توجه به اين تفاوتها در مباني، تأثير  .)329ص ،1393(واعظي، آيند مالكيت اشخاص درمي

  كند.هاي عدالت را روشن ميهمباني فلسفي در نظري
با  رسد. نوزيكتوجه به يك نكته مهم ضروري به نظر مي ،در انتهاي نقد نظريه نوزيك

اي در باب عدالت اجتماعي استنباط بودن انسان) نتيجهاستناد به اصل انسانيت كانت (غايت
  گويد: مي و داندآن را صورتي از امر مطلق مي ،كند. كانت كه مبدع اين اصل استمي

يك غايت في نفسه است، نه  ،طور كلي هر موجود عاقلگويم انسان و بهاكنون مي
 ؛تمـام كارهـايش   كارگيري توسط اين يا آن اراده، انسان دراي براي بهوسيله صرفاً

چه به خودش مربوط باشد و چه به ديگر موجودات عاقل، هميشه بايـد در عـين   
   .)175ص ،1392(اترك،  به عنوان يك غايت لحاظ شود ،حال
انسانيت را چه در شخص خـودت و چـه    ميشهچنان رفتار كن كه ه«گويد: همچنين مي

اي در هر شخص ديگر به عنوان يك غايت بـه شـمار آوري و نـه هرگـز همچـون وسـيله      
شـود كـه آنچـه غايـت     هاي كانت به آساني اين نكته فهميده مي(همان). از عبارت »صرف

اگـر انسـاني بـا     ،بر اين اساس». انسان«نه  ،است» انسانيت«لعاده دارد است و اهميت فوق ا
سر ستيز داشته باشد و به دليل تبعيت از تمايلات و نفع شخصي (كه كانـت آن را   ،انسانيت

توان براي چنين انساني اعمال رفتار كند، مي» انسانيت«داند) خلاف هاي انسان مياز ويژگي
به چيست كه ستيز با آن مجوز  ،اما انسانيت انسان ،دانست» ازروا و مج«هايي را محدوديت

اعمال محدوديت براي انسان است؟ اين يك پرسش اساسي و مبنايي است كه پاسخ بـه آن  
طلبـد. از نظـر رابـرت    شناسي مـي شناسي و هستيتأملي جدي و عميق را در مباحث انسان

دهـد  ه انسانيت انسان را تشكيل مينوزيك و همه همفكران ليبرال او و حتي كانت، آنچه ك
يعني احترام بـه   ؛احترام به انسان ،است. بنابراين» استقلال«و » خودمختاري«و » آزادي اراده«
در تفسير  6و رابرت نوزيك 5همچون رابرت جانسون ،برخي مفسران كانت». آزادي انسان«
   :معتقدند كنند ونيز بر همين تفسير تأكيد مي» بودن انسانغايت«

مراد [كانت از اصل غايات] اين نيست كه انسان وسيله قـرار نگيـرد، بلكـه ايـن     
وسيله قرار نگيرد و هميشه به عنوان غايـت در نظـر گرفتـه    » انسانيت«است كه 

اي از خصوصيات است كه انسان را از ديگر موجودات مجموعه» انسانيت«شود. 
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هاي خـاص انسـاني   از ويژگيسازد. آزادي اراده، استقلال و آتونومي متمايز مي
يعني احتـرام بـه آزادي، اراده و اسـتقلال     ؛قراردادن انسانهاغايت ،است. بنابراين

گيري از او سلب كنيم و او را بـدون  آنهاست. اگر ما آزادي انساني را در تصميم
 قراردادن اوستكار گيريم، اين كار وسيله صرفرضايت و اختيار براي هدفي به

   .)179همان، ص(
اگر غائيت انسانيت امر مطلق است و انسانيت انسان به آزادي ارادة اوست، نتيجـه  

گيـري از  حال اگر انساني با بهره». امر مطلق است ،آزادي ارادة انسان«شود كه اين مي
ها معتقدند كه در اين صورت همه ليبرال ،آزادي اراده، آزادي ديگران را مخدوش كند

در  ءت ايجاد نمود. پرسش اينجاست كـه ايـن يـك اسـتثنا    توان براي وي محدوديمي
اگرچـه   ،خلاف مطلق بودن آن است. پـس آزادي  ،در امر مطلق ءآزادي است و استثنا
توان انسانيت انسان را به آن دانست. انسانيت انسان بايـد  اما نمي ،ويژگي انسان است

 چيـزي  آن و باشد »موجه«و » مطلوب« ءبه چيزي باشد كه در همه حال و بدون استثنا

 اساسـاً  اسـت.  شده داده قرار انسان در آن خاطر به نيز »آزاد اختيار« و »آزادي« كه است

 حقيقـي،  مطلـوب  خـود  نـه  اند،حقيقي هايمطلوب سازهزمين تنها ،دوطرفه هايقابليت

 يـك  ويژگـيِ  مهمتـرين  شـوند.  محسـوب  ويژگـي  »مهمترين« يا مهم ويژگي اگر حتي

 به حركت قابليت يعني ؛بودن»دوطرفه« دليل به ويژگي اين اما ،است آن حركت اتومبيل،

 و هـدفي  ارزش نه ،دارد مقيد و مقدمي ارزش مطلوب، خلاف سوي به و مطلوب سوي
 آن مطلـق  غيـر  ارزشـمنديِ  نشانة مهمترين چيز، يك مطلوبيت در ءاستثنا وجود مطلق.

 بپـذيرد،  ءاسـتثنا  مورد يك در لااقل آن مطلوبيت كه انسان در ايويژگي هر  است. چيز

  باشد. انسان انسانيت معيار و انسان مطلق مطلوب تواندنمي
 در را انسان انسانيت معيار بايد باشد. انسان انسانيت معيار اندتونمي آزادي ،بنابراين

 بـدون  و شـده  داده قـرار  انسانها در آن به وصول خاطر به آزادي كه كرد جستجو جايي

 رنزديكت ـ مقـام  آن بـه  انسان يك كه ارمقد هر 7نيست. پذيرامكان آن به دستيابي ،آزادي
  فلسـفي،  و عقلـي  مبـاني  اساس بر مقام، آن است. افزوده خود ارزش و عظمت بر ،شود

اگرچه موجودي محتـاج اسـت و بسـياري از     ،انسان است. »متعال خداوند قرب« مقام
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نهايـت  مـالي بـه صـورت بـي    اما به صورت فطري طالب هر نوع ك ،كمالات را ندارد

ولـي طالـب آن نباشـد. پـس      ،شود كه كمالي را بشناسداست. هيچ انساني يافت نمي
چنانكه در جاي خـود ثابـت شـد، كمـال      ؛انسان، طالب كمال مطلق و نامحدود است

آنِ خداست و خداسـت كـه كامـل مطلـق اسـت و همـه كمـالات از او         مطلق تنها از
آيد و نه به وجود مي ،ت او هيچ چيزي و هيچ كماليگيرند و بدون عنايسرچشمه مي
قرب به كامل مطلق است و هيچ چيز ديگـر   ،ماند. پس كمال حقيقي انساننه باقي مي

جويي انسان را برطرف كنـد. مـلاك تشـخيص كمـال     تواند عطش كمالغير خدا نمي
يـك  بـودن  چنانكه مـلاك روشـن   ؛بودن او به كمال مطلق استنزديك ،حقيقي انسان

 ،يك رنگ .)221، ص1385(مصباح،  ترين رنگ استبودن آن به روشننزديك ،رنگ
تـر اسـت. انسـان نيـز هرچـه بـه       روشـن  ،ترين رنگ نزديكتـر باشـد  هرچه به روشن

تـرين موجـود   تر است. پس چون خـدا كامـل  كامل ،ترين موجود، نزديكتر باشدكامل
در ابتـدا تنهـا    ،سـت و انسـان  كمال حقيقي انسان نزديكترين حالت او بـه خدا  ،است

توانـد بـه   قابليت وصول به اين كمال را دارد و بـا قـدرت اختيـار و آزادي اراده مـي    
  يابد. هايش به مراتبي از قرب خدا بارها و قابليتتناسب تلاش

پس غائيت انسان نيز تـابع آن خواهـد    ،اگر انسانيت انسان به مقدار قرب او به خداست
غائيت انسان به معناي غائيت در ميان مخلوقات خداست و بسياري  ،ساسبود. البته بر اين ا

ترين اند و كاملسازي تكامل اختياري او آفريده شدهاز مخلوقات براي وي و با هدف زمينه
 طباطبـايي، ( انسان كه صاحب بهترين عمل صالح است، هدف اصلي خلقـت خواهـد بـود   

  .)157، ص10، ج1372

 گيرينتيجه
گفتيم كه يكـي از   ،پس از بيان ضرورت تبيين نظري اصول عدالت اجتماعي ،هدر اين مقال

اصول عدالت اجتماعي كه هم بر مباني فلسفي استوار است و هم مورد تأكيد متون دين اسلام 
هم حاكميت سياسي  ،است. بر اساس اين اصل» اصل حمايت حكيمانه از محرومان« ،باشدمي

محرومان وظايفي بر عهده دارنـد. حاكميـت عـادل موظـف     و هم ثروتمندان جامعه نسبت به 
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انـد حـداقل ضـروريات    است محرومان را به حد متعارف زندگي برساند و ثروتمندان موظف
مختلف عقلي و نقلي بر اين اصـل دلالـت دارنـد.     ةزندگي را براي محرومان فراهم نمايند. ادل

ابقة كسب مواهب كه شرط آن فقدان انسانها در مس ةضرورت حضور هم«اين ادله عبارتند از: 
انسانها كه موجـب تعلـق حـق بـالقوه      ةهاي زمين به همتعلق اوليه ثروت«، »محروميت است

بايد  ،اندمحروم شده ،از استيفاي حق ،شود و محروماني كه به دليل موجهنسبت به مواهب مي
شـدن شـرايط   فـراهم ضرورت «، »مند شونددست آمده بهرههايي كه از همان محل بهاز ثروت

ها كه اين تحليل» بودن آن به برخورداري از حداقل معيشتانسانها و مشروط ةتكامل براي هم
بـودن  حـق بر توجه به محـرومين و ذي  :يد به صراحت قرآن كريم و پيشوايان معصومؤم

نوزيك) در ادامه نظر يكي از انديشمندان ليبراليسم (رابرت است. آنان در اموال ثروتمندان و... 
را مورد بررسي و نقد قرار داديم و گفتيم الزام ثروتمندان به حمايت از محرومان كه به معنـاي  

ج محرومان است، منافاتي با غائيت انسان ندارد. در فرجـام نيـز   ئصرف اموال آنان در رفع حوا
اسـت و انسـانيت انسـان بـه     » غائيـت انسـانيت  «بر اين نكته تأكيد شد كه غائيـت انسـان بـه    

نه به آزادي و صرف اموال ثروتمنـدان بـه    ،آيددست ميآزادي به ةاست كه در ساي» كمالات«
  نفع محرومان از جانب دولت، منافاتي با كمال آنان ندارد.  

 
  هايادداشت

1زيـرا   ؛بـودن حسـن عـدالت نـدارد    منافاتي با ذاتي ،آفريني آن استسن عدالت به خاطر كمال. اينكه ح

منافاتي نـدارد   ،است. بنابراين» نبودنشرعي«بودن حسن افعال حسن طبق يك اصطلاح، به معناي ذاتي

بودن آن به خـاطر امـر شـارع نباشـد و در     به اين معنا كه حسن ؛حسن باشد ذاتاً ،كه چيزي مانند عدالت

حسـن   عبـادت خـدا ذاتـاً    مثلاً ؛بودن آن، به اين دليل باشد كه مقدمة كمالي برتر استحسن ،عين حال

سـن آن ايـن اسـت    بودن آن به دليل دستور خداوند متعال نيست و در عين حال، علت ححسن است؛ يعني

حسـن اسـت، علـت     چنين است. در عين حال كـه ذاتـاً  عدالت نيز رساند. به نظر ما كه انسان را به كمال مي

يعني هم ذاتي است  ؛كندقرب خداست نزديك مي سن آن اين است كه انسان را به كمال نهايي كه همانح

مطلوبيـت آن   ؛ زيـرا يعني خوبي آن از جانب امر شارع حاصل نشده و مقدمي است ؛و هم مقدمي. ذاتي است

نبـودن و  بـودن را بـه معنـاي مقـدمي    مطلوب نهايي نيست. البته اگـر ذاتـي   ،به خاطر چيز ديگر است و خود

 خدا حسن ذاتي دارد. البته اين اصطلاح متعارف نيست. به تنها قرب ،در نظر بگيريمبودن، مطلوب ذاتي
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تصـحيح و مقدمـه: مجتبـي مينـوي و عليرضـا       ،اخلاق ناصـري خواجه نصيرالدين،  طوسي،ر.ك: . 2
 .1373، 5انتشارات خوارزمي، چ :حيدري، تهران

 ،هسـتند  ءمرحله قابل اجـرا  در واقع دو معيار براي تقسيم مواهب كه در دو ،ايم. از عبارتي كه نقل كرده3
اين دو معيار را در همين عبارت كوتاه جاي داده است. معيـار  نصيرالدين طوسي شود. خواجه فهميده مي

و » نيازمنـدي پايـه  «عبـارت اسـت از    ،اول كه لازمه آن تقسيم خيرات به صورت مساوي ميان همه است
ن افراد به تناسب استحقاق و استعداد اسـت،  معيار دوم كه لازمه آن تقسيم خيرات به صورت متفاوت ميا

است كه در فراينـد موازنـه بـه دسـت     » لياقتي«كه قابل تطبيق بر » استحقاق و استعداد«عبارت است از 
 ،توزيـع خيـرات بـا معيـار اول    نصير طوسـي  ايم. اما آيا از نظر خواجه چنانكه در متن توضيح داده ؛آيدمي

بدون  ،و نيازمندان مستحق دريافت خيرات مشترك» محرومين«تنها  شود ياشامل همه افراد اجتماع مي
امـا شـايد بتـوان بـا      ،شودصراحتي در اين باره فهميده نمي ايشانهستند؟ اگر چه از عبارت » كار«انجام 

داري صاحبان شايستگي به حكم شايستگي فراهم اسـت و ديگـر نيـازي جـدي بـه      رتوجه به اينكه برخو
، »كـار «طلب را به خواجه نسبت داد كه معيار تعلق خيـرات مشـترك بـدون انجـام     خيرات ندارند، اين م

، »عدالت ةخواجه نصيرالدين طوسي و نظري« حيدر،حميد حاجي( نه صرف شهروندي ،است» نيازمندي«
   .)35- 57، ص61، سال شانزدهم، شحكومت اسلامي فصلنامه

چنـان  «... كنـد:  عنوان غايت معرفي شده نقل مـي ابتدا عبارت كانت را كه در آن انسان به  ،. كاپلستون4
بـه   ،عمل كنيد كه انسانيت را چه در شخص خودتان و چه در شخص ديگـران همـواره و در عـين حـال    

» صرف«و » در عين حال«گويد: الفاظ و در ادامه مي» عنوان غايت تلقي كنيد و نه به عنوان وسيله صرف
وقتي كه بـه   مثلاً ؛به عنوان وسيله غير ممكن است ،انساني ديگرز اهميت است. عدم استفاده از افراد ئحا

اما قـانون   ،دهيماي براي غايتي غير از خود او مورد استفاده قرار مياو را به عنوان وسيله ،رويمسلماني مي
كه يعني چنان ؛گويد كه حتي در اين موارد نيز نبايد موجود عاقلي را به عنوان صرف وسيله به كار ببريممي

تاريخ فلسـفة  (فردريك كاپلستون،  اي براي غايت نفساني ما نيستداراي ارزشي جز وسيله ،گويي در خود
  .)235، ترجمة اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر، صاز ولف تا كانت ؛غرب

5  . Robert Johnson. 
6  . Robert Nozick. 

كردن از اموال او به نفـع  نكه هزينهمبني بر غائيت انسان و اي »نوزيك«در اين قسمت، نقد ادعاي  .7
 چراكـه بـا آزادي وي كـه مـلاك غائيـت اسـت در       ؛محرومان، به معناي ابزارقرارگرفتن انسان اسـت 

بودن آزادي براي غائيت، انجـام يافـت. ادامـه مقالـه در مقـام نقـد نوزيـك        تعارض است، با رد ملاك
پرسـش جديـدي    ،دعاي نوزيك نقـد شـد  حال كه ا .اثباتي است ةنيست، بلكه در صدد ارائه يك ايد
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تـوان غائيـت انسـان را بـه نـوعي      ملاك غائيت انسان نيست، آيـا مـي   ،شود كه اگر آزاديمطرح مي

ملاك غائيت انسان و معناي غائيت وي چيست؟ ادامة متن كـه بـا    ،پذيرفت؟ اگر جواب مثبت است
غائيت براي انسان بـه تفسـيري    بودن خدا در صدد اثباتجويي انسان و كامل مطلقاستناد به كمال

پس  و بر اساس منابع و مباني اسلام است، با هدف ارائه يك ايدة اثباتيِ ـ  غير از تفسير كانتـ ديگر  
  باشد و در مقام نقد نوزيك نيست. از رد نظريه كانت مي

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
 . نهج البلاغه .2
 .1392پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ، قم: كانتاخلاقي  گراييوظيفهاترك، حسين،  .3
، سـال  حكومت اسـلامي  فصلنامه، »نصيرالدين طوسي و نظرية عدالتخواجه«حيدر، حميد، حاجي .4

 .1390، پاييز61شانزدهم، ش
 ق.1409، :مؤسسه آل البيت قم:، 9، جلشيعةوسائل احسن، بنحر عاملي، محمد .5
  .1375الاعلام الاسلامي، مكتب مشهد مقدس: ، اقتصادناصدر، سيدمحمدباقر،  .6
، ميـة ، تهران: انتشارات دارالكتب الاسـلا 10، جالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين،  .7

 .1372، 5چ
، تصحيح و مقدمه: مجتبـي مينـوي و عليرضـا حيـدري،     اخلاق ناصرينصيرالدين، طوسي، خواجه .8

 .1373، 5تهران: انتشارات خوارزمي، چ
، ترجمـة اسـماعيل سـعادت و منـوچهر     از ولف تا كانت ؛اريخ فلسفه غربتكاپلستون، فردريك،  .9

 .1373بزرگمهر، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، 
  ق.1404الوفاء،  سسة، بيروت: مؤ75، جبحار الانوارمجلسي، محمدباقر،  .10
 .1385، 4، چره)(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيقم: ، بنياد اخلاقمصباح، مجتبي،  .11
دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسـين حـوزه علميـه    قم: ، بيست گفتارمطهري، مرتضي،  .12

 .1361، 7قم، چ
 .1381، تهران: انتشارات صدرا، 20، جمجموعه آثار (نظري به نظام اقتصادي اسلام)، ----------  .13
، (ره)زشي و پژوهشي امام خمينـي ، قم: مؤسسة آموهاي عدالتنقد و بررسي نظريهواعظي، احمد،  .14

 .1393، 2چ
15. Nozick, Robert. Anarchy, State and Utopia, Basil Blackwel,1974. 
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   ييو قضا يپزشك ،ياقتصاد ريتداب يبررس

  تيجمع ميدر تنظ يحكومت اسلام
**مقدمحسن قاسميو  *هاديمنيره حاجي 22/1/94 تأييد: 27/6/93دريافت: 

     چكيده
 ـ ،بشـر  هـاي دغدغه نيزتربرانگياز چالش يكيبه عنوان  »تيجمع« ةلأمستا كنون  چنـد   يط

كـردن سـاز و   دنبال هماهنگپژوهش حاضر به ،رونيازا قرار گرفته است. يابيمرحله مورد ارز
از فقـه   ،كارآمد و اثربخش ايبرنامه افتيبه واسطه در يحكومت با احكام مدون اسلام يكارها
 ـ يتيجمع هاياستيو س نيمنجر به وضع قوان ،تياست كه در نها ياسلام  شيبـر افـزا   يمبتن
 ـلـوب و متعـادل گـردد. لـذا در ا    مط يتيبه جمع يابيجهت دست ،مسلمانان تيجمع يفعل  ني

مـورد   ،ييو قضـا  يپزشك ،ياقتصاد ريجهت مداخله در تداب يحكومت اسلام فيوظا ،نوشتار
از  يمال يهاتيحما هيكل ديبا ،مقدس عتيبا توجه به اهداف شر ،نيابر. بناگيردميقرار  يبررس

 ـد هـاي آمـوزه اسـاس  بـر   ،يجهت بهبود اوضاع اقتصاد ،زنان شاغل اعمـال   ياسـتا در ر ني
 ـنسل قرار بگ ريتكث براي يكارگزاران حكومت اسلام  ـ يتوانمندسـاز همچنـين  . ردي  ،يجنس
 مـان يزا شيافـزا كـاهش ميـزان طـلاق و    و  ياز بارور يريجلوگ هاياستفاده مناسب از روش

 طـه يدر ح ديبا ،يتيمرتبط با مباحث جمع يفريك هاياستفاده مناسب از مجازات زيو ن يعيطب
  .ردينفوس قرار گ ريتكث يحكومت برا يياعمال قضا

  واژگان كليدي
  از كاهش نسل يريحكومت، جلوگ هاياستيس ه،يفقه امام ت،يجمع

                                                                                

  haji hadi.monireh@gmail.com.: دانشجوي كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه يزد *
   ghasemi@yazd.ac.ir.: استاديار دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد **

 



156  

ل 
سا

وز
ن

ارة
شم

م / 
ده

س 
وم

 پي
/

پي
ا

73 

 

   

  مقدمه
جمعيت هر كشور مهمترين منبع براي دستيابي به قدرت سياسي و اقتصادي قلمـداد  

انش، در گرو توانايي هوشي، د هادر تمام جنبهگردد؛ چراكه پيشرفت و تعالي جامعه مي
اي بايـد اقـداماتي ويـژه جهـت     تلاش و خلاقيت اعضاي آن است. لـذا در هـر جامعـه   

وري از توان و قواي جسمي و روحي افراد آن صـورت گيـرد كـه اعمـال اينگونـه      بهره
هاي جمعيتي است (عقدك و مستأجران، ها مستلزم اتخاذ سياستريزياقدامات و برنامه

اي از اصــول، تــدابير و مجموعــه ،ي جمعيتــيهــاسياســت ،روايــن). از150ص ،1387
هاي مدون جمعيتي است كه هر دولتي جهت ارتقاي سـطح عمـومي جامعـه در    تصميم

اي كارآمـد،  دستيابي بـه نظريـه   ،هاي اسلاميكند. البته در سرزمينكشور خود اعمال مي
ومتي، حك كارآ و اثربخش با رويكرد فقه اجتماعي و حكومتي در مقابل فقه فردي و غير

طلبد. لذا با توجه به فقه شيعي، حكومـت اسـلامي   دقتي مضاعف در احكام فقهي را مي
كار گيرد كه در ايـن مقالـه   بايد تدابير مختلف جمعيتي را جهت حفظ تعادل جمعيت به

  .استتدابير اقتصادي، پزشكي و قضايي حكومت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته 

  تدابير اقتصادي .1
هاي مالي و اقتصادي حكومـت از عمـوم   بدون حمايت ،رش جمعيتتوسعه و گست

 ،مردم ميسر نخواهد بود. لذا حكومت بايد به طرق مختلف و منطبق با احكـام شـريعت  
هاي مالي و انواع حمايت ،روجهت رفع مشكلات اقتصادي شهروندان اقدام نمايد. ازاين

  د توجه قرار گيرند.با حمايت از زنان شاغل بايد مور مرتبطنيز كليه امور 

  هاي مالي  حمايت .1-1
سـازي اقتصـادي جهـت دسـتيابي بـه      دنبال زمينـه به ،هرچند دولت به طرق مختلف

رسـد كـه اقـدامات    اما توجه به اين نكته ضروري بـه نظـر مـي    ،جمعيت مطلوب است
جهت تكثير نفوس بايد هدفمند و به طرز صحيحي صورت گيرند تـا ضـمن    ،اقتصادي
در تدابير اقتصادي بايـد توجـه    ،رومنجر به افزايش جمعيت گردند. ازاين ،نبوداثربخش

كه قشر  ابدين معن ؛نشودسبب افزايش نامتعادل جمعيت  ،كارگيري اين تدابيربه كهنمود 
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شـايد تـأثير    ،جهت بهبود اوضاع مالي به آن روي آورند، اما در مورد ساير اقشـار  ،فقير

اشـاره نمـود    7شايد بتوان به روايتي از امام علي ،حالتچنداني نداشته باشد. در اين 
 (نهـج البلاغـه،   انـد عيال و افـراد تحـت تكفـل را يكـي از دو راحتـي دانسـته       كه كميِ
). يعني با وجود مطلوبيت ذاتي كثرت اولاد در دين اسلام، اما در بعضـي از  135حكمت

ن نـوع نگـرش را دليلـي    ت آن داراي رجحان خواهد بود و شايد بتوان اي ـشرايط نيز قلّ
كـارگيري احاديـث مختلـف مـرتبط بـا      يعني به ؛براي جمع احاديث موجود لحاظ نمود

ي جمعيت در بطن سبب تعديل متناسب كم ،مسائل جمعيتي براي اقشار متفاوت جامعه
  جامعه خواهد شد.

جهـت   ،بهتر آن است كـه در اقـدامات اقتصـادي    ،لذا با نگاه دقيق به شريعت اسلام
در  ،نمودن شرايط ازدواج نسـبت بـه سـاير اقـدامات    د اوضاع جمعيتي كشور، آسانبهبو

زيرا دين اسلام با  ؛يي پايين قرار گيردآاولويت و حتي جايگزين بسياري از تدابير با كار
طـور  بندوباري و فرهنگ تجـرد و... بـه  رتبط با ازدواج، كاهش بيموضع احكام تكليفي 

و جلـوگيري از كـاهش    نانحفظ تعادل جمعيـت مسـلما  مستقيم خواهان  مستقيم و غير
جداي از حفظ جامعـه از   ،ت. پس انطباق اقدامات اقتصادي با احكام شريعتاسنفوس 

بسياري انحرافات اجتماعي و معضلات ناشي از آن، در سايه تشكيل خانواده سبب رشد 
  .)174-183، ص71، ش1393 مقدم،هادي و قاسميمتعادل جمعيت خواهد شد (حاجي

جهـت   ،الحسـنه بـانكي  توان با ارائه اقداماتي چـون افـزايش وام قـرض   مي ،بنابراين
توان از طريق اولويت فروش مسـكن مهـر و يـا    تسهيل ازدواج اقدام نمود. همچنين مي

براي متأهلين داراي فرزند و يا در صورت اقدام بـه   منازلاعطاي حق اجاره و رهن اين 
  لازم را براي تكثير نفوس فراهم نمود. زمينه ،ازدواج در سنين پايين

  از زنان شاغل حمايت .1-2
هـاي مـالي از زنـان بـه     هاي اسلام در راستاي حمايـت اگرچه با درنظرگرفتن آموزه

قابل  ،زنانداري به عنوان بهترين شغل براي خانه ،چون نفقه و...هم وسيله وضع حقوقي
اشتغال را بـه عنـوان حـق طبيعـي او      توان حق مالكيت زن در زمينهاما مي ،تصور است
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ويژه در صورت نياز اقتصادي و نيز با توجه به نياز جامعه به فعاليت بانوان در مشاغل به
در آيـاتي از قـرآن كـريم حـق      ،مربوط به امور زنان در نظر گرفت؛ چراكه شارع حكيم

 اسـت كـه حـق    قائل شـده مالكيت زن را همچون مرد به عنوان حقي رسمي براي وي 
سوره مباركه نسـاء   32در آيه  ،شود. براي نمونهيكي از اين حقوق محسوب مي ،اشتغال

...    «: است هچنين فرمود بنَ ا اكْتسَـ يب ممـ اء نصَـ . بـه  »...للرِّجالِ نصَيب مما اكْتسَبوا و للنِّسـ
اخته شـده  اينكه در روايات كثيري نيز اشتغال زن به عنوان يكي از حقوق وي شن علاوه
نيز و...  2پرستاري 1تعليم و تربيت، ، مثلبعضي از مشاغل ،چنانكه در اين روايات ؛است

ثر ؤسازي م ـفرهنگ ،ز اهميتئبين زنان و مردان مشترك دانسته شده است. البته نكته حا
داري نسـبت بـه مشـاغل اجتمـاعي در اولويـت قـرار بگيـرد        در اين زمينه است تا خانه

  .)182-183، ص71، ش1393مقدم، ميقاس هادي و(حاجي
رسـد كـه   به نظـر مـي   ،اما با توجه به نياز فردي و اجتماعي برخي از زنان به اشتغال

بهتر است در ابتدا به واسطه وضع قـوانين لازم جهـت كنتـرل ورود بـانوان بـه عرصـه       
در مـورد  دولت اشتغال، زمينه محدودسازي ورود زنان به بازار كار فراهم شود و سپس 

 ،هـاي قبـل و بعـد از زايمـان    چـون مراقبـت  هم ،نظر قراردادن اموري با مد ،زنان شاغل
 ،در زمان بارداري جهت كمك به رشد جمعيت اقدام نمايد. بنـابراين  افرادنسبت به اين 

جهت تأمين شرايط مناسب براي زنـان شـاغل    ،قبل و بعد از زايمان يهاافزايش مرخصي
 ،مالي هاينياز عاطفي نوزاد به مادر بعد از ولادت، كمك در زمان بارداري و همچنين رفع

چون اعطاي سبد تغذيه رايگان جهت تأمين نيازهـاي بـدني زنـان شـاغل در دوران     
بارداري در ساعات اداري و يا بعد از دوران بارداري با توجه به تأكيد دين اسلام در 

؛ 50ق، ص1406رضـا،  ال صـحيفة مورد تغذيه با شير مادر منطبق با احاديث موجود (
)، كاهش دوران اشتغال زنان به منظور حذف انطباق 452، ص21ق، ج1409عاملي،  حر

كامل زمان اشتغال با سن بارداري، انتقـال كـار بـانوان از ادارات بـه منـزل و... بايـد در       
  جهت تكثير نسل قرار بگيرد. ،دستورالعمل دولت

  



159 

 

 

رس
بر

 ي
داب

ت
 ري

صاد
اقت

 ،ي
شك

پز
 ي

ضا
و ق

 يي
لام

اس
ت 

وم
حك

 ي
نظ
ر ت
د

 مي
مع
ج

ي
م/  ت

جي
حا

ره 
ني

مي
اس

ن ق
حس

 و 
دي

ها
دم

مق
  تدابير پزشكي .2

توجـه بـه مسـائل پزشـكي و      ،هاي جمعيتيي سياستيكي از مسائل مهم در راستا
چـون توانمندسـازي    ،هاست. لذا توجه به مسائلينمودن آن با اينگونه سياستهماهنگ

هـاي كنتـرل حـاملگي و    جنسي به منظور كـاهش نابـاروري، اسـتفاده مناسـب از روش    
  توانند جهت رسيدن به اين هدف سودمند واقع شوند.افزايش زايمان طبيعي مي

  توانمندسازي جنسي .2-1
نوعي بيماري است كه با وجود عدم استفاده زوجين از وسايل پيشـگيري   ،ناباروري
نـه تنهـا در    ،انعقاد نطفه صورت نخواهد گرفت. اثرات مخرب اين بيماري ،از حاملگي

عدم امكان تكثير جمعيـت بـه نحـو    بلكه در اجتماع نيز مشهود است كه همانا  ،خانواده
ز مهمترين اثرات سوء اجتماعي آن خواهد بود. لذا از وظايف حكومـت  يكي ا ،مطلوب
ناسـان  نشپزشكان، روا ، مثلولين و تربيت نيروي متخصص ذيربطؤترغيب مس ،اسلامي

  است.ناباروري  و فقيهان زبده جهت حل اين معضل
بارورسازي و يا تلقـيح   ،هاي درمان اين بيماريامروزه يكي از كارآمدترين روش

است كه همان كاشت نطفه در رحـم از طريـق غيـر آميـزش و بـه وسـيله       مصنوعي 
و  يتزريق نطفه مرد به رحم زن و يا تركيب نطفه مـرد و زن در محـيط آزمايشـگاه   

، 2ق، ج1426، شاهرودي باشد (هاشميخارج از رحم و سپس انتقال آن به رحم مي
در تعيين انـواع  يعني اسپرم، تخمك و رحم  ؛). سه عامل اصلي در توليد مثل620ص

 ،در جواز و يا عدم جواز اين عمـل پزشـكي   ءبارورسازي مؤثرند. اختلاف نظر فقها
ــه ــواع  ناشــي از اخــتلاف گون هــاي موجــود در ايــن زمينــه اســت. در بعضــي از ان

مثــل تركيــب اســپرم و تخمــك زوجــين شــرعي و قــانوني در محــيط  ؛بارورســازي
 ءاگرچه بسـياري از فقهـا   ؛ود ندارداي بين فقهاء وجاختلاف نظر عمده يآزمايشگاه

توسط افرادي غير  ،چون رؤيت و يا لمس ،نمودن از اعمال حراميقائل به خودداري
 جهت خروج اسپرم مـورد نيـاز بـراي تلقـيح هسـتند      ،پزشك معالج ، مثلاز زوجين

در صـورت وجـود    ،اما اين عمل ،)567، ص1تا(ب)، جموحدي لنكراني، بيفاضل (
اي كـه تنهـا راه بارورسـازي زوجـه منـوط بـه لقـاح        بـه گونـه   ،عسر و حرج شديد
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، 1تـا(ب)، ج موحـدي لنكرانـي، بـي   فاضـل  داننـد ( آزمايشگاهي باشد را جـايز مـي  
  ).90ق(الف)، ص1427؛ منتظري، 900، ص2ق، ج1424خميني، امام ؛ 567ص

 ءاش از ديدگاه برخي از فقهـا شدهحتي فراتر از اين تلقيح زوجه با نطفه شوهر فوت
بودن و نبودن زوجـه،  يعني فرقي بين در عده ؛به طور عام مورد پذيرش واقع شده است

ازدواج مجدد و يا عدم ازدواج مجددش و... نيست؛ البته در صورتي كه همسـر دوم زن  
؛ 948، ص2ق، ج1424خميني، امام اذن وي بر اين امر لازم است ( ،در قيد حيات باشد

رائت و اباحه و نيز مخالفت اينگونه از تلقيح با احاديث اصل ب ).283ق، ص1424اي، خامنه
دادن نطفه در رحم بيگانه، متضـمن جـواز   چون زنا و حرمت جاي ،مرتبط با عناوين حرامي

ق، 1406شده خواهـد بـود (فـيض كاشـاني،     شرعي لقاح زوجه به وسيله نطفه شوهر فوت
يله نطفـه زوجـين   وس ـ ). تلقيح مصنوعي بـه 106، ص1ق، ج1371؛ برقي، 209، ص15ج

شرعي جايز خواهد بود؛ چراكه كودك متولدشده ملحـق بـه صـاحبان اصـلي اسـپرم و      
  ).901، ص2ق، ج1424خميني، امام باشد (تخمك مي

منـدي از اسـپرم و   البته گاهي هم زوجين از نظر تشكيل اوليه نطفـه بـه علـت بهـره    
اظر بر سومين ركن مهم ن ،اما محدوديت آنان در توليد مثل ،تخمك سالم مشكلي ندارند

بدين صـورت كـه    ؛يعني وجود رحم مناسب جهت رشد و نمو جنين است ؛در باروري
زوجه بدون رحم است و يا رحم وي قدرت حمل جنين را ندارد. البته گاهي هم حمل 
براي مادر يا جنين به علت وجود بيماري و مصرف دارو خطرناك بوده و يا اينكه حمل 

 ،اد خطر جاني براي مادر خواهد شد و... كه وجـود ايـن شـرايط   به هر علتي باعث ايج
 ،اي، مادر جانشـين و يـا مـادر قـائم مقـام     سبب شده تا راه ديگري به عنوان رحم اجاره

و پزشكان مجرب قرار گيـرد. وجـه تسـميه ايـن      ءچون فقها ،مورد بررسي متخصصيني
 3مجادلهسوره  2لقمان و ه سور 14احقاف، سوره  15 مثل ،يشيوه نيز به دليل وجود آيات

به او لقب مـادر   ،روايناز معرفي كرده است.است كه حامل نطفه را به عنوان مادر طفل 
زوجـين شـرعي در    ةآميـزش نطف ـ  ،انـد. در ايـن روش  جانشين و يا مادر قائم مقام داده

آزمايشگاه صورت گرفته و سپس نطفه حاصله را در رحم زن بيگانـه (مـادر جانشـين)    
وجهـي را بـه عنـوان     ،نمودن مراحل حملوي به دليل طي ،كنند كه در نهايتمي منتقل
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 ء). برخـي از فقهـا  609، ص2ق، ج1427كند (مكـارم شـيرازي،   المثل دريافت مي ةاجر

انـد  قائل به جواز و عدم وجود مانع شرعي براي انتقال جنين به رحم مادر جانشين شده
چـون رؤيـت و    ،از كليه مسـائل جـانبي حـرام    مثل برحذربودن ،كه البته احراز شرايطي

تـوان  ). براي جواز اين عمل نيز مي250ق، ص1428الزامي است (مكارم شيرازي،  ،لمس
جهت پـرورش   ،به اصل برائت و اباحه و همچنين ادله مبني بر جواز اجيرشدن انسان

ن نمـود ) و همچنين با لحاظ609، ص2ق، ج1427جنين استناد نمود (مكارم شيرازي، 
 ،اساس عمومـات اوليـه   متضمن منفعت عقلايي و مشروع است، بر ،اينكه اين قرارداد

الناس مسـلطون  «و  »عن تراض ةتجار«، »المؤمنون عند شروطهم«، »اوفوا بالعقود«چون 
، 3و2ش، 1385(جعفـرزاده،   ايـن پديـده در فقـه قابـل توجيـه اسـت       »علي امـوالهم 

  ).107- 108ص
 ـ مسأله چالش داد پزشـكي زمـاني اسـت كـه اسـپرم و يـا تخمـك        برانگيز ايـن روي

شده جهت تلقيح مصنوعي براي شخصي غيـر از زوجـين باشـد كـه بـه عنـوان       استفاده
حتي در ايـن   ،شود. بعضي از فقهاي عظاماهداي اسپرم و يا اهداي تخمك از آن ياد مي

تـه بـه   يافيعني تركيب تخمك زن بيگانه و اسپرم زوج و سپس انتقال نطفه لقاح ؛شرايط
تـا(ب)،  موحدي لنكرانـي، بـي  فاضل ؛ 947، ص2ق، ج1424خميني، امام رحم زوجه (

مقدمات حرام  ) و يا تلقيح زوجه از طريق اسپرم مرد بيگانه با جلوگيري از568، ص1ج
؛ 948، ص2ق، ج1424خمينـي،  امام دانند ((رؤيت و لمس) را بدون محذور شرعي مي

  ). 282ق، ص1424اي، خامنه
فقهايي كه استفاده از اسپرم مرد بيگانه در رحم زوجه با وجود علـم   ،ين مياناما در ا

) و يا حتي استفاده از رحـم  250ق، ص1428به عدم زوجيت بين آنها (مكارم شيرازي، 
جانشين در صورت تركيب اسپرم و تخمك زوجين و انتقال آن به رحم زن ديگري(اعم 

، 1تـا(ب)، ج موحـدي لنكرانـي، بـي   فاضـل  ( داننـد از محرم يا غير محرم) را جايز نمي
اسـتناد   7از امام صادق »عماربناسحاق«مثل روايت  ؛شايد به رواياتي ،)567-568ص

  چنين نقل شده است:  ،اند كه در اين روايتنموده
الزنا شر أو شرب الخمر و كيف صار في الخمـر ثمـانين و    7عبد االلهقلت لأبي
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الحد واحد و لكن زيد هـذا لتضـييعه النطفـة و     يا إسحاق« :فقال ؟في الزنا مائةً
ق، 1429(بروجردي،  »لوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر االله عز و جل به

گويد: از اسحاق مي ؛)38-39، ص4ق، ج1413؛ شيخ صدوق، 603، ص30ج
و چگونه شد كه در  خواري؟شرابپرسيدم: زنا بدتر است يا  7امام صادق

 ـيانه و در زنا صد تازيانه كيفـر دهنـد؟ فرمو  هشتاد تاز خواريشراب د: اي دن
بـراي آن   تازيانـه) 20( اين انـدازه  (در زنا)اما  ،هر دو يكي است اسحاق! حد

و جـل   شده كه نطفه را تباه كرده و در جايي جز آنجا كـه خـداي عـزّ   افزوده
امام معصوم ريختن نطفه در رحـم   ،اين روايتاساس بر  فرموده نهاده است.

انـد  چنين انديشيده ءلذا برخي از فقها .داننده را حرام و تضييع نطفه ميبيگان
كه به وسيله برقرارنمودن عقد موقت بين زوجه و مرد بيگانـه بعـد از طـلاق    

اش، نطفه آنها مورد لقاح قـرار بگيـرد و   زوجه توسط همسر شرعي و قانوني
ود درآيد (مكـارم  مجدداً زوجه به عقد همسر اول خ ،يافتن صيغهبعد از پايان

  ).464-465، ص1ق، ج1427شيرازي، 
بارورسـازي بـه وسـيله تلقـيح      ،ندابا آن مخالفت نموده ءآنچه كه تقريباً تمامي فقها

(مكـارم شـيرازي،    باشـد هاي مجهول الهويه موجود در بانك نطفه ميها و تخمكاسپرم
؛ منتظري، 567، ص1تا(ب)، جموحدي لنكراني، بيفاضل ؛ 464-465، ص1ق، ج1427
در اين شيوه صاحب اصلي اسپرم و يا تخمك مشخص نيسـت   .)317ق(ب)، ص1427

  برداري خواهد شد. و تنها از رحم زن جهت حمل آن بهره
هـاي  حكومت اسلامي بايد بـا تفكيـك روش   ،با توجه به آنچه ذكر گرديد ،بنابراين

آن محدود كند. همچنين  هاي مجاز فقهيمجاز و غير مجاز، درمان ناباروري را به روش
بـه   ،ارائه خدمات بيمه به كليه زوجين نابارور كه يا فاقد فرزند بوده و يا با وجود فرزند

  اند، بايد مورد توجه قرار بگيرد. دلايلي چون بيماري و... نابارور گشته

  هاي جلوگيري از بارورياستفاده مناسب از روش .2-2
هاي نحوه برخورد دولت با روش ،ئل جمعيتييكي از مهمترين مباحث مرتبط با مسا
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سـازي) و موقـت مـورد اسـتفاده     جلوگيري از باروري است كه به صورت دائمي (عقيم

  دهيم.در ذيل هر دو نوع را مورد بررسي و تحليل قرار مي .گيرندقرار مي

  سازي)(عقيم هاي دائميحذف روش .2-2-1
قاعـده   ، مثـل وجه بـه ادلـه فقهـي   جلوگيري از بارداري با ت يهاي دائمحذف روش

سـلب منـافع   «و  6»حرمت لمس و نظر اجنبي« 5،(تغيير خلقت)» نقص عضو« 4،»لاضرر«
بايد مورد عنايت قرار گيرد و با درنظرگرفتن شرايط عمـدي   ،در توليد مثل »شوندهعقيم

چون تهديد مداوم و غيـر قابـل اجتنـاب     ،بدون وجود هيچگونه دليلي ،عمدي و يا غير
شونده به واسطه بارداري، بايد مجازات متناسـب بـا جـرم بـراي     مت جسماني عقيمسلا

اعم از زن و مـرد   ؛چون پزشك و نيز كليه مراجعين ،دهنده خدماتاعم از ارائه ؛مرتكب
سـازي لازم  بعد از فرهنگ ،رسد كه مجازات اين عمللحاظ گردد. البته چنين به نظر مي

نمـودن متقاضـيان ايـن عمـل از      آگـاه  مثـل  ؛ه استموج سازيدر رابطه با كاهش عقيم
ممكن  ،زيرا در صورت اعمال مجازات سريع در اين باب ؛مضرات آن و... صورت گيرد

هـاي غيـر قـانوني شـود. لـذا      برخي از متقاضيان به سقط جنين دنآوراست باعث روي
 هـاي دائمـي  هاي موجـود در مـاده اول طـرح محدودسـازي روش    شدن مجازاتقانوني

قبل از آگاهي شهروندان از معضلات فردي و اجتماعي ناشـي از    7جلوگيري از بارداري
. همچنين استفاده مناسب از ضـمانت اجـراي كيفـري بـراي     رسدميآن صحيح به نظر ن

جرم سقط جنين نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه در بحث تدابير قضايي به اين مقولـه  
نمودن در سلب با توجه به اشتراك عمل خصاء و عقيمخواهيم پرداخت. به اضافه اينكه 

 لـذا  .سازي بار نمودي خصاء را بر عقيميشايسته آن است كه آثار جزا منافع (توليد مثل)
كـه   7مثل حديثي از امام صـادق  ؛با توجه به وجود ادله نقلي در مورد ديه تعذر انزال

(طوسـي،   »ء الديـة كاملـة  في الظهر اذا كسـر حتـي لاينـزل صـاحبه المـا     «فرموده است: 
اي بشـكند كـه   اگر استخوان پشت (ستون فقـرات) بـه گونـه   ؛ )260، ص10ق، ج1407

ديه اين نقص در  فقهاء صاحب آن قدرت انزالش را از دست بدهد، يك ديه كامل دارد.
برابر با نصف ديـه  را زن  ةكامل و دي ةبردن قدرت تناسل او يك ديبه علت ازبينرا مرد 
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سـازي  مقدار ديه عقيم ء). البته برخي فقها263، ص10ق، ج1410ثاني،  (شهيد دداننميمرد 
تـا(الف)،  موحدي لنكرانـي، بـي  فاضل ( دانندرا بر عهده حاكم شرع و از طريق ارش مي

هاي دائمـي  ). پس تصحيح مجازات مذكور در ماده اول طرح محدودسازي روش91ص
با مجازات سقط جنين در نظـر گرفتـه    جلوگيري از بارداري كه مجازات اين عمل برابر

قـانون مجـازات    706لذا بهتر است مطـابق مـاده    8رسد.ضروري به نظر مي ،شده است
  عمل گردد.1392اسلامي 

  هاي موقتكنترل روش .2-2-2
هـاي  حكـم بـه حرمـت برخـي از روش     ،با درنظرگرفتن قاعده حرمت اضرار به نفس

هـاي تركيبـي   هاي تركيبي خوراكي، آمپـول مثل قرص ؛هاي هورمونيموقت به ويژه روش
در صـورت اسـتعمال در درازمـدت     ...هـاي كاشـتني) و   و يا نورپلنت (كپسول تزريقي

زيـرا اسـتعمال    ؛)115، ص12ش، 1381فقهاء و پزشـكان اسـت (طـاهري،     محل بحث
سـبب بـروز عـوارض جسـمي و      ،مستمر اينگونه داروها جهت جلـوگيري از بـارداري  

  9.شدخواهد روحي براي فرد 
هاي موقت بـه وسـيله   كه حكم تحريم استعمال برخي از روش نيستبعيد  علاوه،به

چـرا كـه در موثقـه     ؛مصرف دارو و... را از روايات مرتبط با سقط جنين برداشت كنـيم 
 ـ چنين نقل شده است:  7اسحاق بن عمار از امام موسي كاظم  7حسـن ي القلـت لأب

 :]فةٌ فقالطإنّما هو ن :تلفق[ لا«: نها قالطقي ما في بلء فترب الدواشفت ـ  حبلال أة تخافرمال
گويـد: از امـام   اسـحاق مـي  ؛ )26، ص29ق، ج1409عاملي،  (حر» فةٌطلق نخإنّ أول ما ي
توانـد بـراي سـقط    ترسد، مـي پرسيدم: آيا زني كه از ادامه بارداري مي 7موسي كاظم

قط كند؟ امام فرمودنـد: جـايز   جنين دارويي مصرف كند و جنيني را كه در شكم دارد س
نيست. گفتم: اگر جنين در مرحله نطفه باشد چطور؟ امـام فرمودنـد: اولـين چيـزي كـه      

اولين چيزي است كه خلـق   ،اين روايت با اشاره به اينكه نطفه شود نطفه است.خلق مي
 در حـالي  ؛كند بر حرمت استعمال دارويي كه مسقط جنـين اسـت  شده است، دلالت مي

زيرا استفاده از لفظ (خوف) به نوعي اشاره به احتمـال   رود؛ال وجود فرزند ميكه احتم
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استعمال هرگونه دارويي كه احتمـال   ،بر قدر متيقن ضعيف نسبت به حمل دارد. پس بنا

و وجـود محظوريـت شـرعي     تباشـد، خـالي از عنـوان حرم ـ    همراهسقط جنين با آن 
وهاي ضد بارداري به علت احتمال وجـود  استعمال دار ،بر ظاهر روايت نخواهد بود. بنا

هرچند كه به انعقاد نطفه اطمينان حاصل نشده باشد، محكـوم بـه    ؛در انعقاد نطفه جنين
ز بوده و نبايد احتمال وجود نطفه منج ،چراكه منطبق با ظاهر روايت ؛تحريم خواهد بود

-71ص، 16و15ش، 1381رفتن احتمال موجود گردد (خمينـي،  هر دارويي سبب ازبين
جداي از آثار سوء و مخربي كه به دنبال دارند، امكـان   ،هاي موقتهمچنين روش). 70

، 12ش، 1381(طـاهري،   وجـود دارد شدن دائم نيـز در اثـر اسـتفاده مكـرر آنهـا      عقيم
جهت حفظ جامعـه از آثـار مخـرب آن     ،هاي موقت). لذا منع برخي از روش115ص

نظـر قـرار    جلـوگيري از بـارداري مـد    هـاي دائمـي  بايد در طرح محدودسازي روش
  10بگيرد.

هـاي هورمـوني   به ويـژه روش  ؛هاي موقت باردارينتيجه اينكه منع برخي از روش
هـاي جلـوگيري   جداي از حذف ضرر فردي موجـود، بـه نـوعي سـبب كـاهش روش     

 ؛كليه شرايط جلوگيري دائم از بـاروري بايد خواهند شد. لذا حكومت اسلامي از طرفي 
موارد غير ضروري كه منجر به تهديد سلامت افراد نگردد را فـراهم كـرده و از   البته در 

پيشـگيري را   شـيوة زمينه تعديل استعمال  ،هاي موقتمنع برخي از روش طرف ديگر با
سازدا مهي.  

  افزايش زايمان طبيعي .2-3
توان براي ازدياد جمعيت راهكار پزشكي ديگري است كه مي ،افزايش زايمان طبيعي

اي كـه  گونـه بـه  است؛اگرچه اين نوع زايمان با درد و مشقت زيادي همراه  ؛حاظ نمودل
سـوره   15در آيـه   ،آياتي از قرآن كريم نيز آن را مورد توجه قرار داده است. براي مثـال 

ان  ووصيناَ الْ«: فرمايدميمباركه احقاف  ه إحِسـ ه كرُْه ـ  حملَتـْه  اًإنِسانَ بوِالديـ ووضـَعتْه   اًأمُـ
خداوند ضمن اشاره به سختي زايمان، آن را يكي از دلايل نيكي فرزند به مادر  .»...اًكرُْه

عـلاوه   ،اما توجه به اين نكته حائز اهميت است كه اقدام به زايمان طبيعـي  ،كندبيان مي
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خـونريزي، عفونـت دسـتگاه     ، مثلماندن مادر از كليه عوارض زايمان سزارينبر مصون
شـدن بـرش رحمـي در    ها به علت چسـبندگي و پـاره  راري، آندومتريت، انسداد رودهاد

هـاي  ) احتمـال  بـارداري  553، ص1381 ،پاشـا و قادي هاي بعدي و... (كريميحاملگي
نيز انجام زايمان سزارين را  ءدهد. ناگفته نماند كه كليه فقهابعدي وي را نيز افزايش مي
نمودن جوانب عقلايـي  ) و يا با لحاظ176، ص3جق، 1428در موارد ضروري (بهجت، 

  ). 253ق، ص1428دانند (مكارم شيرازي، جايز مي
و يا تشـويق مـادران بـراي     11نمودن زايمان طبيعيچون رايگان ،پس انجام اقداماتي

جهـت آمـادگي    ،هـاي لازم در دوران بـارداري  انجام اين نوع زايمان به وسيله آمـوزش 
دهندگان خـدمات  حمل و نيز تشويق و توانمندسازي ارائه جسماني مادر در زمان وضع

هـاي طبيعـي نسـبت بـه سـزارين و      از طريق درنظرگرفتن مزاياي بيشـتر بـراي زايمـان   
منـدنمودن  همچنين محدودسازي و نظام هاي آموزشي براي اين زايمان وبرگزاري دوره

عنـوان تـدابير    توانـد بـه  ... مـي ارائه مجوز از سوي پزشك براي اين عمـل جراحـي و   
  مورد توجه قرار بگيرد. ،پزشكي

  تدابير قضايي .3
مستقيماً جهت رسيدن به اهـداف  بايد تدابير قضايي، يكي ديگر از تدابيري است كه 

نظر قرار گيرند. لذا توجه به نرخ عمـومي طـلاق در جامعـه و نيـز اعمـال       جمعيتي مد
هـاي جمعيتـي   استاي سياستهاي كيفري در رچون استفاده مناسب از مجازات ،ديگري

  اي برخوردار خواهند بود.از اهميت ويژه

  كاهش ميزان طلاق .3-1
ق، 1414كـردن، آزادكـردن (ابـن منظـور،     شدن، تركبه معناي فارق ،طلاق در لغت

همانا انحلال پيوند ازدواج دائم است كه از طـرف   ،) و در اصطلاح225-226، ص10ج
) و همچنـين در صـورتي كـه شـوهر     5، ص5، جتـا گيرد (امامي، بـي شوهر صورت مي

نكند و اجبار او هم ممكن نباشـد، حـاكم شـرع او را مجبـور بـه       ءحقوق زوجه را ايفا
الحاكم ولي «بر قاعده فقهي  بنا ،كند و در صورت امتناع شوهر از طلاق، حاكمطلاق مي
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، 3، جق1418دهد كه اين طلاق شرعاً صحيح است (طـاهري،  زن را طلاق مي» الممتنع

 .)256-257ص
ترين اعمال در دين مبين اسلام است. لذا در هيچ آيينـي بـه انـدازه    نكاح از محبوب

اسلام بر استحكام خانواده تأكيد نشده است؛ چراكه تغييرات و تحولات درون اين نظام 
حفظ آن بايد  ،روازاين گذارد.ميكوچك به عنوان نخستين نهاد اجتماعي بر جامعه تأثير 

 ،ترين اهدافها و پيشگيري از وقوع طلاق به عنوان محوريتوجه خاص حكومتمورد 
  در دستور كار دولت قرار گيرد.

اساس و قابل حل از ديدگاه اسـلام، چـون   ها در عصر كنوني با دلايلي بياكثر طلاق
توجهي زوجين هاي مخرب ديگران، بيتوقعات نامحدود و گرايش به تجملات، دخالت

هـاي نفسـاني   راني و توجه نامشروع به خـواهش هاي يكديگر، هوستنسبت به خواس
ــه (ســليميان،  ) و جــداي از اينكــه باعــث 45-48ص، 32ش، 1381و... صــورت گرفت

، يكـي از علـل اساسـي در كـاهش جمعيـت قلمـداد       شـود ميتخريب و زوال خانواده 
صلي در توليد گردد؛ چراكه از يك سو باعث ويراني نهاد خانواده به عنوان شاخصه امي

مثل شده و از سوي ديگر ايجاد بينش منفي در افـراد نسـبت بـه ازدواج و گـرايش بـه      
هاي مخرب اجتماعي آن عزوبت و همچنين گرايش به روابط نامشروع جنسي از بازتاب

  .باشدمي
ها در نـزد خداونـد يـاد    ترين حلالاز طلاق به عنوان يكي از مبغوض 9اكرم نبي
 ـأحلّ اللهّ شيئاً أبغض إ ا«يشان چنين فرمودند: زيرا ا ؛اندكرده  ـ لي (نـوري،   »؟قلاه مـن الطّ

 .تر باشدمنفورخدا چيزى را حلال نكرده كه نزد وى از طلاق ؛ )280، ص15ق، ج1408
عملي منفور و ناپسند بوده و تا زماني كه راهي براي ادامه  ،پس اين اقدام در منظر اسلام

مـورد مـذمت قـرار گرفتـه      ،آوري به اين عمـل رويآميز موجود باشد، زندگي مسالمت
واللاَّتي تخَاَفوُنَ نشُـُوزهنَّ  ...« :فرمايدميسوره نساء  34در آيه خداوند است. براي نمونه 

بِيلاً إِ   اللـّه   نَّفعَظُوهنَّ واهجرُوهنَّ في الْمضاَجعِِ واضرْبِوهنَّ فإَنِْ أَطعَنَكُم فَلاَ تبَغُواْ علـَيهِنَّ سـ
هاي مقابله با نشوز زن كـه يكـي از   شريفه بيانگر آموزش روش ةاين آي .»اًكاَنَ علياً كبَِير

عمده عوامل طلاق در جامعه فعلي است، به طـور ضـمني نشـانگر قداسـت و اهميـت      
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بـه اضـافه    .)472-473، ص3، ج1387خانواده از ديدگاه اسلام است (مكارم شـيرازي،  
ه    اًبينهِما فـَابعثوُاْ حكَم ـ  وإنِْ خفْتُم شقاَقَ« د:ايفرمميهمين سوره  35اينكه در آيه  مـنْ أَهلـ

شارع حكـيم   .»اًخبَِير اًهما إنَِّ اللّه كاَنَ عليميوفِّقِ اللّه بينَ اًحمنْ أَهلها إِن يرِيدا إصِلاَ اًوحكَم
د روابط زوجين و ايجاد صلح و سـازش بـين آنهـا،    با تأكيد بر انتخاب داور جهت بهبو

 .)475، صهمـان پايداري نكاح و عدم تفرق زوجين را مقصود نهـايي خـود قـرار داد (   
ا  وإنِِ امرَأَ« :استهمين سوره نيز چنين فرموده 128علاوه بر اين در آيه  ةٌ خاَفتَ من بعلهـ

رَت الأنَفـُس    اًأنَ يصلحا بينهَما صلحْما فَلاَ جناَحْ علَيهِ اًأوَ إِعراَض اًنشُوُز والصلحْ خَيرٌ وأُحضـ
تَتَّقُواْ فَإنَِّ اللّهنوُاْ وسُإنِ تحو لُونَ خبَِير الشُّحمَا تعنمـودن زوجـه   اين آيه با دعوت .»اًكاَنَ بِم

ترين وان يكي از محوريبه صلح و سازش در مواقع نشوز مرد، حفظ كيان خانواده را به عن
  ).199، ص4، جهمانوظايف بيان نموده است (

كردن حق طلاق براي مردان بـا توجـه بـه خصوصـيات     به ويژه اينكه اسلام با لحاظ
گيري سريع زنان در مواقع دشوار و همچنين قراردادن طلاق رجعـي و  عاطفي و تصميم

ق، زمينه را براي بازگشت و نمودن حق رجوع براي مرد در زمان عده اين نوع طلالحاظ
مثـل حضـور دو    ؛يا نموده و در نهايت وجود شرايطي خـاص هتحكيم پيوند زناشويي م

بودن زن در زمان طـلاق  ضئ) و يا عدم حا331، ص2تا، جخميني، بيامام شاهد عادل (
) و... موانعي ديگر جهت جلوگيري از اين عمل مبغوض در فقـه  327-328، صهمان(

  ند.روبه شمار مي
مثل تأكيد بر  ؛هاي دقيقريزيچنين برداشت نمود كه اسلام با برنامهبايد پس در كل 

ون و حقوق زوجـين در حـين   ؤقبل از ازدواج، رعايت تمامي ش ،انتخاب صحيح همسر
دوران زناشويي و قراردادن كليه راهكارهـاي ايجـاد صـلح و سـازش در زمـان طـلاق،       

چون تحكيم بنيان خانواده، حفظ پايگاه اوليـه  هم ،هاي والاي دينخواستار تحقق ارزش
توليد نسل و گسترش جمعيت مسلمان و جلوگيري از كليه موانـع موجـود بـر سـر راه     

  باشد. اهداف اين دين مقدس مي
لذا دولت اسلامي نيز بايـد منطبـق بـا اهـداف شـريعت اسـلام توجـه بـه طـلاق و          

ترغيب بـه ازدواج نسـبت بـه     جلوگيري از گسترش روزافزون آن را همچون تشويق و
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رايگان حين  ةارائه مشاور مثل جهت دستيابي به كثرت جمعيت با اقداماتي ،ساير اعمال

نظير مددكار و روانشناس بـراي امـور    ؛گرهاي مداخلهگروه بكارگيريازدواج و طلاق، 
و  12جهت ايجاد هرگونه صلح و سازش بين زوجين ،اي رايگان نكاح و يا طلاقمشاوره

هاي خانواده در صـورت  چون تشويق داوران و يا قضات دادگاه ،درنظرگرفتن اموري يا
  حفظ نظام خانواده و... را در اولويت قرار دهد.

  هاي كيفرياستفاده مناسب از مجازات .3-2
با درنظرداشتن تأكيدات دين اسلام بر مسأله حفـظ سـلامت جسـم و بـا توجـه بـه       

لا ... « اقدامي كه باعث ضرر به خود و ديگران شود جـايز نيسـت   ،حديث مشهور نبوي
در اسلام هـيچ ضـرر و    ؛)294، ص5ق، ج1407(كليني،  »نٍ...ضرر و لا ضرار على مؤم

زيرا در عالم تشريع هيچ حكم وضـعي يـا تكليفـي كـه      ؛من وجود نداردؤزياني براي م
قاعده بر كليه عموماتي  توسط شارع حكيم وضع نگرديده و اين ،باعث ايجاد ضرر شود

   ).534-535تا، ص(انصاري، بيدارد حكومت  ،كه دلالت بر تشريع حكم ضرري دارند
كننـده و  نمودن با توجه به ضرر آن، هم شامل عقـيم حرمت ناشي از عقيم ،در نتيجه

توان از طريق حكم وجوب پرداخت به ويژه كه مي ؛شونده خواهد بودهم مشمول عقيم
عمدي و البته خارج از شرايط اضطرار  سازي در موارد غيرات حرمت عقيمديه براي اثب

فقهاي اماميه با  شد،زيرا همانطور كه قبلاً اشاره  ؛جهت حفظ سلامت مادر استدلال كرد
ذا فـي الظّهـر إ  «كـه فرمودنـد:    7مثل حديثي از امام صادق ؛توجه به ادله نقلي موجود

 ـكام احبه المـاء الديـة  كسر حتىّ لا ينزل ص اگـر   ؛)260، ص10ق، ج1407(طوسـي،   »ةًل
بشكند كـه صـاحب آن قـدرت انـزالش را از      اياستخوان پشت (ستون فقرات) به گونه

بـردن قـدرت   اين نقص در مرد را به علـت ازبـين   ةدي كامل دارد. هيد كيدست بدهد، 
د ثـاني،  (شـهي  انـد هزن را برابر با نصف ديه مرد قـرار داد  ةكامل و دي هتناسل او يك دي

  ). لذا در باب ديه منافع به آن پرداختند. 263، ص10ق، ج1410
همان مقدار ديه  ،سازي نيز به علت عدم قدرت توليد مثلپس بعيد نيست براي عقيم

مقدار ديه اين عمل را بر عهده حكومت و از طريـق   ءرا لحاظ نمود. البته برخي از فقها
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و  706). لـذا مقـنن در مـواد    91ا(الف)، صتموحدي لنكراني، بيفاضل دانند (ارش مي
بردن قدرت انـزال يـا توليـد مثـل مـرد يـا       ازبين ،قانون مجازات اسلامي به ترتيب 707

بردن كامل قدرت مقاربت را موجب ديـه كامـل   بارداري زن را موجب ارش و نيز ازبين
وارد غيـر  در م ـ ،سـازي گفتـه شـد   داند. آنچه كه از ثبوت ديه در ارتباط با عمل عقيممي

سـوره مباركـه مائـده كـه      45وگرنه در موارد عمـدي بـا توجـه بـه آيـه       ،عمدي است
وكَتبَناَ علَيهِم فيها أنََّ النَّفسْ باِلنَّفسِْ والعْينَ باِلعْينِ والأنَف باِلأنَف والأذُنَُ باِلأذُنُِ « :فرمايدمي

اصصق رُوحْالجنِّ ونَّ باِلسالسو     ا أنـزلََ اللـّه فَمن تصَدقَ بِه فهَو كفََّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم بِمـ
و به تبع آنها حقوقدانان نيز در مـوارد عمـدي جنايـت بـر      ءفقها ،»فأَُولَئك هم الظَّالمونَ

عليه بر ديه و يا عفـو جـاني، وي را ملـزم بـه اداي     در صورت عدم تصالح مجني ،عضو
قـانون   387مقـنن نيـز در مـاده     ،داننـد. در نتيجـه  عليه از طريق قصاص مـي نيحق مج

هـاي وارد بـر   مانند قطع عضو، جرح و صدمه ؛هر آسيب كمتر از قتل ،مجازات اسلامي
همين قانون، قصاص به عنوان مجـازات   386منافع را جنايت بر عضو دانسته و در ماده 

عليه يا ولي او و وجود سـاير شـرايط   جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجني
نمودن توسط پزشك و... با توجـه بـه   مقرر در قانون در نظر گرفته شده است. پس عقيم

شـونده سـبب ثبـوت    آسيب جسمي حاصل از آن در صورت عمد و عدم رضايت عقيم
  حكم قصاص عضو خواهد بود.
عوامـل اصـلي و   يكـي از   ،سازي جداي از ضـرر فـردي  البته با توجه به اينكه عقيم

شونده عقيم توان در صورت رضايتشود، لذا ميساز براي كاهش نسل محسوب ميزمينه
كننده، مجرم را به علت جنبه عمـومي  به اين عمل و يا گذشت شاكي خصوصي از عقيم

  بر نظر حاكم شرع تعزير نمود. بنا ،جرم و لطمه به اجتماع
 چراكه بنـا  ؛شودرار به غير لحاظ مينمودن جنين از مصاديق اضدر همين راستا سقط

، همـواره  جنـين بردن حق حيـات  سقط جنين علاوه بر ازبين ،گرفتهبر تحقيقات صورت
اي كه عوارض زيادي براي مادر يا جنين در حاملگي بعدي به دنبال خواهد داشت؛ به گونه

ز از قدرت اول بارداري بعدي خواهد شد و ني ةماهسبب وقوع خونريزي بيشتر مادر در سه
شود. به اضافه اينكه تقريباً سبب نازايي دائم زايمان طبيعي در حاملگي بعدي وي كاسته مي
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آن  ،كنند. از ديگر عوارض ايـن عمـل  شود كه اقدام به اين عمل مييك چهارم از زناني مي

است كه نوزادان بعدي را دچار كمبود وزن شـديد در هنگـام ولادت، مـرگ و ميـر دوران     
  ). 55- 59، ص31، ش1383 و افزايش نواقص جنيني خواهد نمود (اردبيلي،نوزادي 

 :ينبيانگر مخالفت ائمه معصـوم  ،شيعي نيز در ابواب مختلفروايات  ،بنابراين
از امام  »صالحبنسليمان«با سقط جنين است. براي نمونه احاديث كثيري چون روايت 

في النّطفة عشرون دينـاراً و  «در اين زمينه موجود است كه ايشان فرمودنـد:   7صادق
في العلقة أربعون ديناراً و في المضغة ستّون ديناراً و في العظم ثمانون ديناراً فـإذا كسـي   

ق، 1407(كلينـي،  . »اللّحم فمائة دينارٍ ثم هي ديته حتّى يستهلّ فإذا استهلّ فالدية كاملـةٌ 
دينار و 80استخوان دينار و در 60دينار و در مضغه 40دينار، در علقه20در نطفه ؛)345، 7ج

دينار است تا اينكه جنين متولد شود. در اين  100اگر گوشت بر آن پوشيده شده باشد
روايـت بـراي سـقط جنـين در مراحـل       ،بنـابراين  .وي كامل خواهد بود ةدي ،صورت

بيسـت، چهـل،    ،اعم از نطفه، علقه، مضغه، عظـم و لحـم بـه ترتيـب     ؛مختلف جنيني
قـانون   716در مـاده   .د دينار به عنوان ديه در نظـر گرفتـه اسـت   شصت، هشتاد و ص

مجازات اسلامي نيز همين مقادير به عنوان ديه جنـين در مراحـل مختلـف آن لحـاظ     
  شده است. 

قضى أميـر  «كه ايشان فرمودند: است موجود  7همچنين حديثي به نقل از امام باقر
دت لسيدها ثم إنّ سيدها مات فأوصـى  في وليدةٍ كانت نصرانيةً فأسلمت و ول 7المؤمنين

بها عتاقة السرّية على عهد عمر فنكحت نصرانياً ديرانياً و تنصرت فولدت ولـدين و حبلـت   
      بالثّالث قال فقضى أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت فقـال مـا ولـدت مـن ولـد

أحبسها حتىّ تضع ولدها الّذي في  نصراني فهم عبيد لأخيهم الّذي ولدت لسيدها الأول و أنا
كنيـزى   7در زمان امام على)؛ 255ص، 4ق، ج1390(طوسي، . »بطنها فإذا ولدت قتلتها

نصرانى مسلمان شد و براى مولايش فرزندى آورد و سـپس مـولاي او از دنيـا رفـت و     
 وصيت كرد كنيز آزاد شود. بعد كنيز بـا راهبـى نصـرانى ازدواج كـرد و از او دو فرزنـد     
آورد و به فرزند سوم باردار شد، حضرت امير درباره اين زن چنين قضاوت كردنـد كـه   
اسلام بر او عرضه شود. به او اسلام عرضه شد، ولى نپذيرفت. پس حضـرت فرمودنـد:   
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فرزندان نصرانى او برده آن فرزندى است كه زن از مولاى اولى خود به دنيا آورده است 
سـپس   ،كنم تا فرزندى كه در شكم دارد به دنيا آوردمى و فرمودند: من اين زن را حبس

در مورد كنيز نصراني كه مسلمان شـده و   7امام علي ،طبق اين حديث كشم.او را مى
چنين قضاوت نمودند كه او را زنداني نموده تا وضع حمل كنـد   ،دوباره مرتد گشته بود

نسـبت بـه زن    لذا اجـراي حـدود و قصـاص    .و بعد از وضع حملش كشته خواهد شد
نمـودن  حـبس  ،حامله تا پيش از وضع حمل جايز نيست و تنها مجازاتش در اين زمـان 

  رسد. بر فرا قراوست تا موعد م
قصـاص، پرداخـت ديـه،     ؛ همچـون حاصل آنكه اسلام با قراردادن مجازات كيفـري 

جهـت  . لـذا  ه استحبس و... در جهت حفظ نسل و جلوگيري از كاهش آن اقدام نمود
به اين هدف، بايد استفاده مناسب از ضـمانت اجراهـاي كيفـري در خصـوص      دستيابي
جهت خدمت به جامعه و حفـظ نسـل در رأس اعمـال كـارگزاران حكومـت       ،مرتكبين

   اسلامي به عنوان مجريان قوانين اسلام قرار بگيرد.
  گردد:آمده پيشنهاداتي در همين راستا ارائه ميدستبا توجه به نتايج به

  پيشنهادات
. اولويت فروش، اجاره و يا رهن مسكن مهر براي متأهلين داراي فرزنـد و يـا در   1

  سال. 20در سنين زير ،صورت اقدام به ازدواج
. وضع قوانين لازم جهت كنترل ورود بانوان به بازار كار و كـاهش دوران اشـتغال   2

ي بهتر نقش آنان، انجام تكاليف اشتغال بانوان خارج از محيط كار(دوركاري) جهت ايفا
جهـت   ،چون اعطاي سـبد تغذيـه رايگـان   هم هاي ماليهمسري و مادري و ارائه كمك

  تأمين نيازهاي بدني زنان شاغل در دوران بارداري.
هاي مجاز فقهي و تعلق بيمه نابـاروري بـه   محدودسازي درمان ناباروري با روش. 3

  زوجين نابارور.
دهندگان خدمات بـراي انجـام   ن و ارائهنمودن زايمان طبيعي، تشويق مادرارايگان. 4

  براي انجام عمل سزارين. ،و محدودسازي ارائه مجوز از سوي پزشكاين نوع زايمان 
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هاي جلوگيري از بـارداري و  . تصحيح مجازات ماده اول طرح محدودسازي روش5

سازي مناسب بعد از فرهنگ 1392قانون مجازات اسلامي  706جايگزيني مجازات ماده 
  رل جرم سقط جنين.و كنت
هاي هورموني جلوگيري موقت بارداري به طرح محدودسازي نمودن روش. اضافه6
  اي جلوگيري از بارداري.هروش
  از حيث جنبه عمومي جرم.سازي . اقدام به تعزير در خصوص جرم عقيم7

  گيرينتيجه
از طرفـي احكـام تكليفـي متناسـب بـا تعـديل جمعيـت         ،ادله موجـود  اساس بر
احاديـث نبـوي در ايـن زمينـه نشـانگر       ،اند و از طرف ديگرنان وضع گرديدهمسلما

خـود   ،نمودن احكام اسـلام پيادهرو، ازايند. نباشرغبت اسلام به افزايش جمعيت مي
هـاي افـزايش   تـوان زمينـه  ضامن حفظ تعادل جمعيت است و در شرايط مناسب مي

 ـ جمعيت را فراهم نمود.  و  انر حفـظ جمعيـت مسـلمان   لذا تأكيد دين مبين اسـلام ب
 ،در مواقع كاهش جمعيت روشـن خواهـد شـد. در ايـن نوشـتار      انكمك به رشد آن

تدابير حكومت در سه زمينه اقتصادي، پزشكي و قضايي منطبق با فقه اسلامي مـورد  
  بررسي قرار گرفت.

 
  هايادداشت

امرأةٌ بالمدينة كان الناّس يضعون عندها الجواري فتصلحهنّ و قلنـا مـا رأينـا     7قلت لأبي عبد اللّه. 1
 »حـديث و أدت الأمانـة و ذلـك يجلـب الـرزّق     إنّهـا صـدقت ال  « :مثل ما صب عليها من الرّزق فقـال 

 ـ نهيگفتم در مد 7به امام صادق ديحفض گو)؛ 133(الف)، صالكافييعقوب كليني، (محمدبن  يزن
گفتار و او راست ديبرند. امام فرمودند: بدون ترديم ينزد و تيترب ياست كه مردم دخترانشان را برا

  .شوديم يكار باعث رزق و روز ناي و است دارامانت
خرج بالنسّاء في الحرب حتّى يداوين الجرحى  9إنّ رسول اللّه« قال: 7عن سماعة عن أحدهما. 2

زنـان   ،در زمان جنگ 9اكرم غمبريپ)؛ 45(همان، ص »ء شيئاً و لكنّه نفلّهنّو لم يقسم لهنّ من الفي
بـه آنـان    يجنگ ـاز غنـائم   يو با آنكه سهم مشخص بردنديدرمان مجروحان به همراه خود م يرا برا

  .دندبخشييرا به آنان م ياما مقدار ،دادندينم
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 ـ« .3 ى   ووصينَا الإِْنسانَ بوِالديه إِحساناً حملَتهْ أمُه كرُهْاً ووضعَتهْ كرُهْاً وحملهُ وفصالُه ثَلَ اثوُنَ شـَهراً حتَّـ

ه وهنـاً علـَى    « )،15): 46(احقاف( ...»ةًإِذَا بلَغَ أشَُده وبلَغَ أَربعينَ سنَ ووصينَا الإِْنسانَ بوِالديه حملتَْه أمُـ
اتهمِ إنِْ    « )،14): 31(لقمان(...» وهنٍ وفصالُه في عامينِ نَّ أمُهـ ا هـ الَّذينَ يظَاهرُونَ منكمُ من نِّسائهِم مـ

  ).2): 58(مجادله( ...»ائي ولَدنَهم وإِنَّهم ليَقُولوُنَ منكرَاًأمُهاتُهم إلَِّا اللَّ
سـازي زنـان) انجـام نـاقص ايـن عمـل اسـت.        سازي يا توبكتومي (عقيمترين عارضه سترونشايع. 4

دادن حساسيت موضعي، سوختگي، نفخ دائمـي شـكم، ضـايعات وارده بـر لگـن و      خونريزي، ازدست
شـوند. صـاحبنظران   از عوارض جراحي ايـن عمـل محسـوب مـي     ،عفونت ،يترگهاي خوني و در نها

گيـري هيدروسـالپينكس (انباشـتگي مـايع در مجـراي      معتقدند كه چرخش مجـراي رحـم و شـكل   
 ـ  خره آسـيب بـه   لأافلوپيوس) نتيجه مستقيم قطع مجراي فلوپيوس از طريق عمل جراحي اسـت و ب

تناسبي در هاي ادواري دردناك و بيرحم، قاعدگي مثل التهاب داخلي مخاط ؛هاي داخلي بدنارگان
حسـيني تهرانـي،   محمدحسين ( روندديواره مخاطي رحم از عوارض بلندمدت توبكتومي به شمار مي

  ).79-82ص، رسالة نكاحيه
هاي دائمـي پيشـگيري   از روش ،سازي مردان) هم مثل توبكتومياز آنجايي كه عمل وازكتومي(عقيم

ها در صـورت موفقيـت   شدن مجدد لولهقابل بازگشت بوده و حتي پس از وصل غير ،از بارداري است
باروري حاصل خواهد شد؛ چراكـه بـه دليـل ايجـاد عوامـل       %47عمل و بازشدن آنها تنها نزديك به 

كـور ضـد   هاي بارور و توليد آنتـي ها خاصيت باروري موجود در سلولبودن لولهايمني در زمان بسته
ريزي و تجمـع لختـه در محـل عمـل)، عفونـت محـل عمـل،        رفت. هماتوم (خون آنها از بين خواهد

ها از عوارضي است كه برخـي بـه آن دچـار گشـته و     شدن لولهگرانولوم و تورم شديد در محل بسته
  ).70-72ص(همان،  شودباعث اختلال فكري شخص مي

مـورد خـودش دور از   حتـي در   ،نوعي نقص عضو است و رضايت انسان به نقص عضو ،سازيعقيم. 5
سوره نسـاء اشـاره نمـود    119توان به آيه سازي ميبراي اثبات حرمت عقيم .عقل و شرع اسلام است

 ـلْقَ اللـّه و ولأضُلَّنَّهم ولأمُنِّينَّهم ولآمرَنَّهم فَليَبتِّكنَُّ آذَانَ الأَنعْامِ ولآمرَنَّهم فلََيغَيرنَُّ خَ«: فرمايدميكه  ن م
يلطَانَ والشَّي ذتَّخاًي فقََد ّونِ اللهن درَان مُرَ خسَبِين اًخسكنم و بـه آرزوهـا سـرگرم    و آنها را گمراه مي؛ »اًم

گـوش چهارپايـان را بشـكافند و     ]اعمال خرافي انجام دهند و[دهم كه سازم و به آنها دستور ميمي
هر كس شيطان را به جاي خـدا ولـي خـود برگزينـد زيـان       خدايي را تغيير دهند! و ]پاك[آفرينش 

مثل شكافتن گـوش شـتر كـه بـين      ؛مصاديقي از ضلالتآشكاري كرده است. اگر در اين آيه شريفه 
عرب جاهلي مرسوم بود و يا تغيير خلقت خدايي برشمرده شده است، از باب ذكر عام و سـپس نـام   
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شـيطان خـود را آمـر انسـانها بـه تغييـر خلقـت         ،ن آيهبردن از بعضي افراد آن عام بوده است. در اي
  ).136-137، ص5، جالميزان في تفسير القرآني، يطباطبامحمدحسين سيد( كندخداوند معرفي مي

دو وجه بررسـي كـرد: اول تغييـر ديـن فطـري الهـي        هتوان مقصود از تغيير خلقت خداوند را بالبته مي
 ؛اند و دوم تغييرات مربـوط بـه ظـاهر خلقـت    خلق شده كه همه انسانها بر طبق آنتوسط شخص كافر 

  ).  402، ص2، جمسالك الأفهام الي آيات الاحكامكاظمي، جواد ( كردن كه عملي حرام استمانند اخته
كردن و يا لواط و مساحقه را به نوعي نمودن مردان، مثلهمثل اخته ؛ي نيز مصاديقييعلامه طباطبا

، 5، جالميزان فـي تفسـير القـرآن   ي، يطباطبامحمدحسين سيد( دانندتغيير خلقت و آفرينش مي
را بـه علـت تغييـر خلقـت      و مـردان  نمـودن زنـان  توان عقيم). پس بر اين مبنا مي136- 137ص

ظــاهري(نقص عضــو) يكــي از مصــاديق تغييــر خلقــت خداونــد و از مصــاديق روشــن اضــلال و   
اركـه جـزاي پيـروان او خلـود در     اين سـوره مب  ،نمودن شيطان دانست كه طبق آيات بعديگمراه

  ).317، صرسالة نكاحيهحسيني تهراني، محمدحسين ( آتش ذكر شده است
بـدون   ،سازي در مواقع غيـر ضـروري از سـوي نـامحرم    جهت انجام عقيم ،رؤيت اندام تناسلي. 6

 31و30توان حرمت اين عمل را بـا توجـه بـه آيـات     چنانچه مي ؛وجود محظوريت شرعي نيست
ارِهم  « :آمده استدر اين آيات شريفه  .كه نور اثبات كردسوره مبار قُل لِّلْمؤْمنينَ يغُضُّوا منْ أَبصـ

... ... وقُل لِّلْمؤْمنَات يغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ ويحفَظْنَ فُرُوجهنَّ مهفَظُوا فُرُوجحيبه مؤمنان بگـو  ؛ »و
فرو گيرند و عفاف خود را حفظ كننـد... و بـه زنـان بـا      ]ماناز نگاه به نامحر[هاي خود را چشم

 . فرو گيرنـد و دامـان خـويش را حفـظ كننـد...      ]آلوداز نگاه هوس[هاي خود را ايمان بگو چشم
نْ     « هاي چشم است. پس در جملهنهادن پلكبه معناي روي هم، غَض وا مـ ؤْمنينَ يغُضُّـ قـُل لِّلْمـ

مارِهصمياز آن جايي  »أَب ( )  دلالت مي ،باشدكه كلمه (يغُضُّوا) مترتب بر (قُلْ كند بر اينكه (قـُلْ
در اينجا به معناي امر است و معناي جمله اين است كه بر مؤمنين امر كـن كـه چشـم خـود را     

جهـت   ،(از نگاه به نامحرم) فرو گيرند. پس شايد بتوان چنين تعبير نمـود كـه نظـر بـه عـورت     
عسر و حرج ديگـري بـراي نـاظر (جـنس مخـالف و يـا جـنس         دايجاواند تنمودن، خود ميعقيم

)  همچنينمماثل) نمايد و  مهفَظُوا فُرُوجحه دعوت به حفـظ فـرج نمـود   كه با توجه به عبارت (ي
هم در مقام امر است. به اين معنا كه به ايشان امر كن تا عورت خود را حفظ كنند و نيـز   است،

) افتاده، ايـن معنـا   اي كه ميان جملاز مقابله ) با جمله (يحفَظْنَ فُرُوجهنَّ مارِهصنْ أَبغُضُّوا مه (ي
ــي  ــه ذهــن م ــب ب ــامحرم اســت    تقري ــاندن آن از نظــر ن ــرج، پوش ــراد از حفــظ ف ــه م ــود ك ش

 7صـادق  چنانكـه امـام   ؛)155، ص15، جالميزان في تفسير القرآني، يطباطبامحمدحسين سيد(
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مگـر ايـن آيـه     ،اي كه فرج آمده، مقصود حفظ فرج است از زنـا ر آيهذيل اين آيه فرمودند: در ه

بايـد   .)36، ص2، جالكـافي كلينـي،  يعقـوب  محمدبنكه مقصود حفظ فرج است از نظر نامحرم (
مگر در صورتي كه دليـل قطعـي و يـا ظنـي معتبـر بـر        ،لفظ آيه را بر معناي ظاهر حمل كنيم

چنين آورده شده است كه تمام بـدن   »ج الصالحينمنه«خلاف آن قائم شود؛ چنانكه در تفسير 
چـون   ،مگر به جهـت ضـرورتي   ،باشد و جايز نيست نظركردن به آن توسط نامحرمزن عورت مي

بـر آنچـه از آيـات     ). پس بنا295، ص6، جمنهج الصادقين في الزام المخالفين (كاشاني، معالجه
نمـودن در بـدو امـر بـه دليـل ايجـاد       جداي از اينكه عقيم ،شودقرآن در اين زمينه برداشت مي

جهـت   ،همچنـين رؤيـت انـدام تناسـلي     ،تغيير در خلقت خداوند و ايجاد نقص عضو حرام است
  بدون وجود مانع شرعي نخواهد بود. ،انجام اين عمل

پس از ارجاع  ،»افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور«طرح يك فوريتي . 7
» هاي دائمي جلوگيري از بـارداري محدودسازي روش«هداشت و درمان به طرح به كميسيون اصلي ب

تحقيقـات و   هـاي فرعـي فرهنگـي و نيـز آمـوزش،     تبديل گرديد و همچنين اين طرح به كميسيون
  .فناوري مجلس شوراي اسلامي جهت اصلاحات لازم تقديم گرديد

ري به استثناي موارد مرتبط با تهديـد  كليه اقدامات جراحي كه صرفاً به منظور پيشگيري از باردا. 8
) قانون مجازات 624به تناسب مشاركت به مجازات مندرج در ماده ( ،ممنوع است و مرتكب ،سلامت

  محكوم خواهد شد. 2/3/1375اسلامي (تعزيرات) مصوب 
اگـر طبيـب يـا مامـا يـا      «: آمده است 2/3/1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 624ماده 
كنند، وسـايل  وش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام ميداروفر

به حبس از دو تا پنج سـال محكـوم    ،سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند
  .»خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت

  هاي موقت:تعمال برخي از روشعوارض ناشي از اس. 9
 هـاي دسـتگاه ادراري و ايجـاد   ها سبب افـزايش عفونـت  كشاسپرم :(واژينال) هاي مهبليالف) روش

چـون دردهـاي    ؛شـوند و ديـافراگم نيـز سـبب امراضـي     سوزش و واكنش و حساسيت موضـعي مـي  
 ـريچـارد  ( شـود عضلاني، التهاب مهبل، ترشحات غير معمـول و ضـايعات مهبلـي مـي     لاك بـورن و  ب

  ).13-16، صهاي پيشگيري از بارداريمباني روشديگران، 
 ،ها، تهـوع ها افزايش وزن، اختلال قاعدگيهاي تركيبي: عوارض شايع مصرف اينگونه قرصب) قرص

چون سرطان پستان، سرطان گردن رحم، بروز تومورهاي  ،سردرد و... است. همچنين عوارض ديگري
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هاي قلبي و مغزي، افزايش فشار خون، احتمال بـروز خونريزيهـاي   هخيم و بدخيم كبدي، سكتخوش
توانـد از آثـار مخـرب    مـي دارد كـه  (ترومبوز وريدي) و...  شدن خون در وريدهانامنظم رحمي، لخته

هـاي پيشـگيري از   دسـتور العمـل روش  و ديگران،  اسلامي ها قلمداد گردد (محمدمصرف اين قرص
). وجود آنزيمي به نام (آلفـاليپو پـروتئين كلسـترول)    16-18، صانبارداري در جمهوري اسلامي اير

شـود، امـا مصـرف    هاي عروقي قلب و آنفاركتوس قبل از يائسـگي مـي  سبب كاهش بيماري ،در زنان
ها در زنان به مانند مردان باعث افزايش خطر ابتلا به اينگونه بيماري ،هاي ضد بارداري و سيگارقرص
هـاي ميـداني   ). همچنـين پـژوهش  40، صرسـاله نكاحيـه  ، ي تهرانـي حسين (محمدحسين شودمي

مثل خلـق افسـرده، احسـاس گنـاه، خودكشـي،       ؛گرفته حاكي از آن است كه علائم افسردگيصورت
مثل خلق مضـطرب،   ؛خوابي، اختلال كار و فعاليت، آشوب در حركات بدن و... و يا علائم اضطراببي

هـاي ضـد   كننـدگان قـرص  روقي، علائم تنفسي و... در مصرفخوابي، علائم قلبي و عتنش، ترس، بي
پزشـكي و  روانو لالـه كـوهي حبيبـي،     رسـوليان  حاملگي به نسبت بيشتر از سـايرين اسـت (مـريم   

  ).266-267ص، 42ش، شناسي باليني ايرانروان
 يهاي خوراكي پروژستروني پيشگيرهاي دوران شيردهي: استفاده از لاينسترنول و يا قرصج) قرص

بــدون آثــار ســوء نخواهــد بــود.  ،هــاي حــاوي اســتروژن و پروژســتروناز بــارداري نيــز مثــل قــرص
هاي تخمداني، حـاملگي خـارج از   هاي نامرتب رحمي به عنوان عوارض شايع و بروز كيستخونريزي

به عنوان عوارض غير شايع ايـن   مدت و يا همراه با تاري ديد و...رحم، سردردهاي ميگرني و طولاني
دستور العمل پيشگيري از بـارداري در جمهـوري   و ديگران،  اسلامي اند (محمدها شناخته شدهرصق

  ).42-43، صاسلامي ايران
 هـاي خفيـف يـا   هاي كاشتني از قبيـل خـونريزي  ها يا كپسولد) نورپلنت: عوارض صادره از نورپلنت

هـاي  هـا و كيسـت  تخمـدان  شـدن مدت و يا قطع قاعدگي، بزرگهاي طولانيبيني و يا خونريزيلكه
(آكنه)، ريزش مو و يا رويش موهاي زايد، عفونـت محـل    شدن، راش جلديتخمداني، ترشح، عصبي

تواند ها، سكته مغزي يا لخته خوني و... ميهاي قلبي به علت انسداد شريانها، بيماريكاشت كپسول
  ).5-8، صرداريهاي پيشگيري از بامباني روشبلاك بورن و ديگران، ريچارد ( باشد

نظمي و اخـتلالات  بي ،هاي تزريقيترين اثر جانبي آمپول: شايع)DMPA( هاي تزريقي) آمپوله
اما سردرد و گيجـي، تـأخير در بازگشـت بـاروري و... از عـوارض غيـر شـايع آنهـا          ،قاعدگي بوده
، هـ جمعيـت و تنظـيم خـانواد   مجموعه كتب آموزش بهورزي، رهبر (محمدرضا دنشومحسوب مي

). همچنين بايد اضافه كرد كه افزايش فشـار خـون در حـدي كـه نيـاز بـه درمـان باشـد،         80ص
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تواننـد از  مـي  ،مـدت هـاي شـديد و يـا طـولاني    سردردهاي شديد همراه با تاري ديـد، خـونريزي  

هـاي  د. لازم به ذكر است كه اگر همزمان با استفاده از آمپـول نهشدارهاي استعمال اين دارو لحاظ گرد
بارداري اتفاق بيفتد، احتمال افزايش مرگ و مير نوزاد به علت كـاهش وزن در   )DMPA(قيتزري

هاي پيشـگيري از بـارداري در   شدستور العمل روو ديگران،  اسلامي (محمد هنگام تولد وجود دارد
  ).57-59، صجمهوري اسلامي ايران

، راش جلدي(آكنه)، افـزايش  هاي تركيبي هورموني: افزايش وزن خفيف، سردرد و سرگيجهآمپول و)
هـاي  شدن تعـداد روزهـاي قاعـدگي و... از عـوارض شـايع و خـونريزي      دوز افسردگي و اضطراب، كم

نامنظم رحمي و گاهي دردهاي شديد در بالاي قسمت شكم، درد قفسه سينه و يـا تنگـي نفـس يـا     
ديـد،   قبيـل تـاري  سرفه همراه با خلط خوني، تورم و يا درد شديد در يك پا، مشـكلات چشـمي از   

توان به عنـوان عـوارض ديگـر    دادن قدرت ديد، سردردهاي غير معمول و... را ميدوبيني و يا ازدست
  ).32-36، صهمان( اما ممكن نام برد ،غير شايع

عـلاوه بـر    ،هـاي موقـت جلـوگيري از بـاروري    با توجه بـه درنظرگـرفتن كنتـرل روش    ،بنابراين. 10
افـزايش نـرخ بـاروري و    «د كـه بهتـر اسـت از همـان عنـوان اوليـه       رسهاي دائمي، به نظر ميروش

هـاي دائمـي و موقـت    محدودسـازي روش «و يـا عنـوان   » پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشـور 
  براي طرح مذكور استفاده گردد.» جلوگيري از بارداري

  هاي طرح تحول نظام سلامت است.اين اقدام يكي از برنامه. 11
در استان يـزد اجـرا شـد و بـه      1392آزمايشي طلاق و مانايي خانواده سال  اين راهكار در طرح. 12

  قرار است كه به طور ملي اجرا گردد. ،هاي حاصله در كاهش طلاقعلت موفقيت

 منابع و مĤخذ
 .  قرآن كريم .1
 .هنهج البلاغ .2
 و النشـر و التوزيـع،   عـة ، بيروت: دارالفكر للطبـا 10، جلسان العربمكرم، ابن منظور، محمدبن .3

  ق.1414، 3چ
  .1383، 31، شفصلنامه كتاب نقد، »؟ها به سود چه كسي استقتل عام جنين«اردبيلي، مريم،  .4
هاي پيشگيري از بارداري در جمهوري اسلامي دستورالعمل روشاسلامي، محمد و ديگران،  .5

  .1388، تهران: فوژان گرافيك، ايران
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  تا.سسه مطبوعات دارالعلم، بي، قم: مؤ2، جتحرير الوسيلهاالله، امام خميني، سيدروح .6
وابسـته بـه    ؛، قم: دفتر انتشارات اسلامي2، جمحشي توضيح المسائل، ---------------- .7

 ق.1424، 8جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ

 .تا، تهران: انتشارات اسلاميه، بيحقوق مدنيامامي، حسن،  .8

وابسته به حـوزه علميـه قـم،     ؛، قم: دفتر انتشارات اسلاميفرائد الاصولانصاري، مرتضي،  .9
 تا.بي

  ق.1371، 2، چمية، قم: دارالكتب الإسلا1، جالمحاسنبرقي، احمد،  .10
، متـرجم: مهـدي حسـينيان قمـي و محمدحسـين صـبوري،       منابع فقه شيعهبروجردي، حسين،  .11

  ق.1429، تهران: انتشارات فرهنگ سبز، 30ج
، متـرجم: عليرضـا   بـارداري  هـاي پيشـگيري از  مبـاني روش بلاك بورن، ريچارد و ديگـران،   .12

  .1382زاده و فاطمه رحمانيان، شيراز: ايما، احمدي
  ق.1428االله بهجت، ، قم: دفتر آيت3، جاستفتائاتبهجت، محمدتقي،  .13
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  الحكومة الإسلامية
  

  ن للإسلام يْ بالفكر والفقه السياسيـَّ  مجلّةٌ خاصة
  ١٤٣٦ خريف / لثثالالعدد ا /ة عشرة سعاتالسنة ال

4 
   الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادةتصدر عن: 

   محمّد يزديالمدير المسؤول: 
   يبوشهر ال سينيالحالسيدهاشم رئيس التحرير: 

   محمّدعلي ليالينائب رئيس التحرير: 
4 

  أعضاء لجنة التحرير (حسب الحروف الأبجدية): 
الــدكتور حســن (أســتاذ في جامعــة طهــران)،  الــدكتور أحمــد بهشــتي(أســتاذ في جامعــة طهــران)،  الــدكتور أحمــد أحمــدي

ــ (أســتاذ في الــدروس العليــا للفلســفة في الحــوزة العلميــة رضــا فيّاضــي آيــةاالله غــلام(دكتــوراه في علــم الحقــوق)، روحــاني  )، قــم ـ
 يــةاالله تقــی مصــباح يــزدیآقــم)،  ــ (أســتاذ في دروس خــارج الفقــه والأُصــول في الحــوزة العلميــة آيةاالله صادق آملــي لاريجــاني

(أستاذ فی دروس الخارج الفقه و الاصول فــی  آيةاالله محمد مؤمنقم)،  ــ (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة فی الحوزة العمية
  قم)  ـ(أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية  يةاالله محمّد يزديآقم)،  ـالحوزة العمية 

4 
   رادهادي توحيديالمدير الداخلي: 

  ي بيک حسنالإشراف الفنّي: 
4 

  العنوان: 
  مجلة الحكومة الإسلامية  ـ ٣٣١٧ق بريد: و صند ـقم 

  ٣٧٧٤١٣٢٥تليفاكس: 
   http://mag.rcipt.irالموقع الإلكتروني: 

  hokoomateslami@majleskhobregan.comالبريد الإلكتروني: 
  ریال ۳۰۰۰۰السعر: 
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  ترجمه: أسعد الكعبي

  

  ِبل الحاكم الإسلاميتعليق أداء مناسك الحجّ وتعطيلها من ق  
  رضا عندليبي ومهدي دركاهي  ومحسن ملك أفضلي أردكاني  :

وبمــا  –طبقاً للروايات المباركة فــإنّ مهمّــة تــوفير الأجــواء الملائمــة لأداء التكــاليف الدينيــة والعباديــة 
علـــى عـــاتق الحـــاكم الإســـلامي، ومـــن هـــذا المنطلـــق يجـــب علـــى وليّ أمـــر  تقـــع –فيهـــا فريضـــة الحـــجّ 

المسلمين إرسال حجّاجٍ لأداء مناسك الحــجّ فيمــا لــو تــرك المســلمون هــذا الواجــب الــديني حــتىّ وإن 
تطلّب ذلك دفع نفقات من بيت المــال، ولا فــرق في ذلــك بــين أن يكــون الــترك لأجــل عــدم وجــود 

المقدّسة أو عدم تحقّق الأمن في الحــرم المقــدّس، أو أن يكــون الســبب طريق آمن للوصول إلى الديار 
هــو الصــدّ عــن المســجد الحــرام، أو عــدم الاســتطاعة الماليــة، أو امتنــاع المســتطيعين مــن إطاعــة أوامــر 
الشـــريعة. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، اســـتناداً إلى مـــا تضـــمّنته الأدلــّـة الـــتي تثبـــت ولايـــة الفقيـــه فـــإنّ الحـــاكم 

ولايــةٌ علــى جميــع الأمــور الــتي ينــاط إليهــا حفــظ الإســلام والمجتمــع الإســلامي، لــذا لــو الإســلامي لــه 
اقتضت إحدى المصالح التي هي أهمّ من مصلحة عدم خلوّ بيت االله الحرام تعطيل مناسك الحــجّ، 
فهو مخوّل بتعليق الحجّ أو تعطيله. أمّا التقابل بين هذا الحكم وبين تكليف الحاكم بوجــوب إرســال 

 .جّ هو من نمط تقابل الحكم الحكومي مع الحكم الأوّلي الشرعيلمين إلى الحسالم

  مفردات البحث 
   .الحجّ، الحكم الحكومي، الحاكم الإسلامي، تعطيل الحجّ، تعليق الحجّ، تزاحم المصالح
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 ى الواقعإل الشعار من ،المتّحدة) الإسلامية (البلدان الإسلامية البلدان اتّحاد أو المتّحدة لحكومةا  
  حسين جوان آراسته :

العالم المعاصر هو عالم البلــدان الــتي تتــألّف بشــكل أساســي مــن الشــعوب، وهــذا بمعــنى أنّ العنصــر 
بلــداً إســلامياً لهــا حــدود دوليــة  ٥٠الإنســاني هــو أهــمّ مكوّناēــا، والعـاـلم الإســلامي بــدوره يتكــوّن مــن 

هناك بلــدان إســلامية صــغيرة وأخــرى كبــيرة، وهــي  محدّدة، وهذه البلدان متنوّعة من حيث المساحة، إذ
بطبيعة الحال تخضع للقانون الدولي في علاقاēا مع بعضها البعض ومــع ســائر البلــدان غــير الإســلامية. 
أمّــا الســؤال الأساســي المطــروح علــى هــذا الصــعيد فهــو: هــل مــن الممكــن طــرح نظريــة البلــد الإســلامي 

  تالي تطبيق هذه النظرية على أرض الواقع؟ الواحد في عصر الحكومات الوطنية وبال
نتائج البحث في هذا المقالة أثبتت أنهّ لــيس مــن الممكــن تقريبــاً تحقّــق فكــرة البلــد الإســلامي 

، وذلـــك نظـــراً للحقـــائق الموجـــودة والإلزامـــات الدوليـــة (عـــج)الواحـــد قبـــل ظهـــور المهـــدي الموعـــود
الممكــن طــرح فكــرة بديلــة عــن البلــدان  والأوضــاع الحاكمــة علــى البلــدان الإســلامية؛ ولكــن مــن

الشعبية المعاصرة الــتي لا يعــترف đــا الإســلام بشــكل رسمــي والبلــدان الأمميــة المثاليــة الــتي لا يمكــن 
تحقّقها في الظــروف الراهنــة، وهــذه الأفكــار البديلــة مــن النــاحيتين النظريــة والحقــائق العينيــة يمكــن 

س حكومــة كبــيرة مكوّنــة مــن عــدّة بلــدان إســلامية أن تتجلّى في نطــاق محــدود أو في إطــار تأســي
أو تحت مظلّة اتحّاد بلدان إسلامية، ومن خلال تنميتها كمياً ونوعيــاً فإĔّــا شــيئاً فشــيئاً ســتكون 
لهــا القابليــة علــى الســير نحــو تحقيــق حكومــة مثاليــة. قــام الباحــث في هــذه المقالــة ببيــان العقبــات 

لامي متّحــد ومــن ثمّ تطــرّق إلى دراســة وتحليــل الخلفيــات الأربعة التي تحــول دون تأســيس بلــد إســ
    .والسبُل الكفيلة بتحقيق الوحدة النسبية للعالم الإسلامي

  مفردات البحث 
ــــة الإســــلامية،  دار الإســــلام، دار الكفــــر، النظــــام الإســــلامي، الحكومــــة الإســــلامية، الأمّ

  .الشعب، الوحدة
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 نظرة فقهية على مباني صدور الحكم الحكومي  
  حسن رضا خلجي :

تطوّر المجتمعات الإنســانية ورقيّهــا منــوط بــالقوانين الحاكمــة عليهــا وكيفيــة تنفيــذها، ونظــام 
ــــدوره قــــد وضــــع أحكامــــاً ومقــــرّرات مختلفــــة ومتناســــبة لمختلــــف أحــــوال  التقنــــين الإســــلامي ب
ـــذا لـــيس هنـــاك أيّ مـــانع قـــانوني في هـــذا النظـــام. ومـــن بـــين الأحكـــام  المكلّفـــين وظـــروفهم، ل

لإسلامية التي تفي دوراً هاماً على صعيد اجتيــاز العقبــات وحــلّ المشــاكل الاجتماعيــة وإدارة ا
الحكومة، هي الأحكام الحكومية التي هي عبارة عن تلك القرارات المتّخذة مــن قبــل وليّ أمــر 
المســلمين في ظــلّ أحكــام الشــريعة حســبما تقتضــيه المصــلحة الزمانيــة، وبالتــالي يضــع المقــرّرات 

  فّذها على أساسها. وين
بإمكاننـــا دراســـة وتحليـــل الحكـــم الحكـــومي مـــن زوايـــا عديـــدة، وقـــد قـــام الباحـــث في هـــذه 
المقالة بتسليط الضوء على أسس ومعايير صدور الحكم الحكومي وذلك بعد أن ذكر مقدّمة 
 حولــه ووضّــح معنــاه، وتوصّــل إلى أنّ مراعــاة الأهــداف والقواعــد الإســلامية العامّــة والاهتمــام
بالمصلحة والتوجّه إلى العلاقة بين الحكم والموضوع، تعدّ من المباني الهامة لصدور هذا الــنمط 

   .من الأحكام من قبل الحاكم الإسلامي

    مفردات البحث
الحكم الشرعي، الحكم الحكومي، المصلحة، الحاكم الإسلامي، العلاقة بين الحكــم 

  . والموضوع
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  الفقيـــه مـــن وجهـــة نظـــر الإمـــام الخمينـــي والســـيّد دراســـةٌحول منشـــأ مشـــروعية ولايـــة
  القائد، مع تحليلٍ للآراء المطروحة حول الموضوع

  عبداالله إبراهيم زاده آملي :
هــذه المقالــة عبــارة عــن دراســة تتمحــور حــول منشــأ مشــروعية ولايــة الفقيــه وحكومتــه مــن وجهــة 

. بشــكل عــام هنــاك (حفظــه االله)ئي وقائــد الثــورة الإســلامية الســيّد علــي الخــامن 1نظــر الإمــام الخميــني
ـــــة أقـــــوال حـــــول هـــــذه المشـــــروعية في الإســـــلام، وهـــــي كالتـــــالي:  ـــــة  .١ثلاث مشـــــروعية شـــــعبية (نظري

  مشروعية دينية (نظرية التنصيب).  .٣شعبية (نظرية التلفيق)  –مشروعية دينية  .٢الانتخاب) 
أنــّه يتضــمّن عبــارات يشــير ولــو تأمّلنــا في مجمــل كــلام الســيّد الإمــام والســيّد القائــد لوجــدنا 

نوعاً ما إلى صحّة النظريات الثلاثة المذكورة مماّ حدا بــالبعض إلى ادّعــاء أنّ نظريــاēم تنطبــق مــع 
آرائهمــا، لكــنّ الدراســة المعمّقــة تثبــت أĔّمــا يعتقــدان بكــون الــدين فحســب هــو منشــأ مشــروعة 

يـــة السياســـية نابعـــة مـــن الفكـــر ولايـــة الفقيـــه والحكومـــة الإســـلامية، وذلـــك لأنّ مبانيهمـــا الفكر 
الإسلامي التوحيــدي الأصــيل الــذي يعتــبر أنّ ولايــة الفقيــه هــي اســتمرار لولايــة الأئمّــة وإمــامتهم 
في عصــر الغيبــة؛ وعلــى هــذا الأســاس نستشــفّ أنّ أصــحاب نظــريتي المشــروعية الشــعبية (نظريــة 

  الشعبية (نظرية التلفيق) قد أخطؤوا فيما اعتقدوه.  –الانتخاب) والمشروعية الدينية 
قام الباحــث في هــذه المقالــة بــإجراء دراســة نقديــة حــول نظــريتي المشــروعية الشــعبية (نظريــة 

الشــعبية (نظريــة التلفيــق)، واســتعرض بعــض الأدلــّة والبراهــين  –الانتخاب) والمشــروعية الدينيــة 
ثبــات أĔّمــا يعتقــدان بالمشــروعية الدينيــة (التنصــيب) مــن كــلام الســيّد الإمــام والســيّد القائــد لإ

    ولا يقبلان سوى ذلك.

  مفردات البحث 
منشــأ المشــروعية، ولايــة الفقيــه، الحكومــة الإســلامية، المشــروعية الدينيــة، نظريــة التنصــيب، 

   .نظرية الانتخاب
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 »1في الفكر السياسي للإمام الخميني »الغدير والسياسة  
  نداوود مهدوي زادكا :

هـــــذه المقالـــــة هـــــي دراســـــة حـــــول أحـــــد الخطابـــــات القيّمـــــة والرشـــــيدة الـــــتي ألقاهـــــا الإمـــــام 
ـــــني ـــــأريخ ( 1الخمي ـــــد الغـــــدير بت ذي الحجّـــــة  ١٨هــــــ ش. الموافـــــق ٢/٦/١٣٦٥في مناســـــبة عي
هــــ ق.) لقـــد نـــوّه سماحتـــه في هـــذا الخطـــاب إلى الفكـــرة الخاطئـــة الـــتي تـــدعو إلى فصـــل ١٤٠٦

ة هـــي في الحقيقـــة مطروحـــة بـــين جميـــع المســـلمين بمختلـــف الـــدين عـــن السياســـة، وهـــذه المســـأل
مشــارđم المذهبيــة. إذن، لــو طــرح ردٌّ علــى هــذه الفكــرة الخاطئــة، فهــو بطبيعــة الحــال لا يعــدّ 
مجـــرّد نقـــضٍ لأمـــرٍ خـــاطئ فحســـب، بـــل يمكـــن اعتبـــاره عـــاملاً مســـاعداً علـــى تحقيـــق الوحـــدة 

ى حديثــه عــن واقعــة الغــدير، فقــد هــذه الفكــرة لــد 1الإســلامية. وقــد نقــض الإمــام الخميــني
أثبــت علــى أســاس الــولايتين التكوينيــة والتشــريعية أنّ قضــية الغــدير في حقيقتهــا تعــني تأســيس 
حكومــة، وذلــك أنّ القائــد يمكــن أن ينصّــب في حــين أنّ الــدرجات المعنويــة لا يمكــن جعلهــا 

ن تصــوّر، إذ عــن طريــق التنصــيب؛ وبنــاءً علــى ذلــك فــإنّ الغــدير علــى خــلاف مــا هــو رائــج مــ
   .إنهّ منح الأصالة للحكومة الإسلامية ودعا إلى وحدة المسلمين

    مفردات البحث
  .، الولاية التكوينية، الولاية التشريعية، الدين والسياسة، الغدير1الإمام الخميني
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  ٍالمنزلة التي يحظى بها دعم المحرومين في رحاب العدالة الاجتماعية من وجهةٍ إسلامية  
  يفين شر يو احمدحس يشکور الأ يو محمد فنائ سماعيل بور نيازيحسن إ :

إنّ مســـــألة الـــــدعم الحكـــــيم للمحـــــرومين وضـــــرورة اهتمـــــام الســـــلطة السياســـــية وأصـــــحاب 
الثروات đم، تعتبر من الأصول الأساسية على صعيد العدالــة الاجتماعيــة المرتكــزة علــى رؤيــة 

ا الأصــل يتنافيــان مــع كرامــة الإنســان إســلامية. وعلــى الــرغم مــن أنّ شموليــة وســعة نطــاق هــذ
بــرأي بعــض المفكّــرين الليبراليــين، لكــنّ الرؤيــة الإســلامية والأصــول الفلســفية الــتي تســتند إليهــا 
العدالة تؤكّدان على أنّ الاهتمام بالمحرومين لا يتعارض مطلقاً مع كرامة الإنسان، بل إنهّ من 

  والعدالة.  الضروريات الهامّة لتكريمه وهو من محاور الحقّ 
قام الباحث في هذه المقالة بنقد مختلــف الآراء، وذلــك وفــق مــنهج بحــث تحليلــي وبالاعتمــاد 
على المصادر الدينية، حيث أشار إلى أنّ الأصول الفلسفية التي تؤكّد على كــون البشــر مخلــوقين 

روط وأنّ ثـــروات الكـــرة الأرضـــية تعـــود لهـــم جميعـــاً بصـــفتها مواهـــب ووســـائل ضـــرورية لتـــوفير شـــ
التكامـــل الاختيـــاري لهـــم، ونظـــراً لارتبـــاط مصـــير أعضـــاء المجتمـــع مـــع بعضـــهم الـــبعض بصـــفتهم 
أعضــــاء جســــد واحــــد، وعلــــى أســــاس الآيــــات والروايــــات الصــــريحة، فقــــد توصّــــل إلى مــــا يلــــي: 
المحرومون لهم حقّ في أموال أصحاب الثــروات، وأنّ الســلطة السياســية والأثريــاء كلاهمــا مكلّفــان 

قّ، وعلى هذا الأساس فإنّ السلطة العادلة ملزمــة بتــوفير الظــروف المعيشــية المتعارفــة بمنح هذا الح
لجميـــع المـــواطنين واســـتيفاء حقـــوق المحـــرومين. هـــذا الأمـــر بطبيعـــة الحـــال لا يتنـــافى مـــع الكرامـــة 

    .الإنسانية للأثرياء مطلقاً، بل إنهّ سعي في طريق ترسيخ هذه الكرامة

    مفردات البحث
  . جتماعية، الكرامة الإنسانية، الغائية الإنسانية، المحرومونالعدالة الا
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  دراسةٌحول التــدابير الاقتصــادية والطبيــة والقضــائية للحكومــة الإســلامية علــى صــعيد
  النَّظم السكّاني

  حسن قاسمي مقدّم ومنيرة حاجي هادي  :

الــتي تثــير هــواجس  إنّ مسألة الكثافة السكّانية تعدّ في عصرنا الراهن من أكثر التحديات
البشرية، وقد تمّ تقييمها في عــدّة مراحــل، ومــن هــذا المنطلــق تمّ تــدوين هــذه المقالــة بغيــة إيجــاد 
تنــاغم بــين الســبُل الــتي تعتمــد عليهــا الحكومــة وبــين الأحكــام الإســلامية المدوّنــة وذلــك عــبر 

اســه قــوانين وضــع برنــامج فاعــل ومــؤثرّ اعتمــاداً علــى الفقــه الإســلامي الــذي وضــعت علــى أس
وسياسات خاصّة بالسكّان تستند إلى زيادة النسبة الســكّانية الحاليــة للمســلمين لأجــل إيجــاد 
نســـبة مطلوبـــة ومتوازنـــة. بنـــاءً علـــى ذلـــك قـــام الباحثـــان في هـــذه المقالـــة بدراســـة وتحليـــل مهـــامّ 

لــو تأمّلنــا في  الحكومة الإســلامية علــى صــعيد اتخّــاذ التــدابير اللازمــة اقتصــادياً وطبيــاً وقضــائياً.
أهــــداف الشــــريعة الإســــلامية المقدّســــة لوجــــدنا أنّ جميــــع الاجــــراءات المتّخــــذة في مجــــال دعــــم 
النساء العاملات مالياً يجب أن تنصبّ لتحسين الأوضاع الاقتصادية وفق التعاليم الدينيــة في 

د التاليــة ظلّ أعمال مسؤولي الحكومة الإسلامية بغية زيادة النسل. كمــا يجــب أن تكــون المــوار 
في نطــاق الأعمــال القضــائية للحكومــة مــن أجــل زيــادة عــدد النســمات: رفــع مســتوى القــدرة 
الجنسية، الاستفادة من أساليب منع الحمل بشكل أمثل، التقليــل مــن نســبة الطــلاق، العمــل 
علـــى زيـــادة الـــولادات الطبيعيـــة، الاســـتفادة بشـــكل مناســـب مـــن العقوبـــات الجزائيـــة المرتبطـــة 

    .لسكّانيةبالمباحث ا

    مفردات البحث
  .  ن، فقه الإمامية، برامج الحكومة، الحيلولة دون تقليل النسلاالسكّ 
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 A study of the Economical, Medical and Judicial Measures taken 
by the Islamic Government to Regulate Population Growth 
: by Monireh Hājiāhādi and Hassan Qāsemi Muqaddam 

 The issue of ‘population growth’, as the most challenge-invoking   
human concerns, has been scrutinized in various historical stages so 
far. Thus, the present research work seeks to coordinate the 
mechanisms provided by the Islamic government with the formulated 
Islamic laws and regulations which have their roots in an effective and 
operative project that is based on Islamic fiqh. This project will 
eventually result in making laws and population policies and taking 
some measures to increase the population growth in a desirable and 
equilibrial manner. Therefore, in this article, the duties of Islamic 
government toward making economical, medical and judicial plans for 
population growth have been studied carefully. As far as the aims of 
the Law are concerned, all financial support the Islamic government 
provide for working women should be directed toward promoting their 
economic situation and welfare in such a way that it can add to the 
growth of birth rate and human reproduction. Moreover, such 
measures as making men sexually active by regular medical cares, using 
contraceptive devices in an appropriate way, decreasing divorce rate, 
promoting natural child-birth planning and making and enforcing 
penal laws concerning population issues fall within the domain of the 
judiciary of the Islamic government to follow in order to stimulate 
population growth or reproduction process.  

Key words  
 population, Imamiyyah fiqh, governmental policies, stopping 
declining birth rates (perusing measures against birthrate decline). 
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 The Status of the Support of the Deprived in Social Justice: An 
Islamic Approach 
: by Hassan Ismā‘ilpur Niāzi, Muhammad Fanāei Eshkevari,  
and Ahmad Hussein Sharifi 

A wise support of deprived people and the necessity of giving financial 
support to them by the political governing system and the wealthy is one 
of the essential principles in the realm of social justice from the Islamic 
perspective. Though this principle and its wide scope of application is 
taken by some advocates of liberalism to be inconsistent with human 
dignity, but from the Islamic perspective and according to certain 
philosophical foundations which provide support for justice, taking care 
of the deprived not only is not against human dignity but also is essential 
to human dignity and centrality of the truth and justice. Having adopted 
an analytical approach to the issue in question and citing some religious 
sources, the article seeks to make a critique of the various views in this 
regard. The article puts the claim that, according to certain philosophical 
foundations, all human beings are created by God and all the wealth on 
the earth belong to all human beings as the objects of all-encompassing 
mercy of God and so worthy of having the opportunity to enjoy the 
situation in which they can take the voluntary course of human 
evolution, that the human destiny is a matter of interdependence since all 
members of a society are, in fact, the organs of one single body and that, 
according to the QurÞÁnic texts (verses) and the hadiths transmitted from 
the Infallible Imams, the deprived have a share in public treasury as well 
as the wealth and possessions of the rich, and it is incumbent upon the 
ruling power and the rich to give them their rights. Thus, the just ruling 
power has to pave the way for all citizens to earn their living and for the 
deprived to demand and gain their own basic rights. This not only is not 
in contradiction with human dignity but also is an effort to strengthen it.  

Key words  
social justice, human dignity, human being as the object of God’s 

mercy, the deprived. 
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In this research work, an attempt has been made to scrutinize and 
make a critique of the above-mentioned theses, citing ample evidence 
from the statements made by Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei 
to back up the idea that these two great religious scholars have only 
believed in the thesis of “divine legitimacy” or “appointment” thesis and 
have adopted no other theses in this regard. 

Key words  
the source of legitimacy, the guardianship of the Muslim jurist, Islamic 

government, divine legitimacy, ‘appointment’ thesis, ‘election’ thesis. 
 
 Ghadir and Politics in Imam Khomeini’s Political Thought 
: by Dāwood Mahdawizādegān 

The present writing is a review of one of the most remarkable and 
illuminating speeches delivered by Imam Khomeni (may God’s peace be 
upon him) on the day of Ghadir (Shahriwar 2, 1365/ Dhu-l- Hijjah 18, 
1406). In this speech, Imam Khomeini addresses the question of the false 
belief in the “separation between religion and politics”. This question is 
fairly common among all Muslims with various religious tendencies. If an 
answer is given to this common question, this will serve not only as a 
rejection of the false belief in the ‘separation between religion and 
politics’ but also as a cause for creating Islamic unity. Imam Khomeini 
has sought to find the answer in the event of Ghadir Khumm. Basing his 
argument on the two forms of guardianship (wilÁyah), i.e. ontological 
guardianship and legislative (revealed) guardianship, Imam Khomeini has 
shown that the event of Ghadir means “setting up a government”. 

That is why it can be set up. However, spiritual stations are not 
appointable. Thus, Ghadir gives the Islamic government ‘nobility’ 
and ‘unity’, though the latter is inconsistent with the common belief. 

Key words  
Imam Khomeini, ontological (existential) guardianship, 

legislative (revealed) guardianship, religion and politics, Ghadir. 
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 The Origin of the Legitimacy of the Guardianship of the 
Muslim Jurist in view of Imam Khomeini and  Ayatollah 
Khamenei, the Grand Leader: Viewpoints and Approaches 
: by Abdullāh Ibrāhimzādeh Āmoli 

The present article is a research work on the origin of the legitimacy of 
the guardianship (and rule) of a Muslim Jurist from the viewpoint of 
Imam Khomeini (may God’s peace be upon him) and that of Ayatollah 
Khamenei, the Grand Leader of the Islamic revolution. Concerning the 
idea of the legitimacy of the guardianship and rule of a Muslim jurist in 
Islam, there have been three claims: 1) popular legitimacy (the “election” 
thesis); 2) divine-popular legitimacy (the “composite” thesis); and 3) divine 
legitimacy (the “appointment” thesis). Despite the fact that in the statements 
made by Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei, the Grand Leader, 
there are some words and expressions which can be used in favor and 
support of each of the three mentioned theses, as some have done so, thus 
claiming that what they understood in this regard can be proved to be 
exactly the case with Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei. In other 
words, they think Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei hold the 
same belief in this regard as they have thought they do. 

However, a careful study of the issue in question shows that, since both 
Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei’s foundations of political 
thoughts have originated from this purely Islamic monotheistic thought 
that the guardianship of the Muslim jurist is actually the continuation of 
the guardianship and imamate of all the twelve immaculate (infallible) 
Imams from the first through the last one, who is strongly believed by all 
ShiÝa Muslims to be the Imam of the [present] age, being hidden behind 
the veil of  occultation , have always held the view that the legitimacy of 
the guardianship of the Muslim jurist and the Islamic government has its 
origin in the Divine and hence the proponents of the two theses - popular 
legitimacy (the “election” thesis)  and divine-popular legitimacy (the 
“composite” thesis) have been on the wrong track. 
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 A Jurisprudential (fiqhi) View of the Foundations of Governmental 
Decree (Law) 
: by Hassan Reḍā khalaji 

The development and the sublimity of human societies is due to the 
laws governing them and the way these laws are enacted. The Islamic 
legislative system has made various laws and issued different commands 
and rules for the persons competent to undertake religious obligations 
(mukallaf), depending on their different physical and mental states. 
Therefore, in this legislative system of Islam, there is never a legal impasse 
or deadlock. Among the Islamic rules which play a significant role in 
removing the social obstacles and paving the ground for running a 
government efficiently are the governmental and administrative laws 
including the decisions or judgments made by the legal guardian in the 
light of codes of the Law as the exigency of time and interests demands. 

  A governmental law can be studied in many respects. In this article, 
after an introduction in which the meaning of a governmental law is given, 
the criteria and the foundations of issuing the governmental law have been 
studied. The article comes to the conclusion that the observance of general 
laws of Islam and the objectives, careful consideration for interests and the 
relationship between the law and the object of the law constitute an 
important foundation for issuing a governmental law by a Muslim ruler. 

Key words  
judicial decree, governmental law, expediency, Muslim ruler, the 

relationship between the law and the object of the law. 
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 The United Government or the Union of Islamic Countries:  
an Ideal or a Reality? 
: by Husayn Jawān Ārāsteh 

The world today is the word of governments (states) whose major 
constituent is nations, or rather, human agents. The world of Islam, 
being comprised of about 50 Islamic countries with defined 
international borders, witnesses small and big states which are 
overshadowed by the binding rules and regulations of international 
law which exert impacts on the relations  of Muslim nations with 
each other and with other non-Muslim nations. The main question is 
that whether or not it is possible to propose the theory of a single 
religious state and put it into practice with the present age of separate 
national states. The findings of this research work show that, given 
the existing realities, international binding rules and regulations, and 
the present conditions of Islamic countries, it seems almost 
impossible to realize the idea of a single unified Islamic state before 
the reappearance of Imam Mahdi (May God’s peace be upon him). 
However, instead of the existing nation-states which are not 
recognized by Islam, and of the ideal single Muslim community-state 
whose realization seems to be impossible under the circumstances, 
one can suggest one possible alternative; an idea which can be 
realized, both in theory and in practice, by establishing a limited 
(small) unified state or a big unified state being comprised of a 
number of Islamic states or a union of Islamic countries. This can 
pave the ground to take gradual steps to the ideal Islamic state after 
having taken some qualitative and quantitative courses of 
development. The article, enumerating the four obstacles in the way 
of establishing a united Islamic state, seeks to study the grounds and 
strategies of promoting greater unity in the world of Islam. 

Key words  
DÁr al-IslÁm, DÁr al-Kufr, Islamic system, Islamic state, Muslim 

community, nation, unity. 
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Trans. by Sayyed Abbās Huseini and Ahmad Rezā Jalili 
  
 The Suspension or Cessation of Hajj (Pilgrimage to Mecca) by a 
Muslim Ruler  
: by Mohsen Malekafḍali Ardekāni, Mahdi Dargāhi, and Riḍā Andalibi 

 According to certain Islamic traditions, it is incumbent upon a Muslim ruler 
to pave the ground for Muslims to perform their ritual practices, including 
going on a pilgrimage to Mecca. Accordingly, on the one hand, a Muslim 
authority has the responsibility to provide facilities for people to go on a 
pilgrimage to Mecca in case people stop doing it, though he has to pay the 
cost of this religious expedition from public treasury, no matter the cessation 
of the pilgrimage is due to some problems such as road safety, or the 
insecurity of Mecca or some sort of occasional prohibitions by local rulers or 
even when the pilgrims cannot afford or bear the expense of the pilgrimage 
or when the pilgrims can afford the pilgrimage but refuse to do it and do not 
act on the divine commandments. On the other hand, according to what we 
conclude from the argument for the authority of a Muslim jurist, a Muslim 
ruler has the authority over all the affairs that can ensure that Islam and 
Muslim community are preserved. Therefore, if there is an interest more 
important than that of going on a pilgrimage to Mecca with the intention of 
not leaving the House of God without pilgrims, the Muslim ruler can order 
people to suspend their pilgrimage to Mecca or make them cease to go on a 
pilgrimage. The noticeable contrast between this order with that of the ruler 
that dictates people to go on a pilgrimage expedition to Mecca can be taken a 
contrast between a governmental law or decree and primary judicial decree. 

Key words  
 Hajj (pilgrimage to Mecca), governmental and administrative law, 
suspending or ceasing pilgrimage to Mecca, conflicts of interests. 
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